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بیانیه شونصد و یکم آقای «چیز».۱
 بسم الرحیم. سلم بر معاندین مظلوم و منافقین بااخلص و درود بر محkkاربین فی سkkبیل الله، همkkان
 نمک به حرام های خداجو که سنگ یزید را صاف به سینه ملت کوبیدنkkد و آن  را انداختنkkد گkkردن
 لباس شخصی ها. و سلم بر آشوبگران عزادار که در روز عاشورا مغازه های ملت را به آتش کشیدند

تا ثابت کنند بعد از یزید، هستند دلسوزانی که راه حرمله و آن پست فطرت را ادامه دهند.
 و درود بر نالوطی هایی که به بانک ها حمله کردند، بدان امید کkkه اقسkkاط عقب مانkkده مkkردم را از
 جیب خود بپردازند و در این راه مقدس از هیچ جنایتی دریغ نکردند و درود بر حرام لقمه هایی کkkه
 خیمه عزاداری را بی هیچ چشم داشتی آتش زدند تا ملت بفهمد کkkه در شkkام  غریبkkان کkkربل، وقkkتی
 خیمه ها را آتش زدند، چه جوری بود! همواره بkkه اینجkkانب و آن جkkانب (شkkیخ بی سkkواد) و آن یکkkی
 جانب (مزدور اجانب) گفته می شد که چی؟ که اگر شما لل مانی بگیرید و اطلعیه ندهید، ملkkت
 به خیابان ها نمی آیند و ما اگر اطلعیه هم بدهیم باز ملت به خیابان ها نمی آینkkد و نامرد هkkا وقkkتی

هم که به خیابان می آیند، خواهان محاکمه ما هستند.
 بنده به عنوان یک چیز کوچک از جنبش سبز با این نظر موافق نبودم و با نظر دیگری موافق بودم
 و با خودم همچین می اندیشیدم که ما اگر در چارچوب همین قانون اساسی نتوانیم براندازی کنیم،
 پس اصل این زندگی به چه دردی می خورد و این در حالی است که نظkkام بایkkد سعه صkkدر خkkود را
 بال ببرد و اسرائیل را به آمریکا، آمریکا را به انگلیس، انگلیس را به معانkkد، معانkkد را بkkه بkkدذات،
 بدذات را به بزغاله گوساله، بزغاله گوساله را به گوسkkفند شبیه سkkازی شkkده، گوسkkفند شبیه سkkازی

  درصkkد را بkkه۲۰ درصد، اورانیkkوم ۲۰شده را به اورانیوم غنی شده، اورانیوم غنی شده را به اورانیوم 
 منیزیم، منیزیم را به عناصر جدول مندلیف، عناصر جدول مندلیف را بkkه عناصkkر دلسkkوز و عناصkkر
 دلسوز را به عناصر گازسوز تبدیل کند، نه اینکه حال چون یkkک عkkده در روز عاشkkورا هتک حرمkkت
 کردند، اینها را بفرستد زندان، بلکه باید کار فرهنگی کkkرد و نبایkkد از بلنkkد گو های رسkkمی بkkه اینهkkا
بگوید بزغاله گوساله، بلکه این  کار حتی المقدور از بلندگو های غیررسمی صورت بگیرد بهتر است.

 چرا که طبق قرآن، کسانی که خر هستند و نمی فهمند، اینها از چارپایkkان هkkم بدترنkkد و لمروت هkkا
 می توانند با شکل گیری شبکه وسیع اجتماعی که به صورت خودجوش، توسط منافقین سkkازماندهی
 می شود خطراتی را متوجه چیز بکنند کkkه خkkدا از سkkر تقصkkیرات ایkkن خkkداجویان فتنه گkkر نگkkذرد.
 مشاهده فیلم های تکان دهنده عاشورا نشان می دهkkد کkkه اول دیkkدن ایkkن فیلم هkkا بkkرای کودکkkان و
 کسانی که بیماری های قلبی دارند درست نیست و ثانیا اگر رسانه ملkkی یkkک جkkو انصkkاف داشkkت،

برای تلطیف فضا «راز بقا» پخش می کرد نه اینکه این تصاویر را نشان بدهد.
 - شیخ در زنkkدان شkkهرام۱گیرم که کروبی را دستگیر کردید، لاقل شهرام جزایری را آزاد کنید که 

 - شهرام بتواند برای شیخ وثیقه جور کند، و من فکر می کنم به جای به زنkkدان انkkداختن۲را نتیغد، 
کروبی، بهتر است به امور زیربنایی و سخت افزاری فکر کرد.

 بنده به صراحت می گویم که وقتی سخنران به خرهای الغی کkkه در عاشkkورا فتنkkه کردنkkد، گفkkت
 بزغاله گوساله، نباید بخش عظیمkkی از ملkkت کkkه در راهپیمkkایی بودنkkد، می خندیدنkkد و ایkkن اصkkل
 درست نیست و سخنران به یک عده گفت، حزب الله و به یک عده گفت، حزب الشیطان. آیا چون

آمریکا از ما حمایت می کند، ما آمریکایی هستیم؟!
 و این در حالی است که اسرائیل هم از ما حمایت می کند و اتفاقkkا اسkkرائیل بیشkkتر از آمریکkkا از مkkا
 حمایت می کند و این اوج مظلومیت  ما را می رساند و نشان می دهد مkا آمریکkایی نیسkتیم بلکkkه مkا
 دلسوزان نظام هستیم و اعتقادی هم به براندازی نداریم و این براندازان هستند که بkkه مkkا لطkkف

۳



 دارند و من اصل ابایی ندارم که یکkی از منkافقین مظلkوم و بی ریkایی باشkkم کkه بعkد از انتخابkات
 بازداشت شده اند و در این باره البته کروبی، صفای بیشتری نسبت به من و دیگر سران فتنه دارد.

  از قرآن هستیم که آیه «الفتنه اشد مkن القتkkل» را خیلkkی خوشkkگل معنkاBBCما معتقد به تفسیر 
 کرد. جنبش سبز مخالف دروغ و موافق خالی بندی است. من علی ای حال چنkkد راهکkkار دارم کkkه در

زیر می آید:
 - قبل گفته بودم انتخابات باید ابطال شود، راستش چهارشنبه ملت را که دیدم، چیز شkkدم. لkkذا۱

 ما دولت را فعل قبول داریم اما دولت هم باید ما را قبول داشته باشد و مجلس و قوه قضائیه بایkkد
دوتایی بیفتند به جان دولت. ما هم هستیم.

 - باید برای انتخابات یک قانون شفاف تدوین شود که از قبل پیروزی ما را در انتخابات تضkkمین۲
کند. در این قانون هیچ وقت نباید تعداد آرای باطله از آرای کروبی بیشتر باشد.

 - زندانیان اعم از خفاش شب، پلنگ روز، زرافه دم غروب، بزغاله گوساله، قاتkkل دوچرخه سkkوار،۳
 منافق، آشوبگر و…باید آزاد باشند و علوه بر این نظام باید تضمین بدهد که اگر این ذلیل مرده های
 خداجو، بازهم دست به ارتکاب جنایت زدند با آنها در نهایت احترام و با رعایت حقوق شهروندی

برخورد کند.
 - آزادی مطبوعات توقیف شده ای که به قصد تشkkویش اذهkkان عمkkومی، نشkkر اکkkاذیب کردنkkد و۴

بستن روزنامه هایی که شعارهای ملت در روز چهارشنبه را پوشش دادند.
 - به رسمیت شناختن حقkkوق منkkافقین و عناصkر فرصkت طلب و اسkتفاده از تجربیkات محkاربین۵

 خداجو در اداره کشkkور و میkkدان دادن بkkه نkkااهلن خkkداجو و نامحرمkkان عkkزادار در مkkدیریت  های
میانی.

 توسط حسین قدیانی | بدون نظر |۱۳:۴۴ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم دی 

۴



من مستأجر نیستم خانه ام «بیت رهبری» است.۲
 چهارشنبه / اتوبوسی که ما را آورد راهپیمایی/ همان اتوبوسی بود که پkkدرم را بkkرد جبهkkه/ پلک

 نبود/ نه از آن قدیمی ها بkkود/ نkkه از ایkkن لیزری هkkا / پkkkkkلک اتوبkkkkkkوس «۱۱اتوبوس / ایران 
BB-C068028H»هkkkدرم در جبهkkkود/ و پلک پkkkب «AK-S022-91Hنkkkا همیkkkن بkkkم / « 

 اتوبوس / رفتم راهی سرزمین نور شدم و / بوسه زدم بر خاک کرخه نور/ امسال عید / باز هم بkkا
  پkkدرم می شkkوم / پkkدرم روی۱۲۵همین اتوبوس می خواهم بروم جنوب/ من هنوز هم سوار هوندا 

  کلهkkک هسkkته ای۲۰۰همین موتور/ موتور ضدانقلب را در همین خیابان های تهران پایین آورد/ 
  پدر من نشده اند! / پدر من/ روی همیkkن موتkkور/ بkkه شkkهادت رسkkید۱۲۵اسرائیل/ حریف هوندا 

  پkkدر۱۲۵ولی/ اجازه نداد که آبادان «عبادان» شود/ و خرمشهر «المحمره»/ زیر لستیک هوندا 
 ۱۲۵من/ هنوز هم دارد استخوان های آمریکا خرد می شود/ امروز هم فتنه گران / از صدای هونkkدا 

«بابااکبر»/ بیشتر از هیبت ماشین های ضدشورش نیروی انتظامی می ترسند.
***

 چهارشنبه/ اتوبوسی که ما را آورد راهپیمایی/ ضkkدگلوله نبkود/ لسkتیکش عkkاج نداشkت/ تkاج و
 تخت نداشت / شیشه هایش دودی نبود/ دنده اش خوب جا نمی رفت/ فرمانش هیدرولیک نبود/

  نبود که سقف متحرک داشته باشد/ راننده اش کkkتBMWسقفش یکی- دو تا سوراخ داشت/ 
 و شلواری نبود/ پیراهن مشکی اش وصله داشت/ کاپشنش را از «تاناکورا» خریده بkkود/ کkkه قبل
 «ادواردو آنیلی» آن را پوشیده بود/ برلوسکنی کkkت شkkلوار می پوشkkد / آنجل مارکkkل کkkت دامkkن/

 » / اعتراف می کنkkم/Frence24سارکوزی یک وقت هایی لخت می گردد/ و من به کوری چشم «
 و افتخار می کنم که حکkومت بkه مkا سkاندیس داد/ و مkن چkون روزه بkودم / «نkی» اش را نگkه
 داشتم/ تا در روضه علی اصغر / در آن بدمم/ بشنو از نی / من نی ام را/ درون سkkاندیس نکkkردم/
 فرو کردم در چشم رئیس جمهور آمریکا / و انتقام حرمله را گرفتم/ ساندیس مkkن آب سkkیب بkkود/

  ماهه اش را سیراب کند/ به کوری چشم ضدانقلب/ رئیس جمهور آمریکا۶دادم به رباب تا طفل
 با ما نیست/ او با ما نیست/ با سران فتنه است/ با آن بی سواد/ کkkه مkkردم گفتنkkد عامkkل دسkkت

  دلر آب بخورد/ از شیر۱۰۰موساد/ خانم کلینتون! ساندیس های جمهوری اسلمی الکل ندارد/ که 
  تایش را می فروشkkد هkkزار تومkkان/ سkkران۱۰ تومان است که مش رجب/ ۱۵۰مادر حلل تر است/ 

 فتنه/ کوکاکول می خورند که گازش/ اشک آور اسkkت/ و اشkkک کودکkkان فلسkkطینی را درمی آورد/
 نتانیاهو با سران فتنه است/ فتحی شقاقی شهید با ما/ علی عبدالله صkالح بkا سkران فتنkkه اسkت/
 حسن نصرالله با ماست/ چشم اسرائیل کور/ حکkkومت بkkه مkkا تی تkkاپ هkkم داد/ مkkن روزه ام را بkkا
 همین تی تاپ باز کردم/ خاک بر سر شما/ که به جای گوشت «بزغاله گوساله»/ گوشت خkkوک را
 می خورید/ دانشمندان می گویند/ گوشت خوک، آدم را خرف می کند/ بنkkازم انقلب اسkkلمی را/

  و اتوبوس/ دهن کجی کرده بkه تمkkام دنیkای غkرب/ آمریکkا۱۲۵که با ساندیس و تی تاپ و هوندا 
 حریف ساندیس ما نمی شود/ برادر کوچkkک مkkن/ سkkاندیس خkkود را کkkه خkkورد/ آن را بkاد کkkرد و

  مkkتری عقkkب رفkkت/ مkkن یkkک سkkاندیس جمهkkوری۲ترکاند جلوی چشم عکس نتانیاهو/ و مردک 
 اسلمی را/ با کل دنیای آمریکا و اسرائیل عوض نمی کنم/ من حتی اگر/ به عشkkق خkوردن فلفkkل،

 / سkkر از لنkkدن درآورم/ سkkاندیس جمهkkوریBBCبروم «حاج منصور»/ شرف دارد که به عشkkق 
� طهوراست/ آب زمزم است/ آب زمزم ما/ ساندیس های جمهkkوری اسkkلمی اند/ نkkه  اسلمی شرابا

چشمه ای که اختیارش دست سعودی های شیعه کش است.
***

۵



 چهارشنبه/ اتوبوسی که ما را آورد راهپیمایی/ تلویزیون نداشت/ نkkوار آهنگkkران گذاشkkته بkkود/ و
 من در خیابان انقلب/ دیدم دختران وطنم/ وقتی پرچم انگلیس را آتش زدنkد/ دودش رفkت در
 چشkkم آقkkازاده معkkروف/ مkkن دخkkتر بن لدن را در سkkفارت عربسkkتان ندیkkدم/ ولkkی در چهkkارراه
 استانبول/ دیدم آقازاده ای را که فقیر نبود اما/ کاسه گkkدایی دراز کkkرده بkkود/ جلkkوی در سkkفارت
 روباه پیر/ من ادعا نمی کنم رهبرم «سید خراسانی» است اما/ در دجال بودن شما شک نkkدارم/ و

  داد کkkه سkkران فتنkkه دررفته انkkد/SMSالبته که ظهور نزدیک است/ و امروز صبح/ یکی به من 
  دارد و/ همkkهABSرفته اند شمال/ ویلی «احسان الله خان»! / با ماشین ضدگلوله کkkه ترمkkزش 

 چراغ قرمز ها را رد می کند! / به میرزاکوچک خان زنگ زدم/ که حواست به وطن فروش ها باشkkد/
 میرزا گفت/ دکتر حشمت/ نبض شیخ را گرفتkkه/ چهارشkkنبه ای، مkkردم را کkkه دیkkده/ تبkkش بkkال
 رفته/ آن یکی هم/ ساندیس بدنش کم شده! / به میرزا گفتم/ این بار مواظب سرت باش/ اینها
 در سر سودای وطن فروشی دارند/ وطن فروش/ خواننده ای است که حنجره اش را پنجkkره ای کkkرده
 به سوی غرب/ عالیجناب چهچه! «دود عود» ات بوی زغال سوخته می دهد/ برای این ملت/ قوم
 طالوت/ حضرت داوود باید نغمه بخواند/ هان ای ابراهیم! / تبر بردار/ دیکتاتورهای مخملیkkن /
 از دموکراسی بت ساخته اند/ علمت کوچک تر، بزرگ تر سرشان نمی شود/ معلم کلس اول مkkن/

  بزرگ تر است و / آرای باطله از رای شیخ! / معلم دینkkی مkkن می گفkkت/۱۳ از ۲۴یاد داده بود که 
  عدد نحسی نیست/ نحس / کسانی هستند که بkkه اسkkم خkkط امkkام / رای مkkردم را دزدیدنkkد/۱۳

 نحس کسی است که / آشوبگر عاشورا را/ هوادار خود می داند / سال بعد اول ژانویه، دهم محرم
 است/ محرم که بیاید حتی/ عید ارمنی ها هم عزا می شود / آن وقت هواداران آقای نخست وزیر /
 سوت می زنند در عاشورا/ و بkkه افتخkkار شkkمر/ کkkه سkkر امkkام را بریkkد/ کkkف مرتkkب می زننkkد/ ای
 عیسی! / بابانوئل سرش را در برف کرده و / «مروه شkkربینی» را نمی بینkkد/ امسkkال مجلkkه تkkایم/
 بابانوئل را کرد مرد سال/ و نوبل را دادند بkه بابkانوئل/ حیkف کkه عمkkر سkعد/ هkزار و چهارصkد
 سال / زود به دنیا آمد و ال «یونیسف»، یک تقدیری هم از او کرده بود / اینجا هم، کسانی بودند

  ستونی کار کنند/ ستون دین من/ نماز یزید نیست/ آقازاده معkاویه مسkت بkود۶که عکسش را/ 
 و / «انا لله و اناالیه راجعون» را نوشت «انا الله و اناعلیه الراجعkkون» (!) / سkkتون دیkkن مkkن/ آن
 نمازی است که سیدالشهدا خواند/ در ظهر عاشورا/ و به ازای هر کلمه نماز/ یک تیر خkkورد/ و ال
 ابن ملجم هم زیاد نماز می خواند/ اما قبله اش ولیت نبود/ قطام بود/ در نمkkاز ابی عبkkدالله/ خkkم

ابروی یار در یاد آمد و / در نماز ابن ملجم/ رژلب دختر اغیار!
 هkkزار۰۲چهارشنبه/ اتوبوسی که ما را آورد راهپیمایی/ راننده اش کمربند نبسته بود/ جریمه شkkد 

  هزار تومانش البته به خاطر سیگار بود/ «وینستون» می کشید/ ریه اش آسیب می بیند۳۱تومان/ 
 ولی در عوض/ محصول آمریکایی را آتش می زنkkد/ چkkرا کسkkی آنهkkایی را کkkه «بهمkkن» می کشkkند،

  بهمن» را که محصول امام بkkود پkkاره نکردنkkد؟ / مkkن کkkاری بkkا قkkوه۲۲جریمه نمی کند؟! / مگر«
 قضائیه ندارم/ دلم برای محافظان سران فتنه می سوزد/ که به جای حفاظت از انقلب/ مجبورند
 مراقب جان شیخ بی سواد باشند/ سربسته بگویم/ این سخت ترین کار دنیاست/ شیعه علی بkkودن

و محافظت از عثمان/ تا که این پیرهن/ دوباره شر نشود.
 چهارشنبه/ اتوبوسی که ما را آورد راهپیمایی/ بkه راننkkده اش مرخصkی داده بودنkد/ بkه مkن هkم
 مرخصی دادند/ امتحان برادر کوچکم هم در مدرسه لغو شد/ هان ای دشمن! / از این پس قصه/
 همین است/ ساندیس نظام مان را می خوریم/ از مرخصی اش اسkkتفاده می کنیkkم/ سkkوار اتوبkkوس
 می شویم/ و در خیابان/ علیه شما شعار می دهیم و / در برابرتان تمام قد می ایستیم/ مkkا همه مkkان
 حکومتی هستیم/ من مستأجر نیستم/ خkkانه ام «بیت رهkkبری» اسkkت/ بیkkت رهkkبری/ خkkانه فقkkط

۶



 «سید علی» نیست/ کاشانه ما هم هست/ ناشیانه حرف نزنید/ ما به این آشیانه سkkاده و صkkمیمی
افتخار می کنیم/ تا وقتی حاکم، «علی» است/ راهپیمایی های ما/ همه حکومتی است.

  بهمن/ نوشابه و سkkاندویچ۲۲چهارشنبه/ اتوبوسی که ما را آورد راهپیمایی/ راننده اش می گفت/ 
  بهمن هم می آییم/ برای چنین ملتی/ که جانش بkkر کkkف اسkkت/ جkkان بایkkد۲۲هم می دهند/ ما/ 

 داد/ جمهوری اسلمی به مردمش می رسد/ حرفی هست؟! / مkkا بkkا رهبرمkkان/ آنقkkدر «نkkداریم»
 که/ هر وقت اراده کنیم/ چفیه اش را می گیریم/ حرفی هست؟! / آنقدر دوستش داریkkم کkkه/ بkkا
 یک اشاره اش/ نشانی خیابkkان انقلب را می گیریkkم و می آییkkم/ سkkاندیس هkkم می خkkوریم/ حرفkkی
 هست؟! /سران غرب/ به فکر مردمان خود باشند/ که اول سال نو/ از سرما یخ نزنند/ ما اینجkkا/
 رابطه مان با رهبرمان گرم گرم است/ خاک بر سرت سkارکوزی/ بkه مkا چkkه کkkه مkkردم فرانسkkه/

 / همه حیثیت۱۲۵می خواهند/ سر به تن تو نباشد؟! / نظام ما با ساندیس و نی و تی تاب و هوندا 
 » را بkkه بkkازی گرفتkkه/ مkkا تkkا سkkاندیس داریkkم بمkkب هسkkته ای۵+۱«همه ابرقkkدرت های دیگkkر+

 می خkواهیم چkه کkار؟ / حkال دیkدی کkه مkا چkرا/ انkرژی هسkته ای را/ بkرای مصkارف صkلح آمیز
 می خواهیم؟! / شما هر وقت/ نی ساندیس نظام ما را حریف شدید/ آن زمkان حرفkی نیسkت/ مkا

هم می رویم سراغ نیزه.
  تkkا۲راستی! / یادم رفت بگویم/ برای این دل نوشته که تقدیمش می کنم به مkkولیم خkkامنه ای، / 

ساندیس گرفتم/ یک تی تاب/ حرفی هست؟!
 نظر |۲ توسط حسین قدیانی | ۱۳:۵۵ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم دی 
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«میم» و «فا» به یکدیگر چه گفتند؟.۳
  زوج جوان و باصفا هم اینک دارند با هم اختلط می کنند که ما به صkkورت زنkkده۲مهدی و فاطی، 

مشروح این گفت وگو را برای شما می آوریم:
ف: بالخره جانشین موسوی معلوم شد؟

م: علی معلم را گذاشتند.
ف: فرهنگستان هنر را نمی گویم.

م: پس چی؟
ف: میگن سبزها می خواهند از موسوی عبور کنند.

م: یعنی چی؟ من چقدر وقت دارم؟
ف: یعنی به جای موسوی می خواهند برای جنبش سبز یک رهبر دیگر پیدا کنند.

م: حال گزینه های جانشینی موسوی چه کسانی هستند؟
ف: فعل� هر کی داره ادعا می کنه که از اون یکی بهتره.

م: من هم توی گزینه ها هستم؟
ف: نه بابا.

م: یعنی من مطرح نیستم؟
ف: ای بابا! کسی تو را داخل آدم حساب نمی کنه. حال ما یک خورده تحویلت می گیریم،

هول برت نداره.
م: چی گفتی؟

ف: هیچی، داشتم با خودم صحبت می کردم. چی فکر می کردیم، چی شد؟!
� جنبش سبز، بی سر شد! م: یعنی واقعا

ف: شنیدی، در هندوستان یک بزغاله به دنیا آمده با دو سر؟
م: خب، یک سرش را بگذارند روی گردن جنبش سبز.

ف: حال چی میشه!؟
م: من می خواهم رهبری جنبش را بعد از موسوی بر عهده بگیرم.

 ف: مگه هر کی هر کیه؟ اون طوری باشه آرای باطله که بیشتر از تو رای  آورد. اون بایkkد بشkkه رهبر
جنبش.

م: اصل جنبش، سرنداشته باشه، چی میشه؟
ف: بی سرکه نمی شه. الن هر تیم فوتبالی یک سرمربی داره.

م: اتفاقا ملوان وقتی احمدزاده بالی سر تیم نبود، هر دو تا بازی اش را برد.
ف: الن کدام مربی بدون تیم مانده؟

م: کرانچار.
ف: خب کرانچار را بیاورند، هدایت جنبش سبز را بر عهده بگیرد.

م: کرانچار، خارجی است، نمی شود!
ف: کار نشد نداره.

م: به نظر من همان علی  معلم را بگذارند رهبر جنبش سبز.
 ف: بد هم نیست؛ عبور از موسوی را با علی معلم شkkروع کردنkkد، بkkا همkkان علkkی معلkkم هkkم ادامkkه

بدهند.
م: البته ما یک علی معلم دیگر هم داریم که تهیه کننده سینماست.

۸



ف: ما که البته معلم زیاد داریم. راستی دوباره جوک برات ساختن، شنیدی؟
م: نه.

 ف: میگن آقای چیز توهم زده بوده داشته تو بیابان ماهیگیری می کرده، تو اومدی با جت اسkkکی رد
شدی!

م: من می خواستم از آقای چیز عبور کنم. مهندس ترسیده!
ف: تو اگه رهبر این فرقه بشی، برنامه هات چیه؟

 هزار تومان می دهم.۷۰م: به هر سبزی،  ماهانه 
ف: از دراویش گنابادی چی؟ حمایت می کنی؟

م: خب، آره.
ف: چطوره رئیس فرقه سبز به وسیله برگزاری انتخابات مشخص بشه.

م: نه تو رو خدا، اسم انتخابات را نیار.
 نفر، پنجم بشی؟۴ف: می ترسی بین 

م: این حرف ها چیه؟ من سابقه ام مشخصه...
 توسط حسین قدیانی | بدون نظر |۱۷:۵۵ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در شنبه نوزدهم دی 
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بسته پیشنهادی آشتی ملی.۴
 تیغ، حال هر تیغی یک وقت می برد، یک وقkkت نمی بkkرد. در جریkkان حkkوادث اخیkkر البتkkه اگkkر تیkkغ

  سال سیاه دنبkkال طkkرح وحkkدت ملkkی و آشkkتی ملkkی نمی رفkkتیم امkkا۱۰۰«دعوای ملی» ما بریده بود، 
 همانطور که مستحضر هستید در قضیه کودتای مخملین، تیغ ما کند عمkkل کkkرد لkkذا مkkا دسkkت بkkه
 دامان مصالحه و وحدت شدیم بلکه تیغ کودتا نبرید، تیغ حکمیkkت بkkبرد! در زیkkر بسkkته پیشkkنهادی

تقدیم می شود.

مقدمه
 مراد ما از آشتی ملی، استفاده از همه ظرفیت ها برای توسعه کشkkور و نیkkل بkkه اهkkداف چشkkم انداز
 است. در این راه ملک، نه سابقه افراد و نه حال فعلی شان که آینده افراد است و چون هیچ کkkس
 از فردای افراد باخبر نیست، باید از پتانسیل همه افkkراد حkkتی آن قاتkkل فkkراری و سkارق مسkkلح نیkز

استفاده مطلوب کرد.

اصول پیشنهادی
 - در طرح آشتی ملی باید از خوارج صدر اسلم اعاده حیثیت شود. بویژه در جنگ نهروان، تعkkداد۱

 زیادی کشته شدند که ما حال به این کار نداریم کkkه فkkرد مقتkkول، سkkربازی در سkkپاه حkkق بkkوده یkkا
 خداجویی در لشکر باطل. بدیهی است رسانه ها باید از نفریkkن خkkوارج خkkداجویی چkkون ابkkن ملجkkم

خودداری کرده و کمک کنند تا فضا از این حالت بحرانی خارج شود.
 - محاربین خداجویی که در روز عاشورا هتک حرمت کردند باید آزاد شوند. آیا در تعزیه، کسی که۲

 نقش شمر و خولی و آن در به در، حرمله را بازی می کند به زندان می رود؟! بالخره ایkkن محkkاربین
 هم بچه های همین کشورند و از آمریکا پول گرفته بودند تا روز عاشورا هتک حرمkkت کننkkد و شkkرعا
 آدم اگر از کسی پول می گیرد باید به تعهداتش عمل کند و در این باره بحث «حق النkkاس» مطkkرح
 است که موضوع خیلی مهمی است. اگر آشوبگران عاشورا از دشمنان بیرونی، پول گرفته انkد، بایkkد
 خیمه های عزاداری را در قبال پول دریافتی ، آتش بزنند و اگر این کار را نکنند، ایkkن دبkkه درآوردن

است.
 وانگهی! مردم ما اغلب خودشان مراسkkم «خیمه سkوزی» دارنkد کkه ایkن آشkوبگران خkداجو، چنkد
 ساعت زودتر خیمه ها را آتش زدند و کار ملت را راحت کردنkkد، لkkذا از ایkkن نمک به حرام هkkا بایkkد

تقدیر شود و وحدت ملی حول محور همین کله شق های خداجو برقرار شود.
 - یکی از مهم ترین محورهای این بسته، اجرای «سرود ملی» است. یعنی بعد از برقkkراری مراسkkم۳

 آشتی کنان و تحقق آشتی ملی لزم است عزیزان خلفکار و ذلیل مرده های خkkداجو بkkه همkkراه مkkن و
 دیگر سران فتنه و حضرات این طرفی و ممد قالپاق و اسی سگ دست، پشت بند هم ردیف بایستند
 و سرود «آشتی آشتی آشتی، بیا بریم تو کشتی» را بخوانند و همزمان «هوهو چی چkkی» و «دسkتمال

من زیر درخت آلبالو گم شده» را هم بخوانند.
 - لزم است زندانیان وقایع اخیر آزاد شده و نظام نزد خانواده آنها وثیقه بگذارد که دیگر با ایkkن۴

معاندین فی سبیل الله، کفار دین مدار و بت پرستان موحد، کاری نداشته باشد.
 - خوب است برای اعاده حیثیت آشوبگران عاشورا، تندیسی از این بزغاله هkkای خkkداجو در ابعkkاد۵

این هوا درست و در یکی از خیابان ها نصب شود تا باعث عبرت دیگران شود.
 - اگر فرضا شروری خواست در خیابان قداره بندی و اخاذی کند و با قمkkه بkه جkان مkردم بی گنkاه۶

 بیفتد، لزم است در راستای ایkkن بسkkته پیشkkنهادی بkkه جkkای هرگkkونه برخkkورد، روی نkkامبرده کkkار

۱۰



 فرهنگی و بعد آشتی کرد. اول شاید نیت این دسته از آدمکش های نkkامرد از انجkkام اعمkkال خلف،
 نیت بدی نباشد، ثانیا نظام باید حقوق خلفکاران را به رسمیت بشناسkkد، بkkالخره در هkkر نظkkامی
 یک عده باید عربده بکشند، راه مردم را ببندند، خلف بکنند و اگر همه خkkوب باشkkند پkkس اصkkل
 چرا زندان درست می شkkود؟ ثالثkkا نظkام بایkد ظرفیkت خkkود را در قبkkال برانkkدازی نkرم و کودتkkای

مخملین بال ببرد و مردم هم باید جنبه داشته باشند.
 توسط حسین قدیانی | بدون نظر |۱۷:۵۶ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در شنبه نوزدهم دی 
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تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از جنگ نهروان.۵
 عمروعاص در مصاحبه بkkا خبرنگkkاران رسkkانه های فkkارس، دمشkkق، رم، چیkkن و مkkاچین بkkه تشkkریح
 جدیkkدترین مواضkkع خkkود بعkkد از جنkkگ نهkkروان پرداخkkت. بkkه گkkزارش خبرنگkkار صkkدر اسkkلم
 «وطن امروز»، این ذلیل مرده خداجو قبل از پاسخ به سوالت کاتبان عرب و دیگر نقاط در سخنان
 کوتاهی ضمن تسلیت به خانواده های خوارج، گفت: بkkا زنkkدانی کkkردن آشkkوبگران جمkkل، صkkفین و
 نهروان چیزی حل نمی شود و باید با مسائل به صورت زیربنایی برخورد کرد. عمروعاص بkkه نقkkض
 حقوق بشر در جنگ نهروان اشاره کرد و ادامه داد: معاویه مرا مkkامور کkkرده تkkا دربkkاره کشkkته های
 نهروان یک کمیته تحقیق و تفحص تشکیل بدهم که این کمیته هم اینک کkkار خkkود را آغkkاز کkkرده و
 نتایج مقدماتی آن تا هفته آینده توسط جارچی های پkkاچه خوار معkkاویه بkkه سkkمع و نظر ملkkت خواهkkد

  هkkزار نفkkری کkkه در جنkkگ نهkkروان توسkkط سkkپاه کkkوفه کشkkته شkkدند،۴رسید. عمروعاص افkkزود: 
 آشوبگرانی بودند که از راه های مسالمت آمیز قصد فتنه آفرینی داشتند. وی تصریح کرد: آزادی بیان
 یعنی اینکه جارچی های معاویه بتوانند براحتی اذهان عمومی را تشویش کننkkد و البتkkه هkkدف ایkkن
 نمک به حرام ها از نشر اکاذیب، ترویج روحیkkه نقkkادی در جkkامعه اسkkت! ایkkن عنصkkر نزدیkkک بkkه
 معاویه، کمک معاویه به آشوب طلبان کوفه را کار رسانه های وابسته به عمار یاسر دانسkkت و البتkkه

مدعی شد، معاویه تنها برای «کش لقمه» خورهای کوفه اعانه فرستاده بود.
 عمر و عاص در بخش دیگری از سخنان خود، «آشتی ملی» را نیاز اصلی کkkوفه خوانkkد و گفkkت: در

شرایط حساس کنونی، بهترین راه پایین آمدن از خر شیطان است.
 عمر و عاص كه از خواص بی بصیرت است، در ادامه به پرسkkش های خبرنگkkاران پاسkkخ داد. عمkkر و
 عاص در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه «وطن امروز» کkkه از وی پرسkkیده بkkود: «بkkا خkkوارجی کkkه
 امنیت کوفه و عراق را بر هم زدند و زیربار حرف منطقی هم نمی روند و علیه نظام اسلمی دسkت
 به آشوب می زنند، حکkkومت بایkkد چکkkار کنkkد؟»، خkkوارج را مردمkkی خkkداجو خوانkkد و مkkدعی شkkد:
 ضرب و شتم مردم، سد معبر، قداره بندی، عربده کشی و آتش کشkkیدن بانک هkkای کkkوفه هkkم یکkkی از
 راه های رسیدن به خداست. خبرنگار کیهان نیز از عمر و عkkاص پرسkkید: «آیkkا اگkkر همچیkkن اسkkت،
 جهاد علیه خوارج هم یکی از راه های رسیدن به خدا نیست؟» که عمرو عاص از مجری مراسم کkkه
 باجناق اشعث بkود خواسkت بkه مشkکل ایkن خبرنگkار در پشkت سkالن کنفرانkkس رسkkیدگی شkود.
 عمر و عاص سپس به پرسش خبرنگار روم باستان پاسخ داد و گفت: ما نیازی به حمایت کشkkورهای

خارجی مثل روم و یونان نداریم و این را جناب معاویه هم متذکر شده اند.
 عمر و عاص افزود: البتkkه برخkkی کشkورها از مkkا حمایت هkkایی کرده انkkد کkkه ایkkن حمایت هkkا کkkامل

  از ایkkنBBCتصادفی بوده است. این کارشناس مسائل سیاسی در جواب سkkوال خبرنگkkار شkkبکه 
 شبکه به خاطر نقش ویژه در کشتن «سمیه بن امیه» تشکر کرد و گفت: ما البته برای نشان دادن
 خداجو بودن خود قتل وی را انداختیم گردن حکومت كkkوفه. عمروعkkاص در ادامkkه بیkkان داشkkت:
 خوارجی که در جنگ نهروان، توسط سپاه کوفه کشته شدند می خواستند در یkkک بسkkته پیشkkنهادی
 طرح «آشتی ملی» را مطرح کننkد کkه حکkومت کkوفه نگذاشkت. عمروعkkاص در پاسkخ بkه سkوال
 خبرنگار روزنامه اطلعات، آب و هوای دمشق را صاف تا کمی ابری همراه با مه غلیkkظ صkkبحگاهی
 خواند و از احتمال آمدن یک جبهه هوای پرفشار ظkkرف روزهkkای آینkkده خkkبر داد و گفkkت: شkkهردار
 دمشق تمهیدات لزم را اندیشیده تا اگر برف آمد، در حرکت الغ هkkای تنkkدرو اختللkkی بkkه وجkkود
 نیاید و متاسفانه شهرداری، امسال کkkه فکkkر تهیkkه شkkن و ماسkkه را کkkرده، مkkا هیkkچ بkkرف و بkkارانی

  هم از عمروعاص پرسید: آیا درست است کسkkانی کkkه بkkه روسkkتاهایCNNنداشته ایم!! خبرنگار 
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 اطراف کوفه حمله كرده و دست به شورش و اغتشاش زده انkkد، نkkه خkkوارج كkkه از خkkود حکkkومت
 کوفه بوده اند؟! عمروعاص از حضار خواست برای این خبرنگار یک کف مرتب بزنند و آنگاه رو به

 کرد و به وی گفت: وامی، پولی، چیزی نمی خواهی؟!CNNخبرنگار 
 نظر |۸ توسط حسین قدیانی | ۱۷:۵۷ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در شنبه نوزدهم دی 
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مخملباف پایان غم انگیز یك زندگی است.۶
 پای صحبت های صمیمی امیرحس��ین ف��ردی، نویس��نده ق��دیمی و نام آش��نا و مدیرمس��ؤول کیه��ان

بچه ها
 نویسنده ها اغلب شباهت به منطقه ای می برند که از آن برخاسته اند؛ «شریعتی» زاده کkkویر بkkود و
 فقر، پس به جنkگ زر و زور و تزویkر رفkت. فریادهkا و داد و بیkدادهای«جلل» ریشkkه در طالقkkان
 داشت که هوایی سرد و ناسازگار دارد و کوه هایی خشن. از ایkkن شkkاخه بkkه آن شkkاخته پریkkدن های
 آل احمد تداعی گر رودخانه های پرپیچ و خم طالقان است که به هر ده و روستایی سkkرک می کشkkد و
 به هیچ دریایی نمی رسد. به آرامش نمی رسد. «نیما» به غایت شkkبیه یkkوش اسkkت؛ کنجkkی دنkkج و
 جایی بکر که پرندگانش را با چهچهه های متفاوت می شناسند و یوشیج را هم با سkkبکی نkkو در شkkعر
 معاصر. «امیرحسین فkردی» امkا از جkایی آرام، سرسkبز، بkاطراوت و کوهسkتانی برخاسkkته اسkت.
 انگشتر سلسله جبال شمال غرب کشور، نگینی دارد به نام سبلن، قله ای که برای فتح آن آهسkkته و
 پیوسته باید راه رفت. من امیرحسین فردی را از کودکی می شناسم. فkردی بیkش از هرچیkز، شkkبیه
 زادگاه خود سبلن است. شیب زندگی فردی درست مثل دامنه سبلن با متانت و بردبkkاری رو بkkه
 بال می رود. فردی برای رسیدن به قله عجله نkkدارد. کوشاسkkت امkkا حریkkص نیسkkت. مدیرمسkkؤول
 کیهان بچه ها همان طور می نویسد که فوتبال بازی می کند؛ بیش از آنکه خkkود را بkه تحkرک وادارد،
 توپ را می چرخاند و بازیکنان دیگر را در موقعیت گkkل قkkرار می دهkkد. در روزگkkار جkkوانی همبkkازی
 بازیکنانی در رده تیم ملی بود و هنوز جوان بkkود کkkه دوسkkتانش او را «امیرخkkان» صkkدا می زدنkkد.
 فردی در نویسندگی، قدمش ثابت است و قلم را می چرخاند و چه بسیار نویسkkنده کkkه در خیمkkه او
 صاحب قلم شدند. تیراژ جوانانی که با استادی فردی، نویسنده شدند و استعدادشان گل کرد، عجبا
 که حتی از تیراژ کتاب هkkای فkkردی بیشkkتر اسkkت. در ایkkن روزگkkار آزگkkار، داشkkتن آموزگkkاری چkkون
 «امیرخان» یک غنیمت است. در دوره ای که ارزش آدم ها به کkkوچکی موبایل شkkان اسkkت، فkkردی

  ماشین شان تعییkkن می کنkkد، فkkردیABSاصل موبایل ندارد. در زمانه ای که بزرگی آدم ها را ترمز 
 اصل ماشین ندارد. او موبایل ندارد ولی زنگ زندگی اش خوش صداست و ماشین ندارد امkkا چkkرخ
 زندگی اش همیشه چرخیده. با این همه آقای نویسنده اهل ریاضت نیست و از زندگانی  اش بسkkیار
 لذت می برد. برای او مصاحبت با جوانی چون من، از شرکت در مراسم معارفه«علی معلم» ارزش
 بیشتری دارد و اگرچه از شاعر دامغانی به بلندی و نیکی یاد می کند اما وعده اش را با من به بهانه
 شرکت در هیچ جلسه ای به تعویق نمی اندازد. سال هاست مدیرمسؤول کیهان بچه هاست امkا وقkkتی
 در اتاقش کسی نباشد، «جلسه» را به رخ ارباب رجوع نمی کشد. فkkردی از مkkدیریت، تنهkkا نشسkkتن
 روی صkkندلی را نمی دانkkد و خkkوب می دانkkد اگkkر در چهkkره تبسkkمی داشkkته باشkkد، چیkkزی از ارزش
 مدیریتش کم نمی شود. قهرمان کتاب های فردی حتی اگkkر مسkkلمان نباشkkند، وطن فkkروش نیسkkتند.
 فردی، مردان رمان هایش را از همین مردم کوچه و بازار انتخاب می کند. قهرمانان آثkkارش، شkkاید
 بلد نباشند کراوات ببندند ولی خوب می دانند که مرد با درد دست و پنجه نرم می کند. عشق او به
 ایران و علقه اش به مردم در سطر- سطر آثار او پیداست. فkkردی اهkkل زد و بنkkد نیسkkت. دوسkkت
 ندارد با هیاهو زندگی کند. بزرگی اش محصول جار و جنجال هkkایش نیسkkت. بkkه دنیkkا و زنkkدگی از
 دریچه دلش نگاه می کند و نان همین دل را می خورد. دلداده مردم است. به جرات می گویم هیkkچ
 نویسنده ای به اندازه او مونس درد و رنج مردم نبوده. فkkردی امkkا دلkkی نیkkز در گkkرو انقلب دارد و
 آرام بودنش را هرگز نمی توان حمل بر بی تفاوتی او کرد. گفت وگوی مkkن بkkا فkkردی، کkkامل مسkkتند

شروع شد.
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 امیرخان! به وعده تان عمل کردید و زمان مص��احبه، قرب�انی مراس�م مع��ارفه عل��ی معل�م
نشد. این انتصاب را چگونه می بینید؟

 «موسوی دیگر وجاهت و لیاقت نشستن بر کرسی ریاست فرهنگستان هنر را نداشت. فرهنگسkkتان
 هنر یک نهاد مهم و تاثیرگkkذار در جمهkkوری اسkkلمی اسkkت و کسkkی کkkه اداره ایkkن فرهنگسkkتان را
 برعهده می گیرد باید از هر نظر چهره موجهی باشkkد و مسkkؤول سkkابق فرهنگسkkتان در مسkkائل اخیkkر

وجاهت خود را از دست داد و این فرد باید عوض می شد».
 از فردی می پرسم که آیا وجاهت فرهنگی موس��وی ه��م در ح��وادث اخی��ر از دس��ت رفت��ه
 است؟ و آیا این جابه جایی، به دخالت سیاس��ت در فرهن��گ تع��بیر نخواه��د ش��د؟ م��دیر

مسؤول کیهان بچه ها اینگونه پاسخ می دهد:
 «وجاهت سیاسی جدای از وجاهت فرهنگی نیست. سیاست و فرهنگ با هم مجالست دارنkkد. هkkم
 سیاست های فرهنگی ما مشkخص اسkت و هkم فرهنkگ سیاسkت ورزی مkا و اصkول سیاسkت از دل
 فرهنگ بیرون می آید. به نظر من شاید این جابه جایی باید زودتر رخ می داد و امری محتوم بود که
 حال امروز رخ داده است. اتفاقا جانشین مدیر قبلkkی، انسkkانی بسkkیار باسkkواد اسkkت کkkه فرهنkkگ و
 تاریخ ما را به گفته دوست و دشمن به خوبی می شناسد. آقای معلم دامغانی فقط یک شاعر نیست
 و در اصل یک اندیشمند است که اندیشه  های بسkkیار جkkذابی دارد و روی نکkkاتی از تاریkkخ انگشkkت
 می گذارد که از پس یک مورخ عkkادی برنمی آیkkد. کارهkkای علkkی معلkkم یkkک حkkالت شkkهودی دارد و
 اندیشه هایش فوق العاده هنرمندانه است. بkه لحkkاظ شخصkیتی هkkم چهkkره ای ممتkkاز اسkت. البتkkه
 ممکن است عده ای بگویند که جناب دامغانی وجهkkه ریاسkkت نkkدارد و چهkkره اش اجرایkkی نیسkkت.
 نباید فراموش کرد که سابق بر این آقای معلم پست های اجرایی فراوانkkی داشkkته و مثل در دوره ای
 رئیس شورای موسیقی صدا و سیما بود و من البته معتقدم موفقیت ایشان در فرهنگستان، بسkتگی
 زیادی به همکارانی دارد که جناب معلkkم انتخkkاب خواهkkد کkkرد و بkا شkkناختی کkkه از ایشkان دارم،

معتقدم زیاد جای نگرانی نیست».
 به فردی می گویم فرض کنی��د اص��ل ای��ن ح��وادث بع��د از انتخاب��ات رخ نمی داد، در ای��ن

صورت آیا موسوی را فرد مناسبی برای این پست می دانستید؟
 «من راستش زیاد به این موضوع فکر نکرده ام، منتها من اخیرا روی ترکیkkب «فرهنگسkkتان هنkkر»
 زیاد فکر کرده ام. به اعتقاد من واژه هنر  برای منتقل کkkردن میkkراث فرهنگkkی ایkkران، واژه تنkkک و
 کوچکی است. ما در قالب هنر در گذشته سرزمین مان عمدتا در معماری و تا حkkدودی در نگkkارگری
 حرف هایی برای گفتن داشتیم، در حالی که عمده حرف ما در میراث فرهنگی غنkkی ایkkران، اغلkkب
 در قالب «ادب» مستتر است و با زبان ادبیات بیان شده و دنیا امروز فرهنگ ایرانی را بیشkkتر در
 قالب ادب می شناسد تا در شکل هنر. من منکر هنر نیستم امkkا وزن ادبkkی مkkا بسkkیار بیشkkتر از وزن
 هنری ماست. ما فرهنگ ایرانی را در دنیا بیشkتر بkا همیkkن ادب معرفkkی کرده ایkkم تkا بkا هنkر. آیkا
 معماری و نگارگری ما به پای ادبیات ما می رسد؟ و می بینیم استعمار هم بیشتر همین ادبیات ما را
 و همین زبان ما را نشانه می گیرد و علیه حافظ و فردوسی می شورند و سعی در تغییر محتkkوای آثkkار
 این بزرگان دارند که خب، این قله های بلند از این بادها گزندی نخواهند دید و فرهنگ و هنkkر مkkا
 تا وقتی در قلعه ادبیات خانه کرده، از گزنkkد بkkدخواهان آسkkوده اسkkت، لkkذا مkkن فکkkر می کنkkم نkkام

فرهنگستان ادب و هنر برای این نهاد برازنده تر است».
 جناب فردی! چند وقتی است لحن قلم تان عوض شده. شما بیشتر ایجابی می نویسید اما

چندی است قلم تان سلبی می نویسد و برائت می کند، چرا؟
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 وقتی خانه شما در محاصره آتش است، شما هم بی قرار هستید. در روزهایی کkkه گذشkkت و سkkخت
 هم گذشت، خانه ما در محاصره آتش بود و من با این مقدار آبی که در دست داشتم باید آتkkش را
 خاموش می کردم، نه اینکه آن را صرف آبیاری گل و گیاه کنم. در این ایام زنkkدگی مkkا ایرانی هkkا از
 حالت عادی خارج شد و ما با یک خطر، بkkا یkkک آزمkkایش مkkواجه شkkدیم و ایkkن خطkkرات، نیازهkkای
 جدیدی به همراه داشت. نیازهای جدید، عکس العمل مناسب می خواهد. من هkkم قبkول دارم لحkن
 قلمم عوض شده اما این وظیفه من است. برخی دوسkkتان در جریkkان ایkkن نوشkkته ها از مkkن فاصkkله
 گرفتند و انتقاد کردند که چرا وارد سیاست شده اید. من به آنها همین  را گفتم کkkه وقkkتی خkkانه در
 محاصره آتش است، فکری باید کرد. آنها از فریاد من برآشفته بودنkkد و مkkن از سkkکوت آنهkkا. البتkkه
 تمثیل من یک مثال است و شاید درشkkت نمایی کkkرده باشkkم ولkkی هرچkkه بkkود جkkای سkkکوت نبkkود.
 حوادث ماه هایی که گذشت نشان داد ملت  ما می تواند از موانع بلند عبور کند و آن طkkور کkkه خkkود
 می خواهد در تاریخ بماند. به هیچ ورزشکاری بدون رویارویی با حریف قدر، مدال نمی دهنkkد. فتنkkه
 امروز، حریف قلدر ملت ماست و من مطمئنم این مkkردم پشkkت فتنkkه را بkkه خkkاک خواهنkkد مالیkkد؛
 همچنان که چند بار از پس فتنه برآمدند و شکستش دادند. من از یک منظر دیگر، این فتنه را یک
 نعمت می دانم. نطفه این فتنه در متن جامعه ما بود اما پوشیده بود و ایkkن دمل هkkای چرکیkkن زیkkر
 پوست به چشم ها نمی آمد. در جریان حوادث اخیر، این دمل سkkر بkkاز کkkرد و چرک هkkا فروریخkkت و
 فکر می کنم بعد از این، اندام جامعه ما سالم تر خواهد شد و در مقابل اینگkkونه بیماری هkkا مقkkاومت
 بیشتری خواهد کرد. این فتنه مظاهر تلخ و صحنه های سختی داشت اما برای سلمت انقلب لزم

بود. نباید هم ناراحت شد. من همان روزهای اول عصبانی شدم ولی ناراحت نشدم.
تا چیست؟۲فرق این 

 ناراحتی، آدم را به غم و اندوهی می رساند که مقدمه ناامیدی است ولی عصبانیت البته با غلظkkت
 درستش، آدم را به حرکت وامی دارد تا مانع را از جلوی پا بردارد و از گردنه عبkkور کنkkد. اگkkر مkkن
 پای این گردنه بمانم، به افق های جدید نمی رسkkم و مkkن فکkkر می کنkkم مkkا در حkkال عبkkور از گردنkkه

هستیم و قله در دسترس است.
این عبور چقدر طول می کشد؟ ما کی به قله می رسیم؟

 بخش اعظم راه را ما آمده ایم و بصیرت ما، ادامkkه راه را همkkوار تر می کنkkد. مkن حتkkم دارم از ایkkن
 مقطع، اسلف ما به نیکی یاد خواهند کرد؛ مثل جنگ، مثل انقلب. ما از این پس ملتی باتجربه تر
 شده ایم کkه دیگkر کمkتر دسkتخوش اشkتباه می شkویم و در دوراهkی راه خkkواص یkا راه حkkق، دچkار
 تردیدهای تاریخی گذشتگان نخواهیم شد. حوادث اخیر، فصل پوست اندازی جمهوری اسلمی بود.
 دشمن خواست براندازی کند اما خدا تقدیر دیگری برای مان نوشته بود. در ماه های اخیر، ملت مkkا

  سال، تحلیل کرد و اندیشkkید. ایkkن امkkر بسkkیار۳۰ سال انقلب، فکر کرد و اندازه کل این ۳۰اندازه 
 مهمی اسkkت. مkkردم الن وارد میkkدان شkkده اند، تحلیkkل می کننkkد، آسیب شناسkkی می کننkkد، هشkkدار
 می دهند و از برخی خواص، کیلومترها جلوترند. این دستاورد کمی نیست. هیچ وقkkت مkkردم مkkا تkkا

این حد هوشیار نبوده اند.
 گفتید که این مقطع از تاریخ جمهوری اسلمی، مثل مقطع انقلب و زمان جن��گ مان��دگار
 خواهد شد؛ ما ادبی��ات دف��اع مق��دس داری��م، ادبی��ات انقلب ه��م اگرچ��ه کم فروغ ت��ر از
 ادبیات جنگ، ب��الخره هس��ت. آی��ا ای��ن دوره ه��م ارزش ش��کوفایی ادبی��ات مرب��وط ب��ه

خودش را دارد؟
حتما این ارزش را دارد. حتما.

ادبیات دوره پوست اندازی انقلب.
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حال با چه اسمی، نمی دانم. حتی روی اسمش هم خیلی بایدحساس بود.
 الن جناب فردی برخی می گویند «جنگ نرم» اس��ت و اص��ل در چنی��ن ن��بردی، یک��ی از
 سلح های ما همین ادبیات است. یعنی برخلف اول انقلب یا دوران جنگ که اول ی��ک
 اتفاقی رخ داد و بعد برایش ادبیات درست شد، در این دوره، اصول مبارزه جز با س��لح 

فرهنگی مثل همین ادبیات ممکن نیست.
 در فتنه اخیر خبر از جنگ زمخت نیست و شما اسkkلحه ای دسkkت دشkkمن نمی بینkkی. همیkkن کkkار را
 سخت می کند. در این فتنه، دشمن سنگری که فتح می کند خاک ما نیست؛ ذهن و اندیشه ماسkkت،
 دل ماست. این جنگ خیلی پیچیده تر است و به نظر من هیچ کس حق نkkدارد بی تفkkاوت باشkkد. مkkا
 هنرمند بی تفاوت نداریم. هنرمند خلوت نشین، ابتر است و از قبkkل، مkkرده بkkه دنیkkا آمkkده. هنkkر در
 صحنه شکل می گیرد و هنر اصیل از دل زندگی مردم بیرون می آید؛ مردمی که در صحنه هستند نه
 در پستو. وقتی حادثه ای به این بزرگی پیش می آید، همه نیروها بایkkد علیkkه ایkkن هیkkاهوی نkkامرئی
 بسیج شود. سیاست، چیزی نیست که شما مدعی برائت از آن باشی. سیاست امkkر محتkkومی اسkkت
 که هنرمند چه بخواهد و چه نخواهد به سراغ او خواهد آمد و گریز و گزیری از آن نkkدارد. سیاسkkت
 برای فرهنگ تعیین مشی می کند و به او دستور می دهد. اگر رضاخان حkkاکم باشkkد یkkک جkkور، اگkkر
 مصدق باشد به طریقی و اگر جمهkkوری اسkkلمی باشkkد بkkه شkkکلی دیگkkر. پkkس سیاسkkت در زنkkدگی
 دخالت می کند و حکم می دهد. چگونه این را بعضی دوستان سkkاکت مkkا متkkوجه نشkkده اند؟ آیkkا مkkا
 وقتی باید از هنرمندان استفاده کنیم که دیگر سیاست کار خودش را کرده باشد؟ پس رسkkالت مkkا

چیست؟
 شبیه حرف های شما را نویس��نده های متعه��د قبل ه��م زده ان��د ام��ا برخ��ی از همان ه��ا در

جریان  حوادث اخیر سکوت کرده و هیچ دفاعی از انقلب نکرده اند.
 وقتی گرگ به آغل گوسفندان حملkkه کkرده، طkkبیعی ترین عکس العمkkل یkک انسkان، حkkال نkkه یkkک
 هنرمند، کشیدن فریاد است. سکوت در این شرایط چه معنایی می دهد؟ این گرگ فردا سراغ آغل
 شما هم خواهد آمد. چرا باید مشکلت شخصی را بهانه سکوت نابجای خود کنیkkم؟ فkkردا پشkkیمانی
 سودی نخواهد داشت. مگر ما چیزی به اسم بی طرفی هم داریم؟ در صحنه کربل، بی طkkرف همkkان
 طرف سپاه یزید بود و هیچ فرقی نداشت. البته کسی باور نمی کند بی طرفی برخی دوسkتان را. ایkن
 فریب دادن خود است و بزرگ ترین زیان را همین دوستان خواهد کkرد و درون خودشkان خواهنkد
 شکست و یک نوع شرمندگی گریبان شان را خواهد گرفت کkkه چkkرا مkkا اعلم خطkkر نکردیkkم و چkkرا

فریاد نزدیم و ال رمان و داستان و شعر سرجای خودش هست.
 چندی پیش رهبری با گفتن جمله پرمعنای «این عمار؟» مظلومیت انقلب مقتدر م��ا را
 نشان دادن��د. ام��ا گذش��ته از عم��ار، جن��اب ف��ردی! در ش��رایط جن��گ ن��رم، س��ینمای م��ا

کجاست؟ رمان ما کجاست؟ اjینj ادبیات؟!
 ادبیات البته در قالب شعر عکس العمل هایی داشته. برای آنکه شعر پژواک مkkوقعیت باشkkد، خیلkkی

محتاج زمان نیست اما رمان و داستان، فرصت می خواهد.
 ولی نویسنده که فرصت نمی خواهد؟ من مخاطبم نویسندگانی است ک��ه ن��ان انقلب را
 خورده اند و الن سکوت کرده اند. اگر جمهوری اسلمی نبود الن آقایان کجا بودن��د؟ ای��ن
 عنوان پرطمطراق «متعهد» کجا باید خودش را نشان بدهد؟ این عزیزان کجا می خواهند
 بدهی شان را به انقلب بپردازند؟! اینه��ا ک��ه می گفتن��د م��ا س��رباز ولی��تیم و ره��بری را

دوست داریم الن کجا هستند؟
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 بله، رمان زمان می خواهد اما نویسنده در قالبی غیر از رمkkان و داسkkتان هkkم می توانkkد بkkه اقتضkkای
 زمان حرف خود را بزند. گاهی شاهکار ادبی ما، نه رمان مkkا کkkه همkkان فریkkادی اسkkت کkkه داریkkم
 می کشیم. نویسنده های متعهد ما در جریان حوادث اخیر باید عکس العملی درخور شأن خkkود نشkkان
 می دادند که ندادند. ما را مگر جز این است که انقلب چهره کkkرده، پkkس چkkرا از وجهkkه و آبkkروی
 خود خرج جمهوری اسلمی نکنیم؟ با پول چه کسی و امکانات چه نظامی، ما شkkهره شkkدیم و مkkردم
 از ما امضا می گیرند؟! اگر از ولیت دفاع نکنیم و بkkه وقتkkش فریkkاد نکشkیم، بی تعkارف همkkه ایkن
 امضاها را مردم از ما پس می گیرند. امروز نویسنده ما باید حرف بزند و بگوید که کجای این جبهه
 ایستاده است. نباید در پناه هنر خود و در پشت قلم خود پنهان شد. البته سkkران جنkkگ نkkرم خیلkkی
 خوب موفق شدند بحث تعهد سیاسی و اجتمkkاعی را امkkری از مkkد افتkkاده نشkkان دهنkkد و عkkده ای از
 دوستان، به همین راحتی قید تعهد را زدند و از آرمان، تهی شدند. نکته ظریف ایkkن اسkkت کkkه در
 غرب، نویسندگان، قهرمانی برای عرضه ندارنkد و در آثارشkان نkkوعی پkوچی بkه چشkkم می آیkد. نkه

بوش، نه اوباما و نه سارکوزی در قواره یک قهرمان نیستند و...
 می خواهید بگویید غرب، سرگردانی نویسندگان خود را به اسم نوآوری  توانست به برخی

از نویسندگان ما منتقل کند؟
 دقیقا! بسیاری از دوستان ما در همین دام افتاده اند و فکر می کننkkد دوران تعهkkد، گذشkkته اسkkت و
 منتظرند آثارشان توسط محافل روشنفکری تاییkkد شkkود و امضkkای مkkردم را بkه انشkkای ایkkن محافkkل
 فروختند. این محافل اما هیچ وقت ما را تایید نمی کنند. آنها کار خودشان را می کنند و ما هkkم بایkkد

کار خودمان را بکنیم. خاموشی، آیین چراغ نیست و سکوت در مرام حنجره نیست.
 من ح��ال نمی خ��واهم اس��م بی��اورم ام��ا اغل��ب ای��ن دوس��تان نویس��نده در مص��احبه های
 سال های گذشته در جواب این پرسش همیشگی من می گفتند که م��ا خ��ود را ب��ه انقلب
 بدهکار می دانیم. آیا حوادث ماه های اخیر زمان مناسبی نبود که این آقایان دی��ن خ��ود را

به انقلب ادا کنند؟
 یکجا هم اگر نمی توانند، قسط بندی کنند! رسید هم بگیرنkkد! در حkkد حkkرف نمانkkد کkkه مkkا بkkه ایkkن

انقلب و به خون شهدا و به ولیت فقیه بدهکاریم.
 زمانی که اینها به انقلب نیاز داشتند، جمهوری اسلمی آمد و به این دوس��تان ب��ال و پ�ر

داد و...
 بله! الن هم انقلب به اینها نیاز پیدا کرد و فراخوان داد اما اینهkkا دعkkوت انقلب را رد کردنkkد.
 این بهترین فرصت بود که دوسkkتان مkkا خط مشkkی خkkود را مشkkخص کننkkد و بگوینkkد کkkه در کkkدام

  دی دیدیم. همkkه تیپkkی هkم بودنkد. چkkه هkوای۹اردوگاه هستند. اگر با مردمند که مردم را ما روز 
معطری می خواهی که از این عطر میلیونی مردم، دلپذیرتر باشد؟

 گفت وگو به ج��ای تلخ��ی رس��یده ب��ود و معل��وم ب��ود امیرحس��ین ف��ردی دوس��ت نداش��ت
 دوستانش را جایی به غی��ر از می��ان ت�وده مل��ت ببین��د، ام�ا تلخی ه�ای ای�ن مص��احبه ب�ا
 سوالت من بیشتر شد، وق��تی از مدیرمس�ؤول کیهان بچه ه��ا درب�اره یک�ی از س�ران فتن��ه

پرسیدم که روزگاری در همین کیهان کار می کرد:
 «گمانم که منظور شما آقای خاتمی است. همزمان با آمدن من در کیهان، ایشان هم به عنوان وزیر
 ارشاد منصوب شدند و در عین حال سمت شان در کیهان به عنوان نماینkkده امkام (ره) بkاقی بkود.
 البته رفته- رفته مسؤولیت خkkاتمی در ارشkاد سkنگین تر شkد و کمkتر بkه کیهkان می آمدنkد. یکkی از
 خاطرات شیرین من در زندگی دیدار با آقای خاتمی بود. حضور دلنشین، باصفا و تاثیرگkkذاری بkkود.
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 حیف شرافت آقای خاتمی که به اینجا رسید. نه، من فکkkر نمی کkkردم کkkه سرنوشkkت، ایشkkان را بkkه
  دوره رئیس جمهkkورش کردنkد، همkان۲اینجا بکشاند که همان مردمی که به ایشkان رای دادنkkد و 

 مردم در خیابان علیه ایشان شعار مرگ بدهند. من موضع گیری های فعلی خاتمی را بkkه نفkkع نظkkام
 نمی دانم و البته بیشتر فکر می کنم خاتمی با این جهت گیری ها به خودش ضربه می زند. خاتمی بkkه

  خیلی فkkرق کkkرده. نمی دانkkم،۶۰اعتقاد من نظام را دوست داشت، هرچند که شرایط الن با دهه 
  ساله باعث شده بود بسیاری از اختلفات فراموش شود، اما خاتمی اگر در حال۸شاید وجود جنگ 

 حاضر با فلن شخص یا بهمان گروه مشkkکل دارد، چkkرا طkkوری رفتkkار می کنkkد و بkkه گkkونه ای حkkرف
  بkkه۶۰می زند که انگار مشکل وی اصل نظام است؟! من به دلیل مخفی ماندن اختلفات در دهkkه 

 خاطر جنگ، نه فکرش را می کkkردم کkkه خkkاتمی بkkه ایkkن حkkال و روز دچkkار شkkود و نkkه دلkkم ایkkن را
 می خواهد. این بریدن خواص، امر ناخوشایندی است که فقط به مذاق دشمن خkkوش می آیkkد. ایkkن
 خیلی غم انگیز است که فاصله خاتمی هر روز دارد با مردم و با نظام بیشتر می شود. من بالخره بkkا
 او کار کردم و دلم خیلی برایش می سوزد. خاتمی تکیه به جای سستی داده، به جای آنکه پشkkتش را
 به مردم گرم کند. اینها که امkkروز دور خkkاتمی را گرفته انkkد علقه ای بkkه خkkاتمی ندارنkkد، بلکkkه بkkا
 ولیت و با این ملت دشمن اند و دارند از شخصیت خاتمی سوءاستفاده می کنند. حیف شد خkkاتمی

و چرا این اتفاق برایش افتاد، من خبر ندارم».
 جناب فردی! شما در گذشته با محسن مخملباف سابقه دوستی و همکاری داش��تید. چ��را

مخملباف عوض شد؟
 اتفاقا مخملباف اصل عوض نشده! آن زمان هم تند و عصبی و یکدنkkده و پرخاشkkگر بkkود، حkkال هkkم

همین خصوصیات را دارد.
ولی آن دوره علیه ضدانقلب تند بود و الن علیه انقلب.

 برای محسن، تند بودن ملک است، نه انقلب و ضدانقلب. مشکل او این بود که قبل از تهkkذیب
 نفس و تحصیل اخلق پا در گلیم فرهنگ و سیاست گذاشت و ال الن هم محسن، همkkان محسkkن
 حوزه هنری است. الن هم دارد فحش می دهد، آن زمان هم ناسزا می گفت. فقط مخkkاطب داد و

بیدادهایش فرق کرده.
از آن روزها بگویید؛ تاریخ جالبی است.

  به همراه فرج الله سلحشور از مسجد «جوادالئمه (ع)» رفkkتیم خیابkان فلسkطین شkمالی،۵۸سال 
 حوزه اندیشه و هنر اسلمی. قرار بود در حkkوزه، بچه هkkای انقلبkkی بkkه جkkای فعالیت هkkای کوچkkک،

  ماه بعد از اینکه رفتیم۲-۳کارهای بزرگ تری بکنند. ما رفتیم و آنجا عضو شدیم. من مخملباف را 
حوزه دیدم.

نخستین برخوردتان با مخملباف یادتان هست؟
 جلسه قصه داشkkتیم. ایkkن سkkمیرا خkkانم آن موقkkع بچkkه قنkkداقی بkkود در بغkkل محسkkن. یkkک دسkkت
 مخملباف، سمیرا بود، یک دستش کتابی به اسم «ننگ» که مجموعه داسkkتان بkkود. جلkkد سkkفیدی
 هم داشت که وسطش با جkkوهر مشkkکی شkkده بkkود. بkkا بچkkه آمkkده بkkود جلسkkه قصkkه. مkkا در حkkوزه
 می خواستیم مسیر تاریخ را، جهت گیری های دنیا را عوض کنیم؛ زود، حوصله هم نداشتیم! آن زمان

آرمانگرایی در اوج بود.
آن زمان چه کسانی در حوزه بودند؟ مجید مجیدی؟

نه مجید بعدا آمد.
میرشکاک بود؟
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اینها بعدا آمدند.
سیدمهدی شجاعی؟

 او هم بعدا آمد و خیلی هم در حوزه نماند، تا آنجایی که من خبر دارم. نخستین روزی که وارد حوزه
 شدم، دیدم یکی دارد تابلو می کشد. خسروجردی کار می کند و لطیفه می گوید. علی رجبی هم بkkود؛
 پسر مرحوم دوانی، داشت نقاشی می کرد. چند تا خانم هم بودنkkد کkkه اسم شkان یkkادم رفتkkه. البتkkه
 خیلی های شان چهره نشدند. دفتر ما در حوزه  اندیشه و هنر اسkkلمی، خkkانه قطkkبی بkkود کkkه رئیkkس

  گفتنkkد حkkوزه بایkkد بkkرود زیkkر نظkkر سkkازمان۶۱سازمان رادیو- تلویزیون دوران شاه بkkود. در سkkال 
 تبلیغات اسلمی. بعضی از دوستان سر همین جدا شدند بویژه که واژه زمخت«تبلیغات» خیلkkی بkkا
 هنر جور درنمی آمد و فکر می کنم بچه هkkای منتقkkد حرف شkkان حkkق بkkود و کkkار حkkوزه را دسkkتخوش
 مدیریت های سلیقه ای سازمان تبلیغات می کرد. بعد هم آقای زم آمدند. من البته بنای جدا شدن از
 حوزه را نداشتم و به حوزه تعلق  خاطر داشتم بویژه که با بچه های حوزه هم دوست شده بkkودیم. در
 آن مقطع یک پرسشنامه ای به ما دادند و یکی از سوال ها این بود که شkkما تkkا بkkه حkkال در عمرتkkان

گناه کرده اید؟!!
حال گناه کرده بودید یا نه؟

 چه جوابی می دادم؟ اگر نمی گفتم گناه کرده ام، این خودش گناه است. اگر می گفتم گنkkاه نکkkردم،
 این هم دروغ است. من مkات و مبهkkوت مانkده بkkودم کkه ایkن سkوال از کجkkا درآمkkده! و همان  جkا
 احساس کردم حوزه جای من نیست و این آدم ها با این بینش می خواستند در حوزه مدیریت کننkkد
 روی یک عده هنرمند نازک طبع! جالب اینجاست که مخملباف پشت سر این چیزها بود و حمkkایت

می کرد. خلصه! من با دلی گرفته آمدم کیهان.
چه سالی؟

. از حوزه تا کیهان، پیاده آمدم. دفتر کیهان را هم بلد نبودم.۶۱
با چه واسطه ای آمدید کیهان؟

 دوستانم آنجا بودند؛ آقای رخ صفت به من گفت سردبیر کیهان بچه ها از اینجا رفته و حیف اسkkت
 که مجله به حال خود رها شود. رخ صفت گفت: تو می توانی مجلkkه را سkkرپا نگهkkداری. فضkkای بkkاز
 کیهان برایم در مقایسه با فضای بسته حوزه خیلی جالب بود و در کیهان ماندگار شدم. بعد هkkم در

 جا کار می کنند بایkkد یkkک شkkغل داشkkته باشkkند، منظورشkkان مkkن۲جلسه شورا گفتند کسانی که در 
بودم! و من هم کیهان را انتخاب کردم. مخملباف هم گاهی می آمد.

 در نامه ای که اخیر به مخملباف نوشته بودید، این احساس می ش��د ک��ه مخملب��اف ح��تی
 زمانی هم که مثل خوب بود، بد بود. به خاطر همان که اشاره کردید؛ بدون تهذیب آمده

بود سراغ سیاست.
 مخملباف زیاد مهم نیست. از نظر من هم خودش چندان اهمیتی ندارد ولی سوژه خkkوبی اسkkت تkkا
 برای تندروها و افراطی هkkا سرمشkkق شkkود. مهم تریkkن مشخصkkه مخملبkkاف، تنkkدروی اش بkkود؛ یkkک
 تندروی وحشتناک و غیرقابل اغماض. به عنوان نمونه ما یک کلس گرافیکی در حوزه داشتیم کkkه
 دانشجویان جذب آن شده بودند. من در دفتر کارم نشسته بkkودم و یکkkدفعه دیkkدم از حیkkاط حkkوزه
 صدای عربده و داد و بیداد می آید. من در آن زمان مسؤول حوزه بودم و هر دوطرف، چه بچه هkkای
 سازمان تبلیغات، چه بچه های حوزه روی شناختی کkkه از مkkن داشkkتند در دوره انتقkkال، مkkرا کردنkkد
 مسؤول حوزه. من آمدم بیرون دیدم محسن دارد فحاشی می کنkkد و حرف هkkای رکیkkک می زنkkد. بkkه
 محسن گفتم: چی شده؟ گفت: چشمت روشن! بعد یک فحش خیلی بد به دانشجوی پسری داد کkkه
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 داشت با یک دانشجوی دختر، خیلی محترمانه صحبت می کkرد. گفتkم: چkه اشkkکالی دارد؟ گفkت:
 حوزه جای این قرتی بازی ها نیست. بعد گفت: اینجا یا جای من است یkkا جkkای اینجkkور کارهkkا. مkkن
 گفتم: حوزه جای کار هنری است و اینها دارند در حوزه هنرشkkان بkkا هkkم حkkرف می زننkkد. بعkkد هkkم
 گذاشkت، رفkت. مخملبkاف یkک چنیkkن روحیه ای داشkkت. مkن هنkوز دلkkم بkرای آن پسkkر دانشkجو

می سوزد. محسن، شخصیتش را خرد کرد. همین طور آن دختر را.
و حال همین مخملباف«سکس و فلسفه» را می سازد.

 محسن می گفت زن حق ندارد جورابش پاره باشkد. همkkه اینهkا را می گفkت ولkی نمkاز نمی خوانkد.
 گاهی هم که می آمد نماز، با اکراه می آمد. خوب یادم هست که سرسری می خوانkkد. خیلkkی وقت هkkا

که اصل نماز نمی خواند.
 مخملباف علوه بر اینکه چند صباحی یک رفاقتی با پدر ما داشت، همسایه ما ه��م ب��ود.
 مادرم تعریف می کند که خانم مخملباف می آمد خانه  ما و از محسن شکایت می ک��رد ک��ه

نمی گذارد ما روی فرش بخوابیم و می گفت مسلمان باید در جای زمخت زندگی کند.
 خیلی رفتار غیرمتعارفی داشت. البته بخشی از رفتارش به خاطر این بود که مخملباف نkkه کkkودکی
 کرد نه نوجوانی و نه جوانی. در همان بچگی خیلی مشکل داشت؛ مشکلت خkkانوادگی و مشkkکلت

سالگی افتاد زندان و به خیال خودش قهرمان شد.۱۷دیگر. بعد هم در سن 
ماجرای برخوردش با مستخدم حوزه چه بود؟

 حوزه باغ بزرگی داشت و نیاز به باغبان داشت. این باغبان ها از قبل در حوزه بودند و کاری هم به
  تkkا اتkkاق داشkkتند و بkkا زن و بچkkه۲کار کسی نداشتند. با خانواده هم بودند و در یک گوشkkه حkkوزه 

 زندگی می کردند. یک روز مخملباف گیر داد که ما باید اینها را بیرون کنیم؛ اینها جاسوس هسkkتند
 و ستون پنجم ضدانقلبند. من به محسن گفتم: روی چه حسابی همچین حرفی می زنی؟ و بر فkkرض
 که چنین باشد، آیا این وظیفه ماست؟ مگر مملکkkت قkkانون نkkدارد؟ مkkن ایkkن حرف هkkا را كkkه زدم

  روز بعد گفت: باید شورا تشکیل شود که اینها را بریزیم بیkkرون یkkا نkkه.۲محسن عقب نشینی کرد. 
 بعد هم رفت آنقدر در مخ این بچه ها خواند که شkkورا قبkkول کkkرد اینهkkا را از حkkوزه بkkه طkkرز بkkدی
 انداختند بیرون. بعد هم باغ حوزه شروع کرد به خشک شدن. نه باغبانی آوردند نه کسی به گل هkkا
 آب می داد. من واقعیتش روزی یکی- دو ساعت کارم شده بkkود آبیkkاری درختkkان و گل هkkای حkkوزه.
 محسن استاد این بود که عواطف آدم ها را زیر پایش له کند. من یک روز به شوخی بkkه مخملبkkاف
 گفتم: محسن! اگر روزی کسی را پیدا نکنی، با چه کسkkی دعkkوا می کنkkی؟ سkkمیرا آن موقkkع تkkازه راه
 افتاده بود، گفت: با این سمیرا دعوا می کنم، اینقدر دعkkوا می کنkkم تkkا خkkودم را تخلیkkه کنkkم. بلkkه،

همچین آدمی بود. سرهمین من می گویم محسن هیچ تغییری نکرده.
آن زمان حال ضدانقلب را می گرفت، الن…

 الن دارد حال خودش را می گیرد. پیش بینی من برای محسن، آینده ای بسkkیار خطرنkkاک و تاریkkک
است و روزگار خوبی نخواهد داشت. محسن الن دارد خودزنی می کند.

آخرین باری که مخملباف را دیدید، کی بود؟
هفته های منتهی به پایان جنگ.

کجا؟
 آمده بود این اواخر اطراف مسجد جوادالئمه (ع). آنجا زندگی می کرد. آخرین شkkهیدی کkkه مkkا در
 مسجد داشتیم، «حسن جعفربگلو» بود. حسن خیلkkی باسkkواد و بااسkkتعداد بkkود. بچkkه بkkاادبی بkkود.
 محسن با من و حسن می آمد حوزه. یک موتور فسقلی هم داشت که ما را سوار می کرد. ما خیلی بkkه
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 هم نزدیک شده بودیم. محسن تازه وارد کار سینما شده بود که مصادف شد با شkkهادت حسkkن. مkkا
  مkkتری حاجیkkان کkkه آمkkدیم سkkر چهkkارراه امkkامزاده۱۳داشتیم پیکر حسkkن را تشkkییع می کردیkkم. از 

 عبدالله، دیدم محسن سر چهارراه ایستاده و همینطور دارد نگاه می کند. من از جماعت جدا شدم و
 رفتم پیش محسن گفتم: این حسنه ها! گفت: آره می دونم. فهمیدم! گفتم: نمی آیkkی برویkkم. گفkkت:
 نه، من که با حسن این حرف ها را ندارم. حال محسن با حسن یک عمری نان و نمک خkkورده بkkود.
 من همانجا فهمیدم بریده. قبلش شک داشتم امkا آن روز مطمئن شkدم. بعkد هkkم یkک روز آمkد در
 خانه ما و با موتور رفتیم بیرون. به محسن گفتم: عالم سینما چه جوری اسkت؟ گفkت: عkkالم خیلkkی
 بدی دارد. یکی از این کارگردان ها آنقدر خودش را معتkkاد کkkرده کkkه حkkال نkkدارد بkkرود روی سkkن
 جایزه اش را بگیرد. این نظرش بود راجع به سینما. من به او گفتم: اگر این دنیا اینقدر بkkد اسkkت،
 تو آنجا چکار می کنی؟ البته این ربطی به سینما ندارد. محسkkن هkkر جkkای دیگkkری هkkم می رفkkت بkkه

  نفر بkkودیم: مkkن و مصkkطفی رخ صkkفت و۵همین جا کشیده می شد. ما وقتی از حوزه آمدیم کیهان، 
 تهرانی و محسkkن پلنگkkی و آقkkای گرامkkی. بعkkد مkkا فهمیkkدیم در حkkوزه فیلمkkی سkkاخته شkkده بkkه نkkام
 «استعاذه». محسن همان زمان که ما از حوزه آمدیم کیهان کلی برای مkkا حkkرف و حkkدیث درسkkت
 کرده بود که اینها لیبرال بودند که از حوزه رفتند و ما که در حوزه ماندیم حزب اللهkkی هسkkتیم. مkkا

  نفkkر بودنkkد کkkه دارنkkد از۵فیلم «استعاذه» را که دیدیم، دیدیم خیلی این بودار اسkkت؛ در فیلkkم، 
 دست شیطان فرار می کنند، غافل از آنکkkه شkkیطان در وجودشkkان لنkkه کkkرده و از چنگkkال شkkیطان

  نفر این فیلم را۵هیچ گونه رهایی ندارند. بعد یکی به ما از قول مخملباف گفت: محسن برای شما 
 ساخته! یک همچین آدمی است مخملباف. محسن به خیلی افراد پشت کرد و از جمله به خkkودش.
 مشکل مخملباف سینما نبود، خودش بود. در هر حال محسن یک تراژدی اسkkت در میkkان دوسkkتان
 بعد از انقلب ما. الن هم نوشته هایش فارغ از محتوا، نثر بسیار مستهجن و غیkkرادبی ای دارد و از
 نظر فرم بسیار سست است. اینها نشان می دهkkد محسkkن تهkkی شkkده. حkkال ایkkن آدم شkkده رهkkkkkبر
 مبارزه (!) محسن پایان غم انگیز یkkک زنkkدگی اسkkت و بعkkد از ایkkن مkkن معتقkkدم مخملبkkاف دیگkkر

نمی تواند فیلم بسازد چون از درون هیچ هنری برای عرضه ندارد و تهی شده.
این تهی شدن دقیقا به چه معناست؟

 محسن تمام اندوخته هایش را هزینه کرده. نثر این روزهای محسن نشان می دهد که این آدم هیkkچ
 معامله ای ندارد و کفگیرش به ته دیگ خورده. من نمی دانم غkkرب بkkا ایkkن آدم چkkه خواهkkد کkkرد.
 وقتی که تاریخ مصرف این آدم تمام شد، مقصد بعدی اش کجا خواهد بود و آیا اصل جایی راهkkش

می دهند؟
و شما هنوز دلتان برای مخملباف می سوزد؟

 محسن می توانست در خدمت جامعه خودش باشد. همین جا بماند، انتقادش را بکنkkد، حرفkkش را
 بزند ولی در سرزمین خودش باشد. تاریخ نشان داده هنرمندی که به وطن خkkودش پشkkت می کنkkد
 مثل ماهی ای می ماند که از آب به خشکی پرتاب شود؛ یک مدتی دست و پا می زند ولkkی بعkkد جkkان
 می دهد. فعل مخملباف دارد دست و پا می زند. مخملباف زمانی شهره شد و زمانی چهره شد که در
 ایران بود و از دریچه نگاه خودش به مشکلت خیره می شد و فیلم می ساخت. بله، من ناراحتم کkkه
 این روزها را برای محسن می بینم. آیا حد محسن، مجری شدن بkkرای شkkبکه هایی اسkkت کkkه بkkه مkkا
 فحاشی می کنند؟…حیف!…و چقدر بدسلیقه اند کسانی کkه ملkت عزیkز و نجیkب ایkkران را بkه ثمkkن

بخس می فروشند.
 ظهر شده است و در موسسه کیهان صدای اذان می آید. این ندای دلنشین، به��انه خ��وبی
 ش��د ت��ا از دیگ��ر دوس��تان امیرخ��ان ی��اد کنی��م؛ از م��ردان آس��مانی. از جوان��ان مس��جد
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 جوادالئمه. از کسانی که خود را فقط به خدا فروختند. از یاران سفر ک��رده. بغ��ض ک��رده
بود، امیرخان وقتی از دوستان شهیدش می گفت:

  شروع کردیم. چهره هایی که بعدها سرشkkناس۵۵«ما فعالیت مان را در مسجد جوادالئمه از سال 
 شدند، آقایان سلحشور، بهزاد بهزادپور، اصغر نقی زاده و حسین یاری بودند و همچنین دوستانی که
 الن نویسنده هستند و کسانی که در نظام، به کارهای مدیریتی مشغولند. جمع ما در مسجد، جهتی
 جز همراهی با نهضت نداشت. بعد از پیروزی انقلب، کتابخانه این مسجد کوچک بیشkkتر از هkkزار
 نفر عضو داشت که اگر همه اینها می خواستند با هم به مسجد بیایند، با احتساب محوطه حیkkاط و
 پشت بام، باز هم در مسجد جا نمی شدند. این حاصkkل وقkkتی بkkود کkkه مkkا بkkه کمkkک بچه هkkا تقریبkkا
 شبانه روز برای کتابخانه گذاشته بودیم. ما البتkkه فعالیت هkkای ورزشkkی و هنkkری هkkم داشkkتیم؛ کkkوه
 می رفتیم، فوتبال بازی می کردیم و نمایشنامه می نوشتیم. وقتی جنkkگ شkkد بچه هkkا پیشkkقدم شkkدند
 برای دفاع و به همین دلیل تعداد شهدای مسجد خیلی زیkkاد شkkد و چkkون دوسkkتی های مkkا در دوران
 سخت ستمشاهی ریشه گرفته بود، ارزش این رفاقت ها را می دانستیم. در آن شkkرایط، تنهkkا عامkkل
 ایجاد دوستی ها، انگیزه های قوی و آرمان های مشترک بود. ما در جنگ تعداد زیادی از این دوستان
 را از دست دادیم یا شاید بهتر است بگویم به دست آوردیم که شاخص ترین چهره، پدر خkkود شkkما
 شهید اکبر قدیانی بود و همیشه ذکر خیر ایشان هست. ما امکkkان نkkدارد دور هkkم جمkkع شkkویم و از
 دوسkkتان شkkهیدمان حرفkkی بkkه میkkان نیایkkد. مهم تریkkن نمkkود آن هkkم بعkkدازظهرهای عاشوراسkkت.
 بعدازظهرهای عاشورا ساعات خیلی سختی است و دیگkkر تحمkkل آن سkkاعت ها بkkرای آدم سkkهمگین
 است. جمع دوستان ما این ساعت های سخت را به بهشkkت زهرا (س) می رود و خیلkkی هkkم از ایkkن
 حرکت استقبال شد. تعداد زیادی از دوستان می آیند. من یkkک بkار جkkایی نوشkkته بkودم کkkه همkkان
 تعداد که مkا الن هسkتیم، بkه همیkkن تعkkداد در بهشkkت زهرا (س) دوسkت داریkkم و در بهkشkkت

  بخشی از پیکره  ما و پاره ای از جان ما آرمیده است. البتkkه امسkkال بkkا۲۶زهkkkرا (س) بویژه قطعه 
حوادث عاشورای تهران، کام ما تلخ تر شد.

این هفته چندمین شماره کیهان بچه ها درآمد؟
  سkال سkن دارد، مkن چkkه جkوری شkkماره آخkkرش را حفkkظ کنkkم [آخریkن شkkماره۵۴وقkkتی مجله ای 

.۲۶۶۵کیهان بچه ها را جناب مدیرمسؤول از روی میز برمی دارد]؛ 
چند شماره را شما سردبیر و مدیرمسؤول بودید؟

. خیلی زیاد است. یک بیکار می خواهد بشمارد.۶۱از سال 
و این روزها در روزنامه هم مشغول هستید.

  سالگی کیهان بچه ها، دبیری گkروه ادب و هنkر روزنkامه کیهkان را هkم بkه مkن۵۱ و در ۸۵از سال 
دادند.

 همین مسؤولیت باعث نشده که وقت کمتری برای کیهان بچه ها بگذاری��د؟ و آی��ا همی��ن
تداخل به افت کیهان بچه ها منجر نشده؟

 مجله به نظر من افت نکرده و بر همان روال قبلی به کارش ادامه می دهد ولی مkkن وقkkت کمkkتری
 برای کیهان بچه ها می گذارم. شیوه مدیریت من در این مجله شیوه بازی اسkkت، بسkkته نیسkkت کkkه
 متکی به شخص باشد. ما تقریبا از همه نیروها استفاده می کنیم و حتی المقدور سkkعی می کنیkkم روی
 چهره های خاص متمرکز نباشیم. در کیهان بچه ها همیشه برای چاپ آثار یک رقابت خوبی هست و
 معمول بهترین اثر چاپ می شود ولو آنکه نویسنده اش مشهور نباشد. هیچ هنرمند و نویسنده ای هم
 در این مجله در حاشیه امنیت نیست و لذا مجبور است خkkودش را به روز کنkkد. بkkا ایkkن همkkه کkkار
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 کردن در روزنامه ای با وزن کیهان، مسؤولیت های جدیkد و نkو روی دوش مkن گذاشkته و مkن بایkد
 صحنه را با یک نگاهی دیگر بkkبینم تkkا گkkروه ادب و هنkkر روزنkkامه حرف هkkایی در حkkد بزرگkkی نkkام

جمهوری اسلمی داشته باشد.
 زمان کودکی ما، کیهان بچه ها از معدود رسانه هایی ب��ود ک��ه ب��ه آن دسترس��ی داش��تیم و
 خواندن این مجله، ذوق و انگیزه بسیاری از نویسنده ها را دامن زد و ب��ه رش��د ایش��ان در
 عالم نویس��ندگی و روزنامه نگ��اری کم��ک ک��رد. بس��یاری از فع��الن ای��ن عرص��ه یک��ی از
 مهم تری��ن مش��وق های خ��ود را مط��العه کیهان بچه ه��ا در ع��الم ک��ودکی و نوج��وانی خ��ود
 می دانن��د، ف��ارغ از اینک��ه از نظ��ر سیاس��ی و فرهنگ��ی در چ��ه جبهه ای باش��ند. ام��ا ح��ال
 احساس من این است که در این هیولی رسانه ای و در این هجوم اطلعات و در عص��ر
 اینترنت و ماهواره، کیهان بچه ها خیلی غریب  و تنها مانده. من خوب یادم هس��ت ک��ه در
 دوره نوج���وانی همیش���ه انتظ���ار سه ش���نبه ها را می کش���یدم ت���ا کیهان بچه ه���ا را از
 روزنامه فروشی بخرم و البته قبل از خواندن، صفحه وسط مجله محبوبم را باز می کردم و
 لحظاتی با بوی خاص و پر از احساس کاغذ کیهان بچه ها صفا می کردم. این رایحه ب��رای
 من از عطر هر گلی خوشبوتر بود و الن که این حرف ها را می زنم یک ح��س نوس��تالژیک
 به من دست می دهد. من این روزها دلم برای تنه��ا مان��دن کیهان بچه ه��ا در ای��ن فض��ای
 غیرمنصفانه رقابت، می سوزد. آیا نوجوان امروز هم همان حس نسل مرا نسبت به ای��ن
 مجله دارد و آیا اصل کیهان بچه ها به دستش می رسد؟ بوی کاغذ کاهی کیهان بچه ها ب��ه
 مشام نسل من خوش می آمد، آیا نوجوان امروز ه�م از ای�ن کاغ�ذ ک�اهی و از ای�ن رایح�ه

استقبال می کند؟
 ما امروز وارد شرایط جدیدی شده ایم و اصkkل خودمkkان را بkkرای ایkkن زنkkدگی جدیkkد، آمkkاده نکkkرده
 بودیم، نه کیهان بچه ها که خود ما و شاید بشود گفت همه مردم. این پدیkkده های نkو کkه از دنیkای
 دیگری وارد جامعه و خانه ما شده همه ما را غkkافلگیر کkkرده و بkkه جkkای اینکkkه مkkا ایkkن پدیkkده ها را
 مدیریت کنیم، این رسkانه های مجkازی و ماهواره هkا هسkتند کkه دارنkد بkرای مkا خط مشkی معیkن
 می کنند. این پدیده های دنیای جدید متعلق به ما نیست و ما چه بخkkواهیم، چkkه نخkkواهیم آنهkkا بkkه
 سراغ ما می آیند و همه وقت ما را صرف خود می کنند. این دوران، دوران ویژه ای اسkkت و مkkواجهه
 با آن نگاهی نو می طلبد. اینجkkا نقkkش خانواده هkkا و آمkkوزش و پkkرورش بسkkیار پررنkkگ اسkkت. مkkن
 نمی گویم میان نوجوانان مان و این پدیده های بدیع و بعضا عجیب و غریب، دیوار حائل بکشیم امkkا
 باید فضا را به گونه ای مدیریت کنیم که نوجوان و کودک ما برای خواندنی های مکتوب نیkkز وقkkت
 بگذارد، چرا که این پدیده های نو، حامل پیامی هستند که خیلی متعلق بkkه مkkا نیسkkت و تطkkابقی بkkا
 فرهنگ ما ندارد و اگر مضر هم نباشد، با آداب و رسوم ما بیگانه و بی ارتباط است اما در ادبیkkات
 ما و در نشریات ما خوشبختانه بیشترین تولید محصول همین کشور خودمان است که با زندگی  مkkا
 تناسب بیشتری دارد. می دانید که کودکان وقتی چیزی را می گیرند این تkkا آخkkر عمkkر در ذهن شkان
 حک می شود و به سختی می توان آن داده را پاک کرد یا پس گرفت. از این منظر کار کkkردن بkkرای
 بچه ها برخلف بزرگ ترها به هیچ وجه دور ریختkkه نمی شkkود و می مانkkد، آنهkkا پیkkام را خیلkkی خkkوب
 می گیرند و خیلی بهتر در زندگی شان به کار می گیرند. من توصیه می کنم بkkه پkkدرها و مادرهkkا کkkه
 حتما کتب و مجلت مرتبط با بچه ها را هم نیم نگاهی بیندازند. آنها باید پیشقدم شوند و نگذارنkkد

 ۳ یkkا ۲پیام پدیده های نو به زندگی بچه هایشان خط بدهد. یک روزی بود که کیهkkان بچه هkkا تنهkkا 
 رقیkب داشkت و حkkتی از تلویزیkkون هkkم در عرصkkه رقkkابت پیشkkی گرفتkkه بkود، امkkا امkkروز رقkkابتی
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 غیرمنصفانه شکل گرفته و ندای «هل من ناصر» مجله هایی از قبیل کیهان بچه ها بلند شده اسkkت.
 این وظیفه ما را البته سخت تر می کند و باید در ارائه مطالب، خیلی بیشتر از گذشته ذوق و هنر به
 خرج دهیم تا بتوانیم در این فضا، اندکی رقابت کنیم و من روی این «انkkدکی» تاکیkkد دارم. بkkازی
 مدام بچه ها در فضای مجازی اگر بدون قاعده باشد، ما را در آینده با خطر بی هویتی روبه رو می کند

و ما وظیفه داریم خوراکی متناسب با ذائقه اصیل و فطرت پاک بچه هایمان تهیه کنیم.
تلخ ترین روز شما در کیهان بچه ها؟

 همه روزهای این مجله برایkkم شkkیرین اسkkت، ال چنkkد وقkkت پیkkش کkkه مجلkkه بkkه جkkای سه شkkنبه،
  سال سابقه نداشت و این خیلkkی برایkkم تلkkخ بkkود. مkkا۵۴چهارشنبه درآمد. این تعویق در طول این 

 حتی در شرایط بمباران هم بدون تاخیر مجله را درآوردیم و حتی تحریریه را منتقل کرده بودیم به
 آن طرف موسسه که پارکینگی شبیه پناهگاه بود، اما نشریه در همkkان روزگkkار جنkkگ هkkم همیشkkه
 سروقت درآمد. ما در آن ایام غذای سرد می خوردیم ولی مطالب مان داغ بkkود. تنهkkا سه شkkنبه هایی

که هیچ وقت چهارشنبه  نشده، سه شنبه های کیهان بچه هاست و آن روز تلخ، یک استثنا بود.
شیرین ترین روز کیهان بچه ها؟

  سالگی این مجله را دیدم برایم خیلی گkkوارا بkkود. مkkن در آن روز، خkkودم، همکkkارانم و۵۰روزی که 
 موسسه کیهان را در قله ای می دیدم که فتحش کkkار بسkkیار بسkkیار سkkختی بkkود. ایkkن بkkرای جkkامعه

  سkkاله شkkدن مجله ای در۵۰مطبوعات ما یک افتخار بزرگ و مثال زدنی است. فرهنگ ما بایkkد بkkه 
حوزه کودکان به خود ببالد. این چیز کمی نیست و به کیهان بچه ها جنبه ای ملی داده.

آیا نمی خواهید کیهان بچه ها را به عنوان یک میراث ماندگار در فرهنگ ایران ثبت کنید؟
این کار جایی مثل میراث فرهنگی است. کار نهادی چون وزارت ارشاد است.

 حداقل بد نبود به عنوان یک کار نمادین «تمبر یادبود»ی، چیزی برای این مجله ق��دیمی
در نظر می گرفتند.

 مسؤولن باید قدر چنین مجله ای را بدانند، چنین اتفاقی مگر در چند کشور می افتد کkkه عمkkر یkkک
مجله به بیش از نیم قرن برسد؟

از نظر سن و سال کیهان بچه ها در جهان چندم است؟
  سال هم داریم، یکی در هندوستان و یکkkی در ارمنسkkتان کkkه خkkب در۶۰یکی- دو مجله نزدیک به 

 این دومی شما می دانید که شوروی سkkابق خیلkkی بkkه ادبیkkات بهkkا می داد و تقریبkkا در هkkر حkkوزه ای
 مجلت با قدمت بال دارند. در اروپا هم یکی- دو مجله هستند که فعالیت شان به نزدیک نیم قرن
 رسیده. همین ها هستند. ما خیلی باید قدر کیهان بچه ها را بدانیم. کیهان بچه هkkا جkkزو قkkدیمی ترین
 نشریات دنیا در حوزه کودکان است که تا زمان حال سرپا مانده و در گیرودار حkkوادث، خkkودش را

 ۵۰حفظ کرده و همچنان مانده و خوب مانده. کیهان بچه ها اما نیاز به حمایت دارد. این مجلkkه بkkا 
 سال سن نباید دیگر با این کاغذ چاپ شود. عکس ها و طرح های ما به خاطر چاپخانه قدیمی کیهان

 درصد کیفیتش افت می کند.۳۰تا 
بهترین سرمقاله شما در کیهان بچه ها؟

  سال هر هفته یک سرمقاله برای مجله می نوشتم و با اشتیاق و علقه هم این کkkار را۲۰من نزدیک 
 می کردم. دلم می خواهد این سرمقاله ها را گردآوری کنم و با یک گزینش مناسkب مجمkkوعه خkkوبی
 از آنها دربیاورم. این سرمقاله ها اغلب نگاهی دارد به مسائل روز جامعه اما طوری نوشته شده کkkه

برای بچه ها قابل فهم باشد.
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 من سرمقاله های شما را یادم هست. سیاسی ترین مسائل را از دریچه نگ��اه ی��ک ک��ودک
 نگاه کردن و بعد انتشار آن انصافا کار س��ختی اس��ت. ش��ما ح��تی درب��اره پای��ان جن��گ و
 قطعنامه و رحلت حضرت امام (ره) هم در کیهان بچه ها برای م��ا ک��ه آن روزه��ا نوج��وان

بودیم، مقاله هایی می نوشتید که برای سن و سال من قابل فهم بود.
 من وقتی می خواهم برای روزنامه مطلبی بنویسم، خیلی راحتم و اصل وسkkواس نkkدارم امkkا الن بkkا
 این تجربه فراوان باز هم وقتی می خواهم برای کیهان بچه ها سرمقاله بنویسم، دستم می لرزد که بkkا
 کدام آهنگ و از کدام زاویه و با چه کلماتی مقاله بنویسم و باید از خودم جkkدا شkkوم و نیم قkkرن بkkه

 ساله مطلبم را بنویسم.۱۰-۱۲عقب برگردم و با همان ادبیات یک نوجوان 
شاید هیچ کس به اندازه شما برای بچه ها سرمقاله ننوشته باشد.

 منتها چون در کیهان بچه هkا بkود، دیkkده نشkد. مخاطبkان مkن نوجوانkان بودنkد، نkه مkدیران و نkه
 مسؤولن و متاسفانه اغلب سیاسیون هرگز برای مطالعه این مجله ها هیچ وقkkتی نمی گذارنkkد. مkkن
 در کیهان بچه ها نمی توانستم موج درست کنم اما حداقل اجازه ندادم دریا توفانی شود. دوستان و
 همکاران من در برابر یادداشت هایم در روزنامه تا ساعت ها بkkا مkkن بحkkث می کننkkد امkkا همان هkkا

نوشته های مرا در کیهان بچه ها نمی خوانند، در صورتی که بار ادبی آن مطالب بسیار بالتر است.
 گفت وگو با «امیرخان» به دقایق پایانی نزدیک می شد و من حیف��م آم��د درب��اره زن��دگی
 شخصی و ویژگی های مدیرمسؤول کیهان بچه ها چیزی نپرسم. آق��ای ف��ردی! چ��را موبای��ل

ندارید:
 «یکی داشتم، بچه ها گرفتند و من دیگر سراغش نرفتم. من نه ساعت دارم نه موبایل نه ماشین و
 در عرض یک هفته هم می توانم همه اینها را بخرم. من اینجوری احساس می کنم راحت تkkرم. مkkن
 عاشق پیاده روی هستم. پیاده روی باعث بهkتر فکkkر کkردن مkن می شkkود. مkن لkkذت می بkرم کkه در
 اتوبوس کنار مردم می نشینم. همنشینی و مجالست با مردم ایران را با هیچ چیkkز عkkوض نمی کنkkم.

من دلم می خواهد مثل خودم زندگی کنم، نه برای خوشایند این و آن».
 از امیرحسین فردی، به عنوان یک کارشناس و ن��ه ط��رف مص��احبه، می پرس��م: نظرت��ان

درباره «وطن امروز» چیست؟
 «تورق روزنامه شما برایم کار لذتبخشی است. شما را در مسیر انقلب می بینم و به نسبت سن تان
 احساس می کنم روزنامه خوبی دارید و به روز هستید. گاهی البته اشتباهاتی می کنیkkد کkkه اقتضkkای

دوران جوانی است».
 قهرمان ه��ای آث��ار ش��ما عم��دتا اف��رادی هس��تند ک��ه وطن ش��ان را دوس��ت دارن��د. ای��ن

وطن فروشی خواص شما را ناراحت نمی کند؟
 «ملت ما چه مسلمان باشند و چه نباشند، به ایران و به این تاریخ و فرهنگ افتخار می کنند. کkkدام
 ملتی چنین گذشته و چنین فرهنگی دارد؟ کدام ملتی مثل ملت مkkا دارای چنیkkن هkkوش و ذکkkاوتی
 است، بهترین انتخاب ها را ملت ما انجام داده. ما نباید کار یک اقلیkkت نkkاچیز را بkkه حسkkاب ایkkن
 ملت بزرگ بنویسیم. قهرمانان نوشته های من از همین دیار و از همین مkkرز و بومنkkد. چقkkدر بدنkkد
آنهایی که نان و نمک این ملت را می خورند و نمکدان این مردم را پیش چشم دشمن می شکنند.»

و آخرین حرف شما:
 «نمی دانم این را بگویم یا نه، ولی هفته پیش به راحتی سفرم را به پاریس لغو کkردم و گفتkkم مkن
 نمی آیم. کشوری که آدمی در حد و اندازه سkارکوزی، رئیس جمهkkور آن اسkت چkه تصkویر دلنشkینی

  متری حاجیان را نبینم،۱۳می تواند برای من داشته باشد. من اگر یک روز این مردم سه راه آذری و 
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 احساس دلتنگی می کنم. مردم ما مثل یک رود خروشانی می ماننkkد کkkه بkkه اقیkkانوس می رسkkند نkkه
 مرداب. آبی که در برکه بماند، گنداب می شود و این روزها می بینیم که عده ای از خواص ما چkkون
 به برکه دنیا دل بسته اند، نای حرکت و توان فریاد ندارند. گفت: غلم همkkت آنkkم کkkه زیkkر چkkرخ

کبود/ ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است؛ و غلم این مردم آزاده بودن افتخار بزرگی است».
 توسط حسین قدیانی | یک نظر |۱۲:۱۲ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم دی 
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گفت وگوی پرحاشیه خبرنگار بی بی سی با عمر و عاص.۷
  در خیابkان شkهیدBBCعصر دیروز به وقت محلی، عمروعاص با حضور در دفتر بنگاه چیزپراکنی 

 اخ الکله�   الکباد به تمام سؤالت نرم و تیز خبرنگkkار ایkkن شkkبکه بkkا محبkkت و حوصkkله پاسkkخ داد.
 عمروعاص منطقه خاورمیkkانه را از نظkر سوق الجیشkkی مهkkم ارزیkkابی کkkرد و در جkkواب ایkkن سkkؤال

  که از وی درباره تاکتیک های کاخ سبز دمشق پرسیده بود، گفت: ما برای ناراضیانBBCخبرنگار 
 کوفه پیغام فرستاده ایم که موقع برداشت خرما همان بالی درخت بمانند و بkkرای نظkkام اسkkلمی،
 ادا و اصول دربیاورند. وی ضمن رد کردن وجkkود هرگkkونه ارتبkkاط میkkان دمشkkق و خkkوارج خkkداجو
 تصریح کرد: طرفداران ما برای ایجاد هرج و مرج در خیابان های کوفه و روستاهای اطراف نیازی به
 بیانیه های معاویه ندارند و کامل خودجوش عمل می کنند. این کارشناس مسائل سیاسی بkkا انتقkkاد
 از رفتار حکومت کوفه در قبال ناراضیان در اظهارنظری دوپهلو گفت: ما حkkوادثی کkkه ایkkن روز هkkا
 دارد در کوفه اتفاق می افتد را با جدیت پیگیری می کنیم و هرچنkkد بkkا ایkkن ذلیل مرده هkkای خkkداجو
 هیچ ارتباطی نداریم اما حمایت خودمان را از آنها دریغ نمی کنیم که این البته نشان دهنده رابطkkه
 ما با اغتشاشگران کوفه نیست، بلکه اوج مظلومیت معاویه را می رساند. عمروعاص تنها راه خروج

  گفت: نظام اسلمی باید دستBBCاز بحران کنونی را «آشتی  ملی» خواند و خطاب به خبرنگار 
 آشوب طلبان را برای ایجاد بلوا بkkاز بگkkذارد وال جkkامعه جهkkانی تحریم هkkا را تشkkدید خواهkkد کkkرد.
 عمروعاص در پاسخ به این پرسش کkkه «چkkرا در جریkkان جنkkگ صkkفین، وقkkتی کkkم آوردیkkد، لخkkت
 شدید»، لخت شدن خود را تکذیب کرد و گفت: من تنها شلوار لی و پیراهن خود را درآوردم که آن

  با نشان دادن تصاویری از عمروعاص کkkه اوBBCهم برای قضای حاجت بود. در این جا خبرنگار 
 را در مواجهه با سپاه کوفه لخت مادرزاد نشان می داد، خاطرنشان کرد: ایkkن تصkاویر، بkا فتوشkاپ

  دوباره خطاب به این ذلیل مkkرده گفkkت:BBCدرست شده و این را هر عکاسی می فهمد. خبرنگار 
 اما شاهدان عینی لخت شدن شما را تایید کرده انkkد و از طرفkkی ایkkن تصkkاویر در همkkه بلد منتشkkر
 شده، و عمروعاص در جواب گفت: من صدبار بkkه ایkkن روابkkط عمkkومی کkkاخ سkkبز گفتkkم کkkه ایkkن
 عکاس، مکاس ها را از جلوی دست و پای ما جمع کند و در ادامه به مkkدیربرنامه هایش کkkه پشkkت

صحنه نشسته بود گفت: عمه ننه! اون «ویستای تسعه و ثلثین» را روی لپ تاپ نصب کردی؟
عمه ننه: شرمنده!

عمروعاص: تف تو اون صورتت که مارو آویزون این یزید سگ باز کردی.
عمه ننه: شما ببخشید.

 عمروعاص: برو عکسارو بده روابط عمومی کاخ، با فتوشاپ یه شورتی، برگی، چیkkزی تkkن مkkا کنkkن،
بفرستن رو سایت.

  کرد و گفت: از شما چه پنهان که لخت شدن مkkن در آن روزBBCآنگاه عمروعاص رو به خبرنگار 
 چندان هم بی حکمت نبود، من جلوی این عمه ننه نخواستم بگم. راستش یک سری از این دوستان
 ما در کوفه پروژه مردان با حجاب را کلید زدند که به افتضkkاح انجامیkkد لkkذا بنkkده بkkا لخkkت شkkدن
 مادرزاد، آن سوتی را تحت الشعاع قرار دادم؛ با خودم فکر می کنم که من گاهی منافع خود را فدای
 مصالح جنبش می کنم (عجب جمله ای شد ها! ادامه بدم یه بیانیه از تkkوش درمیkkاد). همkkواره بkkه
 اینجانب گفته می شد که اگر من و معاویه خفه خون بگیریم، شبکه های وسیع اجتماعی و مkkدنی بkkه
 کار نمی افتد. آنچه به بنده به عنوان یک فرد کوچkkک ایkkن جkkامعه مربkkوط می شkkود، بkkه صkkراحت
 می گویم تا وجود یkkک بحkkران جkkدی در کkkوفه بkkه رسkkمیت شkkناخته نشkkود، راهkkی بkkرای خkkروج از
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 مشکلت و مسائل پیدا نخواهد شد. بنده با این نظر موافق نبودم؛ آیا برای جنگ نهروان هم مkkن و
آن معاویه مقصریم؟...

 این عمه ننه کدوم گوری رفته؟! بگو «ویستا، میستا» رو ول کنه، ایkkن «بیkkانیه»، داره همین طkkور
می یاد!! لمصب داره همین طور می ریزه! یكی تایپش كنه.

 توسط حسین قدیانی | بدون نظر |۱۲:۳۱ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم دی 
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۹۰میانه روی ابوموسی در برنامه .۸
 فردوسی پور: به نام خدا. خیلی  خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هسkkتیم. در هفتkkه گذشkkته
 اتفاقات بسیار مهمی در صحنه سیاست افتاد و ما برای اینکه بدانیم الن آیkkا ابتکkkار عمkkل دسkkت
 میانه روها افتاده یا نه و یک مقدار در این باره ریز شویم از جناب ابوموسی اشعری دعوت کرده ایم
 و مفصل راجع به ایkkن موضkkوع صkkحبت خkkواهیم کkkرد. امkkا در برنkkامه هفتkkه قبkkل یkkک میلیkkون و

  دادند که چون پولش رفت در جیب مخابرات ما از بین همkkه عزیزانkkی کkkهSMSخورده ای به ما 
SMS هزار؟۲۰۰ دادند، قرعه کشی می کنیم. جناب ابوموسی! از یک تا 

 هزار، چی؟!۲۰۰ابوموسی اشعری: از یک تا 
 هزار، یک عدد را انتخاب کنید.۲۰۰فردوسی پور: از یک تا 

 میلیون.۳ابوموسی اشعری: 
 هزار.۲۰۰فردوسی پور: از یک تا 

ابوموسی اشعری: همان یک.
 هزار؟۴۰۰ هزار تا ۲۰۰، از ۵۳ آخرش ۰۹۱۲۶۳۹فردوسی پور: 

 ابوموسی اشعری: ما رو آوردی جدول ضرب بپرسی یا درباره میانه روی صkkحبت کنیkkم؟ عادل خkkان!
سری پیش هم ما رو آوردی اینجا به بهانه حکمیت اما...

 فردوسی پور: حال البته به بحث میانه روی هم می رسیم. الن آقای غیاثی پشت خط هستند. سkkلم
آقای غیاثی.

غیاثی: به نام یزدان بخشاینده.
 هزار؟۶۰۰ هزار تا ۴۰۰فردوسی پور: از 

 هزار و پنجاه.۵۰۰غیاثی: مشتی! حال بذار برسیم؛ خب حال 
.۷۸ آخرش ۰۹۴۴۴۲فردوسی پور: 

  داده؟ سیم کارتشSMSابوموسی اشعری: ا¡، اینکه شماره ابن ملجم است. این ذلیل مرده چطوری 
رو که سوزونده بودن.

LGفردوسی پور: چه جالب، ابن ملجم برنkkده یkkک دسkkتگاه موبایkkل   KP199مانتkkا ضkkدند بkkش  
  مراجعه کنند. اما آقkkای غیkkاثی، دربkkاره90TV.irگلدیران. اگر آقای ملجم بیدارند فردا به سایت 

 لخت شدن عمروعاص این روزها حرف و حدیث در محافkkل سیاسkkی زیkkاد مطkkرح شkkده. الن شkkما
تصویر را ببینید. در تصویر عمروعاص مشغول اون کار بوده، با دایره مشخص شده.

غیاثی: ببینید آقای فردوسی پور!
فردوسی پور: اگر ممکنه صدای گیرندتونو ببندید، ممنون می شم.

 غیاثی: داور باید به عمروعاص کارت قرمز بدهد و او را از حضور در میادین به دلیل حرکت زننده
و غیر ورزشی محروم کند.

ابوموسی اشعری: به نظر من داور فقط باید یک تذکر بدهد، فوقش کارت زرد.
 غیاثی: شما مثل اینکه کل آدم میانه رویی هستین. این حرکت الن طبق مقررات فیفkkا محرومیkkت

داره و فیفا با این حرکات بشدت برخورد می کنه.
 ابوموسی اشعری: اما کاری که آقای عمروعاص کرد یک اعتراض مدنی بود و شما بایkkد ببینیkkد کkkه

بقیه چی کار کرده بودند که عمروعاص مجبور شد همچین حرکت شنیعی را مرتکب بشه.
 غیاثی: من کارشناس داوری هستم یا ابوموسی؟ اصل این اشkkعری یkkک عکkkس بkkا شkkورت ورزشkkی

داره؟
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 ابوموسی: این حرف شما مصداق بارز تندروی اسkkت؛ بkkه جkkای ایkkن حرف هkkا ابتکkkار عمkkل را بایkkد
 میانه روها دست بگیرند. من خودم در تاریخ بkkه میkانه روی مشkkهور هسkkتم. مواضkkع مkن در آرشkkیو

روزنامه «کوفه امروز» متعلق به سازمان موتوری شهرداری كوفه موجود است.
فردوسی پور: الن آقای دکتر دودمان پشت خط هستند، رئیس اسبق  فدراسیون فوتبال کوفه.

دودمان: با سلم خدمت میهمانان برنامه تان آقایان ابوموسی اشعری و غیاثی.
 فردوسی پور: شما درباره این صحنه نظرتان چیست؟ الن آقای غیاثی معتقد به کارت قرمkkز اسkkت

و جناب اشعری تنها راه برون رفت از بحران را ماله کشی و به نوعی سرهم بندی مسائل می داند.
اشعری: من گفتم میانه روی،  نه ماله کشی.

دودمان: در دوره من هیچ کس بدون اجازه من،  دست به آب نمی زد.
فردوسی پور: آقای دودمان! این دیکتاتوری نیست؟

  تkا افتخkار داشkkتم! غلkط کردنkد مkن را۳ سال رئیkkس فدراسkیون بkودم و ۴دودمان: من بیش از 
برداشتند.

ابوموسی اشعری: این یعنی میانه روی.
فردوسی پور: نظر شما درباره صحنه مذکور چیست؟

دودمان: اشتباه اینها این بود که من را برداشتند.
 . ایkkن تصkkویر رو۹۰فردوسی پور: از شما و آقای غیاثی خداحافظی می کنم. می ریم به بخش دوربیkkن 

� محبkkت و لطkkف شkkما بkkه برنkkامه ۹۰یکی از علقه مندان برنامه   ، مkkا رو۹۰ برایمان فرستاده. واقعkkا
شرمنده کرده.

 » اسkkت،  مkkن اوناهاشkkم؛۲۰۰۰ابوموسی اشعری: آقای عادل خان! در این تصویر که مربوط به «فیفkkا 
 اونی که لباس و شورت مشکی تنش کرده. من اونجا دارم میانه روی می کنkkم؛ فقkkط در محورهkkایی

که با فلش دوطرفه مشخص شده حركت می كنم.
 توسط حسین قدیانی | یک نظر |۱۲:۳۲ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم دی 
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موضوع انشا: میانه روی.۹
 با سلم و درود نثار خوارج خداجو و آکله  الکباد. من امروز قلkkم در دسkkت گرفتkkه و می خkkواهم بkkر
 صفحه سپید، انشایی درباره میانه روی بنویسم. به نظر من میانه روی چیز خیلkkی خkkوبی اسkkت و کل�
 میانه رو ها در مقایسه با دیگر آدم ها جایگاه بالتری دارند. من یک مثال می زنم؛ چون در انشا بهkتر
 است آدم حرف خود را با آوردن مثال تکمیل کند و این باعث می شود که فهم مطلب نزد مخاطب
 بالتر برود و کل� در ادبیات ما دیده شده که نویسنده های بزرگی چون سعدی و مولوی برای اثبkkات
 حرف خود و شیرفهم  کردن مخاطب، به تمثیل و اشkkاره پرداخته انkkد. البتkkه آوردن مثkkال نبایkkد بkkه
 گونه ای باشد که خواننده را خسته کند. مثال باید کوتاه و در عین حال جذاب باشد. مثال های بلنkkد
 و تمثیل های کشدار به درد نمی خورد و از نظر ادبی دارای اشkkکال اسkت. از طرفkkی مثkkال بایkkد بkkه
 موضوع انشا ربط داشته باشد و حکایت گودرز و شقایق را در اذهان تداعی نکند. من خkkودم از آن
 دسته آدم هایی هستم که همیشه برای به کرسی نشاندن حرفم مثkال می زنkkم ولkkی برخkkی آن قkkدر ها
 اعتقادی به استفاده از تمثیل ندارند و حرف خkkود را همین طkkور چکشkkی می زننkkد کkkه ایkkن بkkاعث
 می شود قدرت درک مخاطب پایین بیاید در حالی که ما باید قدرت فهم مخاطب را بال ببریم، نkkه
 اینکه آن را پایین بیاوریم، اما قدرت فهم مخاطب چگونه بال می رود؟ در اینباره میان نویسkkندگان

اختلف وجود دارد. برخی ها معتقدند
 گور بابای قدرت فهم مخاطب اما عده ای دیگر می گویند ما باید بkkه قkkدرت فهkkم مخkkاطب احkkترام
 بگذاریم تا دیگران هم احترام ما را نگه دارند و ما اگر برای دیگران حرمت قائل نباشkkیم، دیگkkران
 هم حرمت ما را نگه نمی دارند و حرمت یکی دیگر را نگه می دارند و آن فرد هم از کجا معلkkوم آدم
 خوبی باشد و بر فرض که آدم خوبی بود، آیا ما نباید در مواجهه بkkا دیگkkران ایkkن نکkkات ظریkkف را
 رعkایت کنیkkم؟ الن مثل در ورزش فوتبkال یkک نفkر دروازه بkان اسkت و اگkر خkkوب باشkد بkه او
 می گویند «عقاب آسیا» و اگر خوب نباشد به او می گویند ابراهیم میرزاپور و اگر میانه رو باشد بkkه
 او هیچی نمی گویند تا بعدا درباره اش تصمیم بگیرند و در این باره شkاعر می گویkد: عقkاب آسkیا بkا

  مرتبه) و خب! میانه رو در ورزش فوتبال به۲ماست، دروازه بان تیم ماست، احمدرضا عابدزاده، (
 هافبک میانی می گویند که کار بازسازی تیkkم را برعهkkده دارد و مهاجمkkان را بkkا پاس هkkای خkkود در
 موقعیت گل قرار می دهد. البته برخی هافبک ها، مهاجم حریف را در موقعیت گkkل قkkرار می دهنkkد

  نوع است؛۲که در عالم سیاست به این  هافبک ها، هافبک های خداجو می گویند. هافبک خداجو بر 
  مهاجم بازی می کند. البتkkه اگkkر در یkkک بkkازی، هافبkkک۲خداجوی دفاعی و خداجویی که پشت سر 

 خداجو به جای راه انداختن تیم خود، توپ هkkا را لkkو بدهkkد و بkkه حریkkف فرصkkت ضkkدحمله بدهkkد،
 تماشاگران نباید به این هافبک بگویند؛ حیا کن، تیم را رها کن، بلکه مقصkر سرپرسkت تیkم اسkت
 که در مناظره با سرپرست تیم مقابل، حرف هایی علیه مدیرعامل تیم صنعت مس رفسنجان زده و
 باید در این  موارد خیلی دقت کرد. مثل ما در محل مان یکی هست به اسkkم اسkkی سگ دسkkت، قبل
 سابقه دزدی، جنایت، نشر اکاذیب، قاچاق، فحاشی علیه كبری خانم را داشت اما اسkkی  سگ دسkkت
 اخیرا به یک آقاپسری، زورگفته بود و او را مورد آزار قرار داده بود و به همین مناسبت بkkه زنkkدان
 افتاده و محکوم شد به چی؟ به اعدام. چندتا از رفقای اسkkی بعkkد از محکkkومیت اسkkی سگ دسkkت،
 جلوی خانه اون پسر جمع شدند و از والدین ایkkن پسkkر خواسkkتند میkkانه روی پیشkkه کننkkد. ایkkن چنkkد
 همسایه درخواست خود را در نامه ای تنظیم کردند که مشروح آن در زیر می آید. من چون دیگر جا
 نداریم، همین جا از شما خداحافظی می کنم و این بود انشای من. شما ادامه مطلkkب کkkه نkkامه ایkkن

همسایه های میانه رو به مادر و پدر اون پسره است را بخوانید و لذت ببرید!

۳۲



بسم رب الرحمن
با سلم خدمت اقدس خانم و عباس   آقا

 در این برهه حساس کنونی همان طور که مستحضkkر هسkkتید پسkkر شkkما بkkرای اسkkی سگ دسkkت در
 خیابان شکلک درآورد و اگر پسر شما این کار را نمی کرد، اسی سگ دست هم او را مورد لطف خود
 قرار نمی داد و البته مقصkkر اصkkلی ایkkن بحران هkkا آقkkامحمود اسkkت کkkه در هنگkkام خریkkد از مغkkازه
 مش حسن با لحن نامناسبی از حاج اكبر (بنگkkاهی سkkر خیابkkان هفتkkم) یkkاد کkkرد. مع السkkف اسkkی 
 سگ دست به اعدام محکوم شده در حالی که وی یکی از سرمایه های محل است و نسبت به سkkابق
 هم خیلی بهتر شده و اصل مگر چه کارکرده که باید اعدام شود؟ ما بایkkد راهkkی بkkه میkkانه روی بkkاز
 کنیم، نه حق و نه باطل و الن اسی سگ دسkkت مkkورد ظلkkم واقkkع شkkده و ایkkن نkkامردی اسkkت و آن
 حرکت اسی  سگ دست یک نوع اعتراض مدنی بود و اسی سگ دست هم درست اسkkت کkkه خیلkkی
 قالتاق است اما احترامش به عنوان یک مفسد، برای همkkه واجkkب اسkkت و شkkما ای اقkkدس خانم و
 عباس آقا بایkkد ابتکkkار عمkkل را از تنkkدرو ها گرفتkkه و بkkه دسkkت مkkا بسkkپارید وال دفعkkه بعkkد اسkkی
 سگ دست های بالفطره سراغ خودتان خواهند آمد. باشد که همگی ماله کشی را سرلوحه خkkود قkkرار

داده، قانون را بی خیالی طی کنیم.
باتشکر

جمعی از میانه رو های خداجو
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تاکتیک های جنبش سبز.۱۰
 اخیرا «سازگارا» در یک برنامه تلویزیونی که به عنوان «مجری-میهمان» در آن شرکت کرده بود
 جدید ترین راهکارهای فرقه سبز را به آشوبگران خkkداجو ارائه داد. ایkkن تاکتیک هkkا بkkه شkkرح زیkkر

است:
 - برای نشان دادن اعتراض خود به نظام، به اسkتادیوم برویkد و وقkkتی کkه تیkkم محبوب تkان گkkل۱

خورد شادی کنید!
- در حمام بدن تان را به جای صابون با سنگ پا بشویید.۲
- به مستراح رفته و پس از انجام کار واجب۳

 در دستشویی بر عکس بنشینید و خود را با آب داغ بشویید (داغ داغ همچین که بسوزید) تkkا فشkkار
گاز افت کند.

 -در مستراح برای اسراف در مصرف آب و متضرر کردن رژیkkم، سkیفون را چنkkد مرتبkkه کشkیده و۴
برای عادی جلوه دادن از خودتان صداهای مشکوک در بیاورید.

 - درساعات اوج مصرف، اتوی خود را به برق بزنید چون وقتی پول برق تان زیاد شkkد از شkkما بkkه۵
عنوان تپل ترین مخالفانی که یک نظام می تواند داشته باشد، یاد خواهد شد.

 - پشت در دستشویی های عمومی، شماره تلفن همراه خود را همراه با مشخصات ظاهری، نظیرقد۶
 و وزن بنویسید تا با شما در اسرع وقت تماس گرفته شود. قبل از مستراح رفتن از به همراه داشتن

خودکار مطمئن شوید.
 - شب ها هنگام تردد در خیابان چراغ ماشین خود را روشن کنیkkد و قبkkل از حرکkkت مقصkkدتان را۷

 مشخص کنید و در صورت تردد در محورهای کوهستانی، به لج رژیم آنقkkدر خرکkkی راننkkدگی کنیkkد
که توسط گشت نامحسوس پلیس، ماشین تان توقیف و به پارکینگ منتقل شود.

 - هنگام خرید کال در اعتراض به رژیkkم بkkه علمkkت اسkkتاندارد و تاریkkخ مصkkرف تkkوجه نکنیkkد.۸
 نهایت این است که مسموم می شوید، اگر همچین شد در اعلم انزجار از رژیم بkkه جkkای دکkkتر بkkه

دامپزشک مراجعه کنید اما نه هر دامپزشکی، دامپزشکی که مخالف نظام باشد.
  برابkkر شkkود. در این بkkاره شkkاید۲- قبض جریمه خود را پرداخت نکنید تا هنگkkام خلفkkی گرفتkkن ۹

 عده ای بگویند که پولش می رود در جیب دولت، اما این طور نیسkkت بلکkkه پkkولش می رود در جیkkب
راهنمایی و رانندگی

- در همراهی با فرقه سبز به جای پا روی دستان تان راه بروید.۱۰
ادامه راهکارها در شب های آتی ارائه خواهد شد.
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نامه سرگشاده ملنصرالدین به شیخ بی سواد.۱۱
 با عرض سلم خدمت شیخ. همان طور که می دانیkkد اخیkkرا شkkما گkkوی سkkبقت را از مkkن در زمینkkه
 فکاهی ربوده اید و مردم دیگر مرا فراموش کرده و فقط به شما می خندند و در این زمینkkه پله هkkای
 ترقی ظاهرا برای حضرتعالی برقی بkkوده و بیkkم آن می رود کkkه شkkما دسkkت زاکkانی را نیkkز از پشkت

ببندید و به ریش من و عبید قاه قاه بخندید.
 جناب شیخ! در قزوین از شهر بیرون تان نکردند که کردند، شما را در دارالعباده تنها نگذاشتند کkkه
 گذاشkkتند، محافظkkانت از تkkو عاصkkی نشkkده اند کkkه شkkده اند، مkkردم برایkkت جkkوک نمی سkkازند کkkه

  خوراک نمی دهی کkkه می دهkkی،BBCمی سازند، دشمن از تو سوء استفاده نمی کند که می کند، به 
 هرجا که می روی مردم بیرونت نمی کنند که می کنند، برایت آرزوی مرگ ندارند که دارند، در یک

  صفحه ای کلی غلط نداری که داری، نوشته هایت سوتی ندارد که دارد، انشkkایت مزخkkرف۲بیانیه 
 نیست که هسkkت، غلkkط غلkkوط نمی نویسkkی کkkه می نویسkkی، ادعاهkkایت دروغ نیسkkت کkkه هسkkت،
 شریعتمداری به تو شیخ از همه جا بی خبر نمی گوید که می گوید، شاعر رسالت به تو شkkیخ بی چkkراغ
 نگفت که گفت، مردم تو را بی سواد نمی دانند که می دانند، با صفا نیستی که هستی، سوادت مkkرا
 نکشته که کشته، ضریب هوشی ات پایین نیست که هست، مشاورت به تو رای داد که نداد، تkkو را
 ساده گیر نیkkاورد کkkه آورد، بkkرای زنkkدان رفتkkن، خkkودت را بkkه در و دیkkوار نکوبیkkدی کkkه کوبیkkدی،
 سابقه ات به یغما نرفت که رفت، دست استکبار از آستین ات بیرون نیامده که آمده، پای دشمن از
 پاچه شلوارت آویزان نیست که هست، دم خروس از زیر عبایت بیkkرون نیامkkده کkkه آمkkده، ادعkkای
 تجkkاوز نکkkردی کkkه کkkردی، سkkندهایت بkkه درد ننه جkkونت نمی خkkورد کkkه می خkkورد، جمله بنkkدی
 بیانیه هایت ایراد ندارد که دارد، در مناظره وقت باقیمانده را نمی پرسیدی که می پرسیدی، تقلkkب
 بهت نمی رساندند که می رساندند، همین حرکت بعدا تبدیل به کلیپ نشد که شد، یkkک جورهkkایی

  دی ملت حالت را نگرفت که گرفت، لعن علی عدوک یkkا حسkkین نگفkkت۹شوت نیستی که هستی، 
 که گفت، آن سیل جمعیت را که دیدی نگرخیدی که گرخیدی، ساندیس بدنت کم نشده که شkkده،
 اعضای حزب اعتماد ملی از تو عبور نکردند کkkه کردنkkد، نkkدا را شkkهید نخوانkkدی کkkه خوانkkدی، در
 کودتای مخملی شکست نخوردی که خkkوردی، کkkاراکتر لطیفkkه ملkkت نیسkkتی کkkه هسkkتی، دم پیkkری
 معرکه نگرفتی که گرفتی، بعد از پروژه عبور از موسوی فکkkر رهkkبری سkkبزها بkkه سkkرت نیفتkkاد کkkه
 افتاد، نسبت به دیگر سران فتنه با حال تر نیستی که هستی، دوست و دشمن باهات حال نمی کنند
 که می کنند، کل مشتی نیستی که هستی، بیانیه هایت را دیگران نمی نویسند که می نویسند، دسkkت
 به قلم خودت بدنیست که هست، از روی نوشته هم اشتباه نمی خوانی که می خوانی، تپق نمی زنkkی
 که می زنی، دوست و دشمن را قاطی نکردی که کردی، حجاریان به تو غضنفر اصلحات نگفت که
 گفت، خودت را به خواب نزدی که زدی، اسمت را که در گوگل سرچ می کنی گوگوش نمی آید کkkه
 می آید، سkkروش سkkاده  گیkkرت نیkkاورده کkkه آورده، بkkه فکkkر دراویkkش گنابkkادی نیسkkتی کkkه هسkkتی،
 «باقی»حقوق بشر را در پاچه ات نکرد که کرد، (آخه تو رو چه به حقوق بشر؟!) الن بیانیه حقوق
 بشر را از بر نیستی که هستی، حال که همچین شده دنبال آشتی ملی نیستی که هسkkتی، آشkkوبگران
 خداجو طرفدارت نیستند که هستند، این جمkkاعت، مسkkت نیسkkتند کkkه هسkkتند، رذل نیسkkتند کkkه
 هستند، تو رذل را می دانی با کدام «ز» نوشkته می شkkود کkkه نمی دانkkی، از همkkان بچگkkی دیکته ات
 ضعیف نبود که بود، خانم معلمت از دستت عاصی نبود که بود، در امتحان اخیر مردود نشدی که
 شدی، آمریکا برایت کف نمی زند که می زند، از اینکه نفر اول جنبش نیسkkتی نkkاراحت نیسkkتی کkkه
 هستی، شهرام را چند وقت است که نتیغیدی از این موضوع عصبانی نیستی که هستی، کل عصبی
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 مزاج نیستی که هستی، حرف های این و آن زود در تو اثر نمی گذارد که می گذارد، فرضا اگkkر تkkوبه
 کنی توبه گرگ مرگ نیست که هست، ناراحت نشو در مثل مناقشه نیست که هست، منظور مkkن
 از گرگ، دبلیوزپلنگ نبود که بود، تو به بزرگی خودت ما را نمی بخشی که می بخشی، ما هم با ایkkن
 اخلقت حال نمی کنیم که می کنیم، دشمن هم با تو حال نمی کند که می کند، ما همه بkkه تkkو ایمkkان
 نداریم که داریم، عاشق سوتی هایت نیستیم که هستیم، یک هفته بیانیه ندهی دل مان برای جملkkه
 بندی هایت تنگ نمی شود که می شود، در این بیانیه آخرت از ترس سوتی دادن، آیات و روایات را
 بی خیالی طی نکردی که کردی، با اینکه معمم هستی عربی ات ضعیف نیست کkkه هسkkت، مصkkداق
 بارز خواص بی بصیرت نیستی که هستی، اصل در اینکه تو جزو خواص هستی میkkان علمkkا اختلف
 نیست که هست، بصیرت نزد تو کیلویی نیست که هست، با همه این حرف هkkا سkkرور نیسkkتی کkkه
 هستی، سالر نیستی که هستی، ما یک موی تو را به دیگر سران فتنه نمی دهیم که می دهیkkم، ایkkن
 یکی را مزاح نکردم که کردم،…تو سرمایه ما نیستی که هستی، مkkا بkkرای تkkو زحمkkت نکشkkیدیم کkkه
 کشیدیم، ساندیس نظام را به سوسیس غرب نفروختی که فروختی، سkkرت کله نرفkkت کkkه رفkkت،
 الن سارکوزی طرفدارت نیست که هست، سkkارکوزی بkkا اینکkkه زن دارد دنبkkال نkkاموس دیگkkران
 نیست که هست، آبروریزی نکرده که کرده، تو را ساده فرض نکرده کkkه کkkرده، در حkkوادث بعkkد از
 انتخابات به دشمن گرا ندادی که دادی، ستون پنجم نبودی که بkkودی، بkkه خیابkkان نمی آمkkدی کkkه
 می آمدی، به جای تو بنده های خدا محافظانت کتک نخوردند که خوردند، الن از این قضیه شkkاکی
 نیستند که هستند، چوب لجاجت تورا نمی خورنkد کkkه می خورنkkد، بkا ایkن همkkه هنkوز از مkkردم دم
 نمی زنی که می زنی، رویت مثل سنگ پای قزوین نیست که هست، قزوین رفتنت اشkkتباه نبkkود کkkه
 بود، محافظانت این را بهت نگفته بودند کkkه گفتkkه بودنkkد، حرف شkkان را زمیkkن نkkزدی کkkه زدی،
 مرغت یک پا نداشت که داشت، اگر محافظانت نبودند سنگ ها زیر چشمت بادمجان نمی کاشkkت

  نفkر۶ نفر پنجم نشkدی کkه شkدی، اگkر ۴که می کاشت، رایت از آرای باطله کمتر نبود که بود، از 
 نامزد می شدند هفتم نمی شدی که می شدی، ادعkkای تقلkkب را مطkkرح نکkkردی کkkه کkkردی، تنkkدروی
 نکردی که کردی، حال میانه روهای خداجو ماستمالی نمی خواهند بکنند که می خواهند، فتنه بعkkدی
 حکمیت نیست که هست، حالی کردن حکمیت به تو کار آسانی است که خkkدا وکیلkkی نیسkkت، کل
 دوزاری بعضی ها کج نیست که هست، الن مصداق «نااهلن و نامحرمkان» نیسkتند کkkه هسkkتند،
 طلحه هم قبل آدم خوبی نبود که بود، ابوموسی مخش تاب نداشت که داشkت، عمkkر و عkkاص سkر
 کارش نمی گذاشت که گذاشت، من اینها را برای شیخ نباید بگویم که می گویم، مصkkداق بkkارز آب
 در هاون کوبیدن نیست که هست، این اگر توهین باشد من معذرت نمی خواهم کkه می خkkواهم، از
 کروبی حللیت نمی طلبم که می طلبم، شیخ باید من را ببخشد که نمی بخشد، حkال یkک چیkزی هkkم

  هزار تومان هر ماه باید کروبی به من می داد که نkkداد، چkkرا کkkه۵۰بدهکار نشدیم که شدیم، البته 
 رئیس جمهور شد که نشد، مردم به او رای دادند که ندادند، دشمنان به او طمع نبستند که بستند،
 اما از این قصه طرفkkی بسkتند کkه نبسkتند، الن فرقkkه سkبز چنkد دسkته اند؛ یkک عkkده از موسkkوی
 خسته اند و در حال عبور از وی نیستند که هستند اما یک عده دیگر هسkkتند کkkه هرچنkkد آشkkوبگر و
 پستند اما دل به میانه روها نبسته اند که بسته اند؛ عده ای می گویند اینها با آنها یک دسته هستند و
 با هم بسته اند و سرنوشت شان به همدیگر گره خورده و دست شان در یک کاسه نیست که هست!
 و من البته کاری به این کارها ندارم فقط از شیخ می خواهم پایش را از کفش من بردارد. در شkkهر
 اگر کس است یک حرف بس است؛ البته چون طرف ما شیخ است یک مقدار بیشتر بایkkد توضkkیح
 داد؛ من نامه ام را ختم می کنم با این شعار قشنگ: «مرگ بر دو آدم خالی بند، علی عبkkدالله صkkالح
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 و میلیبند!» و این جملkkه قشkkنگ کkkه هنگkkام بkkازی هفkkت سkkنگ شkkنیدم از یkک جنkاب سkرهنگ:
«برداشته عقل شیخ پاره سنگ، به فرسخ می گوید فرسنگ! الکی نزن، نرود میخ آهنین بر سنگ!»

 نظر |۴ توسط حسین قدیانی | ۱۱:۳۱ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم دی 
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۳ گرفت ۲۰کروبی از .۱۲
 شیخ بی سواد در نامه ای که اخیرا نوشته، آمادگی خود را برای مناظره با نماینده نظام اعلم کرده!
 من جای نظام بودم «آرای باطله» را می فرستادم که با کروبی مناظره کند؛ شده حکkkایت طkkرف را
 به ده راه نمی دادند سراغ کدخدا را می گرفت! جالب اینکه نامه اش را از تkkرس غلط هkkای املیkkی
 بدون بسم الله نوشته و برخلف دفعات قبل هیچ اشاره ای هم به آیات و روایات نکرده و همین طور
 مستقیم رفته سر اصل مطلب. (این یک غلط). البته خود بkkه خkkدایی ایkkن بیkkانیه از نظkkر رعkkایت
 اصول نگارشی بهتر از نامه های قبلی شیخ است و شیخ اگر همین طور مرتب بیانیه بدهد روزی یک
 نویسنده بزرگ خواهد شد؛ الن مهم ترین اشکال شیخ در نگkkارش عkkدم اسkkتفاده درسkkت از علئم

  غلط). یک جkkا در۲سجاوندی است؛ روی علمت سوال و علمت تعجب هنوز کلی کار دارد. (این 
 ۳متن، آدمی زاد را سرهم نوشته که الن در رسم الخط جدید آدمی زاد را جkkدا می نویسkkند. (ایkkن 

 تا). بعد یک جا آیت الله بهشتی را نوشته آیت اله بهشتی. کل شیخ از همkkه جkkا بی خkkبر، اللkkه را الkkه
  مرتبه بنویسد تا ملکkkه۱۰۰می نویسد و در بیانیه های قبلی هم این اشتباه را داشته؛ باید از روی الله 

ذهنش شود. (این غلط چهارم).
 یک جا هم در پاراگراف اول نوشته: «گویی که خدا نkاظر بkر ایkن رفتارهkا نبkوده اسkت». در ایkن
 جمله، «که» اضافه است و آهنگ جمله را خراب کرده (غلط پنجم) و در ثkkانی امkkام خمینkkی(ره)
 می گفت: «عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید.» اما شیخ در محضkkر خkkدا شkkهرام
 را تلکه کرد و در حالی که خدا ناظر بر کارهای وی بود تبدیل به سرمایه بزرگ اسرائیل شkkد. (شkkد

 ). یک جا هم در پاراگراف چهارم، نوشته: «بزغkkاله و گوسkkاله»، در۱۴ شده ۲۰ تا، تا الن شیخ از ۶
 حالی که درستش «بزغاله گوساله» است و میان بزغاله و گوساله نباید«و» گذاشت. (ایkkن هkkم از

  نمره منفی دیگر هkkم گرفتkkه،۲اشتباه هفتم). شیخ در این بیانیه از کلمه«پلمپ» استفاده کرده و 
 اول پلمپ نیسkت و پلمkب اسkت، ثانیkا پلمkب یkک کلمkkه خkارجی اسkت کkه در فارسkkی می شkود
 «بستن»، لذا مثل به جای آنکه بگوییم روزنامه اعتماد ملی پلمب شد، بهتر اسkkت بگkkوییم روزنkkامه

  تا هkkم اینجkkا،۲ تا، ۷اعتماد ملی به دلیل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بسته شد. (
  تا). شیخ جایی از بیانیه خود نوشته: «عده ای نان خود را در تنور بحران می بینند» و۹سر جمع شد 

 این در حالی است که شاطرها نان را در تنور درست می کنند، نمی بینند. (یkkک غلkkط دیگkkر). بعkkد
 هم ما نانی به نام بحران نداریم؛ بربری داریم و سنگک و تافتون و…البته چون حال نkkان یkkک عkkده

در بحران است ما این را از شیخ غلط نمی گیریم…شیخ پشت بند این نوشته:
 «…آری، عkkده ای بkkر ایkkن گمان انkkد کkkه بkkا بسkkتن تمkkام روزنه هkkای اصkkلح و دربنkkد کkkردن تمkkام
 اصلح طلبان…»؛ خدا وکیلی می خورد این جمله را شیخ اصلحات نوشته باشد؟! (در اینجا به دلیل

  غلkkط املیkی و ویراسkkتاری داشkته). البتkkه در۱۵ نمره از شیخ کسر می شود. شیخ تا الن ۵تقلب، 
 این بیانیه آخر، بkkرخلف بیانیه هkkای قبلkkی، کروبkkی علمkkت مفعkkول بی واسkkطه را عمkkدتا در جkkای
 مناسبی از جمله استفاده کرده و مثل دفعات گذشته قبل از فعل نیاورده که بیانگر رشkkد ایشkkان در

  نمره مثبت به ایشان می دهیم). کروبی در جایی از نامه خkkود آورده:۲نگارش است. (ما در اینجا 
  نمره را پس می گیریkkم؛ کل کروبkkی زیkkادی۲«از دیدگاه اینجانب (این جانب را سرهم نوشته، آن 

 ۸۴سkkر هkkم می نویسkkد) ریشkkه ایkkن اتفاقkkات و مظkkالم مkkردم نیkkز بkkه انتخابkkات ریاسkkت جمهوری 
  غلط) و باز صkkد رحمkkت بkkه علkkی۱۴برمی گردد». در جمله بال کلمه «نیز» زیادی است (تا الن 

 مطهری که ریشه قضایا را مناظره موسوی با احمدی نژاد می داند. شیخ بیانیه اش را با این جمله به
 پایان برده: «…و چه داوری بهتر از مردم». در این جمله به تنهایی چنkkدین غلkkط وجkkود دارد؛ اگkkر
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  نفر، پنجم نکردند که کردند. از قزوین بیرون نکردند که کردنkkد. تkkو را۴مردم داورند که تو را از 
 سوژه جوک های شان نکردند که کردند. علیه تو شعار درست نکردند که کردند. جلوی اعتماد ملkkی
 تجمع نکردند که کردند. در نمایشگاه مطبوعات، یک چیزهایی نثارت نکردند که کردنkkد. کارهkkای
 بامزه تو را برای یکدیگر بلوتوث نکردند که کردند. با وجود تkkو ملنصkkرالدین را فرامkkوش نکردنkkد

  دی بی سواد معرفی نکردند که کردند. گذشته از مkkردم، دوسkkتان قkkدیمی ات۹که کردند. تو را در 
 مثل حمید روحانی و رحیمیان تو را رها نکردند که کردند. مواضع ات را دشمن پسند تلقkkی نکردنkkد
 که کردند. برای متنبه شدنت نامه به سویت ارسال نکردند که کردند. سابقه ات را برایت ترسkkیم
 نکردند که کردند. نامه ات به منتظری را که زمان امام نوشته بودی دومرتبه برایت چاپ نکردنkkد
 که کردند. برای هدایت تو دهان شان را مسواک نکردند که کردند. وقت شان را بkkرای تkkو بیهkkوده
 تلف نکردند که کردند. در گوشت یاسین تلوت نکردند که کردند. بیگانگان اهداف شوم شkkان را
 روی تو بار نکردند که کردند. تو را برای خود یار غار معرفی نکردند که کردند. اغیار را به جای یار
 به تو قالب نکردند که کردند. دشمنان در تو طمع نکردند که کردند. تو را بkkه نفkkع خkkود مصkkادره
 نکردند که کردند. البته دیگر سران فتنه را بیشتر از تو آدم حساب نکردند که کردند. با این کار تو
 را عصبانی نکردند که کردند. دلرهای آمریکا را به حساب سران فتنه واریkkز نکردنkkد کkkه کردنkkد.
 آخرتت را تباه نکردند که کردند. پرونده ات را سیاه نکردند کkkه کردنkkد. دروغ هkkای تkkو را حکkkایت
 پیراهن عثمان نکردند که کردند. از باصفا بودن تو سوء استفاده نکردنkkد کkkه کردنkkد. فرمول هkkای
 انقلب نرم را به تو دیکته نکردند که کردند. روی نقاط ضعفت انگولک نکردند که کردند. حkkس
 زودباوری تو را تحریک نکردند که کردند. دم پیری تو را شرمنده انقلب نکردند که کردند. لعن و
 نفرین ملت را حواله ات نکردند که کردند. آفرین سkkارکوزی را رهسkkپارت نکردنkkد کkkه کردنkkد. بkkا
 ضدانقلب هم کاسه ات نکردند که کردند. سر مردانkkت روسkkری نکردنkkد کkkه کردنkkد. حفkkاظت از
 انقلب را برایت سرسری نکردند که کردند. عاقبت شkkیخ سkاده لوح را برایkkت نقkش نکردنkkد کkkه
 کردند. حرف های «هخا» را برایت مشق نکردند که کردند. بر تن کاخ دمشق رنkkگ سkkبز نکردنkkد
 که کردند. سکه فتنه را به نامت ضرب نکردند که کردنkkد. بkkرای آشkkوب تkkو را صkkدا نکردنkkد کkkه

کردند. تو را از جبهه حق به سپاه باطل ملحق نکردند که کردند.
 تو را با تنها یکی، دو درصد رای، محق نکردند که کردند. دوست و دشمن از دستت دق نکردند که
 کردند. در همین بیانیه اخیر حرف خود را در دهان تو فرو نکردند که کردنkkد. ناخواسkkته بی سkkواد
 بودنت را عیان نکردند که کردند. بسم الله الرحمن الرحیم را از بیانیه ات حذف نکردند که کردنkkد.
 برای من در این ستون سوژه درست نکردند که کردند. سوتی های تو را حق التحریر من نکردند کkkه
 کردند. مرا تا ابد مدیون تو نکردند که کردند. به یمن همین اراجیف، مرا قkkراردادی نکردنkkد کkkه
 کردند. بیمه ام را رد نکردند که کردند. سایت های مختلف، بدون ذکر منبع، مطالبم را کار نکردند
 که کردند. حتی یک معذرت خواهی خشک و خالی را بی خیالی طی نکردند که کردند. وسط دعkkوای
 من و شیخ، نرخ تعیین نکردند که کردند. مرا از ادامه دادن منصرف نکردند که کردند…در ضkkمن

  کسب نکردند که کردند. البته در قیاس بkkا بیانیه هkkای قبلkkی پیشkkرفت۳ عددی بهتر از ۲۰شیخ از 
نکردند که کردند؛ من باز فکر می کنم جای امیدواری هست، ای شیخ! گوش ات با من هست؟

ای بسا شیطان که آدم روی هست/ پس به هر دستی نباید داد دست
 بویژه سارکوزی که اغلب هست مسkkت و اون یkkارو کkkی بkkود؟ مرتیکkkه پسkkت، اسkkمش در خkkاطرم

هست!
 نظر |۲ توسط حسین قدیانی | ۱۴:۵ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در جمعه بیست و پنجم دی 
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بعد از شهدا شما چند تا محافظ داشته اید؟!.۱۳
من یک سوال دارم:

 / چرا کسانی که از انقلب هیچ حفاظتی نمی کنند/ این همه محافظ دارند؟! / و مادر سمیه/ کkkه
این همه برای انقلب / خون جگر خورده/ هیچ محافظی نباید داشته باشد؟!

 آن روزها/ در «بیمارستان نجمیه» وقتی «ماما»/ خبر آورد که «سمیه»/ صحیح و سkkالم بkkه دنیkkا
 آمده است/ مادر نخندید/ اشکش از شوق به دنیا آمدن سمیه نبود/ واقعا داشت گریkkه می کkkرد /
 ضجه می زد / آخر دقایقی پیش/ از رادیو/ با همین گوش های خودش/ کkkه آن زمkkان «سkkمعک»
 نداشت/ خبر شهادت همسرش را شنید / پس این روزها / تنها سالگرد عملیات کربلی پنkkج/ در

  نیست/ سالروز تولد سمیه خانم هم هست/ و سمیه در همان روزی به دنیkا آمkد/ کkه۶۵زمستان 
 پدرش «محمد» / در «سه راهی شهادت»/ به شهادت رسید/ جشن تولد سمیه/ سال هاسkkت کkkه
 در کنار مزار پدر/ برگزار می شود/ به صرف خرما، شمع، اشک، چفیه، پلک و یک مشت خkkاک از
 یک سرزمین پاک/ مادرش می گوید/ خوردن کیک، سر خاک پدر شkkگون نkkدارد/ سkkمیه، دیkkروز/

  سال از خkkدا عمkkر گرفkkت/ و بkkا ایkkن۲۳وارد بیست وچهارمین سال زندگی اش شد و / پدرش تنها 
 «غبار»/ گرد یتیمی از صورت سمیه/ پاک نخواهد شد/ و دیروز جشن تولد سمیه بود/ مkkادرش/
 کارت دعوت فرستاد به همه مسوولن/ که در ترافیک «بزرگراه شهید اشkkرافیت انگلیسkkی» گیkkر

 » / غریبkkانه بkkود/ و بkkاز هkkم۲۶کرد و به دستشان نرسید/ باز هم جشن تولد سkkمیه/ در «قطعkkه 
 «مترو»/ به «بهشت زهرا (س)» نرسید/ و در ایستگاه «جوانمرد قصاب»/ خراب شد/ و یkkاران

  نkkدارد/ و تاکسkkی ها فقkkط «دربسkkت» سkkوارBRTرا/ چه غریبانه/ قال گذاشت/ گلزار شkkهدا/ 
  هزار تومkkان از سkkمیه و مkkادرش کرایkkه گرفkkت/ و تkkازه/ از «حkkkkkkkkkرم۷می کنند/ بی معرفت/ 

 امkkام (ره)» هم جلوتر نرفت/ گفkت: اگkkر داخkkل بهشkkت زهرا (س) بkkروم/ هkزار تومkkان بیشkتر
  تومان رفت شلمچه / و گلوله خورد به قلبش/ و به عکس امام / کkkه۷۰می شود/ اما محمدآقا/ با 

 روی سینه داشت/ اما عکس امام پاره نشد / فقط یک مقدار از خkkون محمkkد / روی عکkkس امkkام
 لخته شد/ و چقدر آرزو داشت این شهید/ که نخستین فرزندش را ببیند/ نkkام سkkمیه را/ خkkودش
 انتخاب کرده بود/ خانواده شهید کریمی/ خاندان «هزار شهید» اند/ خب یkkک عkkده چطkkور هkkزار
 فامیل اند/ ما یک عده هم داریم هزار شkkهید/ بkkه همیkkن راحkkتی/ سkkمیه بkkا پسkkر همkkرزم پkkدرش
 ازدواج کkkرده / و محسkkن/ پkkدرش در مرصkkاد/ عمkkویش در بkkدر/ آن یکkkی عمkkویش در والفجkkر
 مقدماتی/ و دایی اش در کربلی چهار به شهادت رسیدند/ سمیه، ماه عسkkل بkkه شkkلمچه رفkkت/ و
 دید در قتلگاه پدرش/ پkارک درسkت کرده انkد/ و روی پلکkارد/ بkه جkای آنکkkه بنویسkند/ اینجkkا
 قدمگاه شهیدان است/ با وضو وارد شوید/ نوشته اند؛ / از نشستن روی چمن خkkودداری فرماییkkد/
 آب، آشامیدنی نیست/ گل ها را پرپر نکنید. / کاش پرپر نکkردن لله هkا / یکkkی از بنkدهای بیkانیه
 حقوق بشر بود/ و کسی روی درختی که محمدآقا کاشت/ و بkkا خkkونش/ آن را آبیkkاری کkkرد/ بkkرای
 برنده جایزه نوبل یادگاری نمی نوشت/ خدا رحمت کنkkد شkkهید «سkkعید شkkاهدی» را/ بkkه شkkلمچه
 می گفت، «شلم»/ و تکیه کلمش این بود: «برادر، شلم کجا بkkودی؟!»/ «علkkی مطهkkری»/ شkkلم
 نبود/ استاد شهید می گفت: / جهاد در راه خدا/ لیاقت می خواهد/ بعضی ها ماندند در تهران/ تkkا
 ذخیره ای باشند برای فردای انقلب/ تا در روز مبادا/ بkkه بkkازی بیاینkkد و/ سkkردار جبهkkه فرهنگkkی
 باشند! / چه بسیار که قرار بود به عنوان «ذخیره طلیی»/ به بازی بیایند/ امkkا بkkازی خوردنkkد/ و
 به جای گل زدن به بی بی سی/ نقش «غضنفر» را بازی کردند/ و در شرایطی کkkه دروازه بkkان مkkا/
 یکی از دست هایش را/ در مرحله اول عملیات بیت المقدس/ از دسkت داده بkود/ تkوپ را درون
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 دروازه خودی کردند/ تا بی طرفی شان را/ به «فیفا» ثابت کنند/ این روزهkا/ بkازیکن بی غیkرت/
 فقط در «استقلل» و «پیروزی» نیست/ در «تیم انقلب» هم / هستند بازیکنkkانی کkkه کم کkkاری
 می کنند/ و اخبار تیم را/ می گذارنkkد کkkف دسkkت «جkkورزالیم پسkkت»/ ایkkن روزهkkا عkkده ای بkkرای
 انقلب/ دنبkkال «مربی خkkارجی» می گردنkkد/ بkkا «جkkورج سkkوروس» / در همیkkن رابطkkه مkkذاکره 
 کرده اند/ ولی سر رقم قرارداد/ به توافق نرسیدند/ مربی خارجی/ حتی اگر «کاپلو» هم باشkkد بkkه
 درد ما نمی خورد/ مربیان خارجی چه بر سر «پرسپولیس» آوردند؟! / اسکندر بkkا «تخت جمشkkید»
 چه کرد؟ / و رسانه های خارجی/ چه بر سر شیخ بی چراغ آوردنkkد؟ / مkkن یkkک سkkوال دارم؛ / ایkkن
 منافقین/ این آشوبگران خداجو/ عاشورای سال گذشته هم/ در همین تهران بودند، / امسال/ زیر
 عبای چه کسی/ زبان شان دراز شد؟ / و از ورای کدام نامه سرگشاده / پای شان به خیابان انقلب
 باز شد؟ / و این غائله آغاز شد؟ / چرا هیچ کس در مناظره، این پرسkkش ها را مطkkرح نمی کنkد؟! /
 آقای ضرغامی! اگر مردی/ مرا به رسانه ملی دعوت کن/ زبان من «سرخ» است/ و سر سبز اموی
 را بر باد می دهد/ زبان من سرخ است و / وقkkتی دوربیkkن را می بینkkد، دچkkار «لکنkkت» نمی شkkود/
 «تخم کفتر» باید داد به این نازک شیعه ها/ که جلوی دوربین سkkونی/ بkkه پت پkkت افتاده انkkد/ آن
 حرف هایی که «احمدی نژاد» در مناظره زد/ همان حرف هایی است که پkkدرم در وصkkیت نامه اش
 نوشته بود/ پدرم با زر و زور و تزویر / با این مثلث سه ضلعی/ که شبیه جام زهkkر اسkkت/ مخkkالف

  بود! / نه، پدرم جناحی نبkkود، / نkkه چkkپ بkkود و نkkه۱ به ۳بود/ و آن زمان هم/ عجبا که رقابت، 
 راست/ و نه حتی در جناح ذوالجناح/ پدرم/ نسلش به «آدم» می رسkkد و / در «جنkkاح روح اللkkه»

  میلیون/ وام بلعوض نداد/ تا تانک بخرد/ و از۲۲۰بود/ و وقتی به جبهه رفت/ هیچ کس به او/ 
 خkkودش دفkkاع کنkkد/ پkkدرم/ نامه هkkای امkkام را می بوسkkید/ و تkkاب ناله هkkای او را نداشkkت/ و بkkا
 دوستانش به خاطر ولیتمداری شان/ قطع ارتباط نکرد! / من فقط/ یک پنج تومانی زرد/ گذاشتم
 کف دسkkت آن مkkرد/ کkkه در قطkkار تهkkران - اندیمشkkک/ بkkرای خkkودش شkkکلت بخkkرد/ و وقkkتی
 برگشkkت/ بkkا پیکkkر غkkرق بkkه خkkون/ ایkkن پنج تومkkانی زرد/ هنkkوز در دسkkتان پkkدرم بkkرق می زد/
 امانت داری یعنی این/ شما خیانت کردید در امانت انقلب/ و در مناظره/ کم آوردیkkد/ مkkن هkkم
 می گویم در انتخابات تقلkkب شkkده/ ولkkی نkkه در ایkkن انتخابkkات/ در دوم خkkرداد/ تقلkkب رخ داد/
 «خkkاتمی» دروغ گفkkت و «نkkاطق» راسkkتش را نگفkت/ درود بkر سkkه «سkkید حسkkینی» / آری امkkا
 «سید»! چرا پای مذاکره با مربی خارجی نشستی؟! / جامعه مدنی/ ریشه در خانه پیغمبر داشkkت/

  ماه فتنه/ اما صkkدایی از۷یا ویلی جورج سوروس؟! / و ناطق هم/ راستش «مالک اشتر» نبود/ 
 ناطق درنیامد/ «قالیباف» اما چرا/ یک بار به حرف آمد/ فقط یک بار/ و ما را شرمنده کرد/ که

 / این روزها / دیر/ و کلkkی بkkا تkkاخیر/ بkkهBRTدر تونل توحید بالخره «هل من ناصر» را شنید/ 
 میدان انقلب می رسد/ امام کی گفت / پشتیبان «ولیت مkkترو» باشkید تkkا تونkkل توحیkkد ریkkزش
 نکند؟! / آقای قالیباف! نگذارید تونل توحید را / نااهلن و نامحرمان افتتاح کنند/ ایkkن تونkkل/ از
 زیر خانه پدر سمیه/ عبور می کند که در کربلی پنج/ لحظاتی قبل از شهادت/ خنده زد/ تkkا نکنkkد
 روحیه بچه ها ضعیف شود/ من می خواهم حساب انقلب را/ با شهردار تهران صاف کنم/ آن یک

  ماه از انقلب کردید/ شهدا را شرمنده کرد/ جناب شهردار/ بگو چقدر مkkی۷دفاعی که/ در این 
 شود/ از یکی قرض می گیkkرم/ بkkا شkkما حسkkاب می کنkkم/ مهkkر انقلب حلل، جkkانش آزاد/ جنkkاب
 ضرغامی! / من «آقای دوربینی» نیستم/ علقه ای هم به تظاهر نkدارم/ از ایkن برنامه هkای آبکkkی
 شما هم/ حالم به هم می خورد/ ولی اگر مردی سر دوربین صدا و سیما را / بچرخان طkkرف حنجkkره

  سkkال/ سkkکوت۲۵من/ چرا من باید با چاه درددل کنم؟! / من علkkی(ع) نیسkkتم/ بعkkد از جنkkگ/ 
 کردم/ و این روزها/ صبرم دارد تمام می شود/ این مناظره ها روی مkkخ مkkن اسkkت/ و برنkkامه اش
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 «رو به گذشته» / اتفاقا/ سخن من هم درباره گذشته اسkت/ مkن یkک سkوال دارم: / شkهدا کkه
 خاک مان را حفظ کردند، پس دشمنان پدر من/ در «سه راه جمهوری» چکار می کنند؟! / شهدا که
 خاک مان را حفظ کردند، / اینجا چه خبر است؟! / شهر من/ کی دست دشkkمن افتkkاد؟! / بعkkد از
 شهدا/ چه کسی قرار بود دیده بانی کند؟ / چه کسی صندلی را چسبید و / پسkkت را خkkالی کkkرد؟ /
 همسر سمیه/ که خود فرزند شهید است/ و پدرش سعید/ در «اسکله المیه»/ قهرمان بود، / نه
 در «اردوگاه الرمادی»/ که در همین آبادی/ اسیر شد/ و مردان خداجوی موسوی/ به اسیر مkkدارا
 نکردند/ چون مقتدای شان علی  (ع) نبود/ بلوتوثش هست/ اگر موبایل هایتkkان/ ویkkروس نگرفتkkه
 باشد/ برایتان می فرستم/ دوست بسیجی من «محسن»/ اسلحه دسkkتش نبkkود/ ولkkی چkkون ریkkش
 داشkkت/ هیkkچ جkkای سkkالمی در بkkدنش/ نگkkه نداشkkتند/ ریkkش او/ ریشkkه در مرصkkاد داشkkت/ و
 «تفحص» هنوز نتوانسته پیکر پدرش/ «شهید محمدی» را پیدا کند/ مkن تصkkاویر شkkهدا را زیkاد
 دیkkده ام/ بعثی هkkا/ از بعضkkی مkkردان خkkداجوی موسkkوی/ مهربkkان تر بودنkkد/ و در مجلkkس/ هیkkچ

  مkkاه/ چقkkدر شkkهید داد؟! / مقصkkر حkkادثه۷کمیته ای نیست/ تا تحقیق کند/ که بسیج/ در ایkkن 
 کهریزک شناخته شد/ مبارک است/ ولی هنوز منافق بودن سران فتنkkه/ بkkرای عkkده ای/ مشkkخص
 نشده است/ و اصل ان شاءالله که گربه است!! / / توطئه هم توهم است/ الکkkی هkkم بkkه بزرگkkان
 انقلب/ تهمت نزنید/ آشتی آشتی/ با هم بریم تو کشتی/ نه، قایق من عاشورا بkkود کkkه در دجلkkه
 گم شد/ من سوار کشتی تایتانیک نمی شوم/ «دی کاپریو» مظلوم نیست/ مظلوم من هستم / کkkه
 اسلحه پدرم را / دست منkافقین می بینkم / مظلkوم بچه هkای بسkیج اند / کkه خسkته / بkا دسkتان
 بسته / پیشانی پینه بسته / دل شکسته / و هزار و یک غم و غصه / به شهادت می رسند / و کسkkی
 اخبارشان را مخابره نمی کند / من خبرنگار آزاده ای هستم/ که می خواهم برای شما/ خبری مخابره
 کنم/ یکی از شهدای بسیج/ در همین حوادث اخیر/ که هنوز عkkده ای/ در فهkkم آن گیkkج می زننkkد/
 فرزند جانباز سه راهی شهادت بود/ کkkه پkkدرش از دسkkت بعثی هkkا/ جkkان سkkالم بkkه در بkkرد/ ولkkی
 خودش اینجا/ در سه راه جمهوری/ توسط مردان خداجوی موسوی/ به شهادت رسید/ بkkه راسkkتی
 ما چند کشته باید بدهیم/ که بی حساب شویم! / از سر چند زن چادر باید بکشند؟ / بر سینه چنkkد
 بسیجی/ باید چاقوی کینه فرو کنند؟ / چند نفر از ما باید بمیریم؟ / چند عاشورا باید هلهله کنند؟
 / چنkkد صkkفحه از قkkرآن/ بایkkد پkkاره شkkود؟ / کهریkkزک/ الن پیراهkkن عثمkkان اسkkت/ آسایشkkگاه
 سالمندان نیست/ در مجلس/ برخی نمایندگان / پیراهن خونی چمران را نمی بینند/ فقط پیراهن
 عثمان را می بینند و/ تنها اخبار «پارلمان نیوز» را می خوانند/ آقای لریجانی! / ندیدی کkkه لبkkاس
 بسیجی را/ از تنش درآوردند و /با دشنه/ به جانش افتادند؟ / باز هم بگویید ان شاءالله که گربه
ر قانون؟ /مقصر حادثه کهریزک باید مجازات شkkود و/ دربkkاره سkkران  است!! / این بود عمل به م£
 فتنه/ اما نگاه کنید، یعنی خب، اینکه درست ولی، باشد، راستش، بkالخره/ یعنkkی کkkه هنkkوز بایkkد
 مناظره کرد/ بگو شیخ بیاید «رو به فردا»/ با «آرای باطله» مناظره کند/ ساده ای تو چقدر شkkیخ/
 جواد هم / به جای «اطاعت» از تو/ بkkه موسkkوی رأی داد!! / آقkای مطهkkری/ مقصkkر احمkkدی نژاد
 نبود که در مناظره/ آن حرف ها را زد/ مقصر/ امام بود / که انقلب کرد/ مقصر/ امام بkkود کkkه
 قائم مقامش را/ با ادبیاتی بدتر از احمدی نژاد/ خلع کرد/ مقصر/ امام بود/ که ولیkkت فقیkkه را/
 ولیت انبیا می دانست/ اصل مقصر / ابوتراب بود/ که به جای میkkانه روی/ طلحkkه و زبیkkر را/ از
 خود طرد کرد/ و در مناظره با «عقیل»/ آهن گداخته به دستش نهاد/ و در مناظره بعدی / شkkمع
 بیت المال را خاموش کرد/ و الن میکروفون های صدا و سیما/ نسبت به فریkkاد مkkن/ آلkkرژی پیkkدا

  نصفه شب/ که همه خوابنkkد/۳کرده اند/ و / تصویر کربلی پنج را نشان می دهند/ البته ساعت 
 تا گلوی بریده «شهید حاجی باشی»/ احساس کسی را جریحه دار نکند/ آری، سیما نشkkان نمی دهkkد
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  خرداد/ تظkkاهرات مسkkالمت آمیز/ چگkkونه بkkه شkkهادت پنkkج بسkkیجی منجkkر شkkد/ و چkkه۳۰که در 
 فاجعه ای رخ داد/ این روزها/ بانک مرکkkزی/ بkkدهی دولkkت بkkه شkkهرداری را می بینkkد/ و اقسkkاط
 عقب افتاده وام ازدواج مkkرا/ امkkا هیچ کkkس/ بkkدهی حضkkرات بkkه انقلب را /بkkه ایشkkان گوشkkزد
 نمی کند/ و همه از انقلب طلبکار شده اند/ از زعفرانیه تا فرمانیه و از کامرانیه تkkا خkkانه شkkیخ در
 نیاوران/ چقدر صف طلبکاران انقلب دراز شده! / «شیخ دیپلمات» هم هست؟ از زعفرانیkkه تkkا
 فرمانیه / چند کیلومتر است / یکی برای مkkن ایkkن را حسkkاب کنkkد / ایkkن روزهkkا صkkف طلبکkkاران
 انقلب را با کیلومتر هم نمی شود حساب کرد / آن دنیا/ در پkkل صkkراط/ شkkهدای سkkرپل ذهkkاب/
 جلوی استوانه های نظام را خواهند گرفت/ حق الناس/ برای آن عوام الناس است/ کkkه از سkkمیه و
 مادرش/ کرایه دوبل گرفkkت/ حkkق اللkkه/ بkkرای نمkkرود، ابوسkkفیان و بkkوش کوچkkک اسkkت/ اکkkبر
 گنجی / بدون سوال و جواب/ جایش در موتورخانه جهنم است/ و امkkا حق النقلب/ حق المkkام/
 حق الشهدا/ برای شماست/ که به اسم همسایه شدن با امام/ و نزدیکی با پیر جماران/ ویلنشkkین
 شدید/ مالک اشتر هم/ اگر ویلی شما را داشت/ از بس که قشنگ و دلرباست/ سکوت می کرد/
 و حق را به باطل می داد/ و در مناظره/ خوابش می برد/ و در مبkkارزه/ کkkم می آورد/ و در سkkرکار/
 خمیازه می کشید و / غش می کرد به طرف قرآن های روی نیزه/ حتی اگر نkkاطق هkkم سkkکوت کkkرده
 باشد/ باز قرآن ناطق، علی است/ ولیتی بودن/ به جهت وزش باد/ بستگی ندارد/ من به خkkاطر
 روحانیت/ به ناطق رای دادم، / که حال سکوت کنkkد! / و مkkادر یکkkی از سkkرداران شkkمال/ زمیkkن
 کشاورزی اش را فروخت/ تا از مسkkتأجری/ نجkkات پیkkدا کنkkد/ ولkkی اینجkkا/ عkkده ای/ گران فkkروش
 شده اند/ و آبروی شان را/ حتی در راه ولیت هم/ خرج نمی کنند/ من هkkم/ در «ویلی فرمkkانیه»

  دی/ نطقم باز می شد! / و همین که غائله خوابید/ بیدار می شkkدم! / مkkن بسkkیجی۹بودم/ بعد از 
 نیستم / اما می دانم که/ سلح سازمانی بسیج/ بصیرت است/ و اسلحه ای جز صبر ندارد/ دسkkت
 من قلم است/ نه تفنگ/ فشkkنگ مkkن/ همیkkن جملت اسkkت/ مkkن بkkا همیkkن سkkلح/ شkkما را بkkا
 موشک های قاره پیما/ خلع سلح کرده ام/ من با همین قلم/ پای تان را قلkkم کkkرده ام/ مkkن بkkه فکkkر
 آسایشگاه جانبازان ثارالله هستم/ من خودم لباس دارم/ برایم پیراهن عثمان ندوزید/ مkن زودتkر
 از شما/ فهمیدم که خشونت بد است/ من وقتی/ به بد بkودن خشkkونت پkkی بkkردم، / کkkه دیkkدم/
 لجوردی را/ ناجوانمردانه کشتند/ و آوینی روی مین رفت / و صیاد به زمین افتkاد/ مkن/ زمkانی
 که بدن همت را/ بدون سر دیدم/ از خشونت حالم به هم خورد/ لطفا مظلوم نمایی نکنید/ شkهید
 را ما می دهیم / پزش را شما می دهید؟ / من تاریخ زیاد خوانده ام/ مظلوم/ بسkkیجی ارونkkد بkkود/
 که بعثی های نامرد/ حلقومش را بریدند/ اما فریادش را نتوانستند. / الن/ با ارزان تریkkن قطkkب
 نماها/ به راحتی/ جهت حرکت آب در / قطب جنوب را/ تشخیص می دهند/ ولی گران ترین شان
 هkم/ نمی تواننkkد مشkخص کننkد/ کkه برخkkی خkkواص مkا/ کkدام سkkوی ایkkن میkدان/ رو بkه قبلkkه
 شده اند!! / مرد/ مولی ماسkkت/ کkkه خیمkkه انقلب را/ سkkرپا نگkkه داشkkته/ مkkولی مkkا/ امkkام را
 دوست دارد/ نه بالشهر را/ حسینیه جماران را دوست دارد/ اما به این بهانه/ نیkkاوران نیامkkد/
 ویلنشین نشد/ بهترین صحابه خمینی/ که هنوز هم با ما همسایه است/ «خامنه ای» اسkkت/ مkkا
 یوسف خود نمی فروشیم/ ما فرزندان خوب خمینkkی هسkتیم/ نkه بچه هkkای تخkkس یعقkkوب/ اینجkا
 کنعان نیست/ کوفه هم نیست/ تهران است/ و از مدینه، بیشتر/ «کوچه بنی هاشم» دارد/ من/
 جوانی از جوانان بنی هاشم نیستم/ سر ایkkن کkkوچه ایسkkتاده ام/ تkkا مگkkر «عبkkاس» را بkkبینم/ مkkن
 عددی نیستم که شما/ دعوای تان را با من / به حسkاب انقلب بنویسkید! / جkkوانمردان! بkه ازای
 هر صدناسزا/ که بار من می کنید/ یک تلنگر هم به دشمن بزنید/ بسkkیجی/ فحشkkش را از دشkkمن

  / سر ساعت به ما می دهنkkد/ جkkای فحاشkkی بkkهBBC و CNNمی خورد/ این سهمیه را/ هر روز 
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 بسیج/ پشت در مستراح است/ که شهرداری / در هر میkkدانی / از نkkوع دیجیتkkالی اش/ چنkkدتایی
 گذاشته/ و تا سکه را نیاندازی/ کارت را راه نمی اندازد / نه ما قابل این ناسkزاها هسkتیم، / و نkه
 رسالت شما/ پریدن به ماست/ شما حتی اگر / اسم تان ناطق هم نباشد / باز نباید سkکوت کنیkد/
 شما/ خواص این انقلبید/ ولیتی بودن را/ ما از شما یاد گرفkkتیم/ امkkا چنkkدی اسkkت / از اسkkتاد
 پیشی گرفته ایم/ ما تند نرفته ایم/ شما/ زیادی آرام می آیید/ شما حتی/ از مادر «شkkهید کkkارور»/

  سال دارد/ و کمرش قوز کرده/ و آرتروز دارد / آهسته تر راه می روید/ با همه این احوال /۷۵که 
  دی آمد خیابان انقلب / آقایان! / مالک اشتری های خوبی باشید/ و فقkkط بkkه خkkاطر رسkkیدن بkkه۹

 مصر/ گام های تان تند نشود!  / و تنها وقتی نامزد ریاست جمهkkوری هسkتید/ نطق تkان بkاز نشkود/
 مالک/ ملک و املک نداشت/ مالک¡ اموالش نبود / مالک¡ نفسش بود / جلkودار بkود/ کاندیkدای
 شهادت بود/ نه نامزد ریاست/ خط شکن بود/ خط می داد/ خط نمی گرفkkت /…/ غصkkه ها دارد/
 این دل تنگم/ می خواهم برای تان قصه بگkkویم/ قصkkه ای از آن روزهkkا/ کkkه وقkkتی «مامkkا» / خkkبر
 آورد/ سمیه، صحیح و سالم به دنیا آمده / نمی دانست دو ساعت قبلش/ پدرش «محمد»/ شkkهید

  سkkاعت/ در بیمارسkkتان بkkود/ پرسkkتاری می کkkرد/ آمپkkول می زد/ و ایkkن۲۴شده بود! / «ما ما» / 
 چیزها را نمی دانست/ اما شما که می دانستید! / شما هر روز / ناشkkتا/ بkkه جkkای سkkیب/ روزنkkامه
 می خوانید/ و انقلب را آسیب شناسی می کنید/ و من در صفحه جنگ برای شما نوشتم که / وقkkتی
 شهید «محمد کریمی» / با صورت/ روی زمین افتاد/ پشت لباسkkش نوشkkته بkkود: «رهسkkپاریم بkkا
 ولیت، تا شهادت»/ آقایان! بkاور کنیkد/ ایkن مkترو/ شkما را/ در «ایسkتگاه جkوانمرد قصkاب»/
 خواهد کاشت/ آخر این قافله / ناسلمتی عزم کرب وبل داشت! / مرکب تان را عkkوض کنیkkد/ بkkا
 این مدیریت مترو/ نمی توان کkkربل رفkkت و/ بkkه ایسkkتگاه بین الحرمیkkن رسkkید/ ایمkkان آدم بایkkد/
 ضدگلوله باشد/ یکی از محافظان تان را/ مامور کنید/ کkkه بkkه جkkای جسkkم تان/ مراقkkب نفس تkkان
 باشد/ من با شما دعوا ندارم/ گلیه ام از روزگار است/ روزگار آزگاری است/ با این حkkال و روز /
 گرد یتیمی/ از صورت سمیه/ پاک نخواهد شد/ مkkن ایkkن را حتkkم دارم/ و مطمئن هسkkتم / فلن

  تا محافظ دارد/ اما هیچ خیری به انقلب نمی رساند/ و اصل اگر تنها هم بیkkرون۷مسؤول/ الن 
 بیاید/ هیچ کس/ حتی «انجمن پادشاهی» هم/ با وی کاری نخواهند داشkkت/ شkkرکت در برنkkامه
 «رو به فردا»/ برای از ما بهتران است/ که سرشان بوی قرمه سبزی نمی دهد/ آقای ضرغامی! سkkر
 دوربین تلویزیون را/ بچرخان طرف قلم من/ من یک سوال دارم: / چرا کسانی که از انقلب هیچ
 حفاظتی نمی کنند/ این همه محافظ دارند؟! / و مادر سمیه/ که ایkن همkkه بkرای انقلب / خkون
 جگر خورده/ هیچ محافظی نباید داشته باشد؟! / یک سوال دیگر  / آن دنیا جواب محمد آقا را چkkه
 می دهید؟ / هیچ می دانید صبح عاشورا در خیابان جمال زاده، چادر از سر همسرش کشیدند/ یkkک
 سوال دیگر/ بعد از شهدا/ شما چندتا محافظ داشته اید؟! / یک سوال دیگر/…یک سkkوال دیگkkر…/

نه، کسی نیست با من مناظره کند!
***

 متاسفانه / هرچه نوشتم، در این «دل نوشت» واقعیت بود/ من شعر نگفتم/ داستان هم تعریkkف
 نکردم/ حتی مترو/ دقیقا / در ایستگاه جوانمرد قصاب/ خراب شد/ و چkkادری کkkه / از سkkر مkkادر
 سمیه کشیدند/ براساس یک واقعیت بود/ واقعیتی که مادر سkkمیه را/ بkه زمیkkن پرتkاب کkرد/ و
 شما را/ تا قیامت/ شرمنده همسر شهیدش/ و من نیز براساس یkک واقعیkت الن دارم خkون دل
 می خورم/ و براساس یک واقعیت است که امروز روزگار آزگاری است/ دروغ  «درباره الی» بkkود/

من درباره این شیرزن راست نوشتم.
 نظر |۱۶ توسط حسین قدیانی | ۱۱:۵۵ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم دی 
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افاضات شیخ بی سواد در جشن تولد نداخانم.۱۴
  بهمن یا چه می دانم یك روز دیگر، ظاهرا سالروز تولد نداسkkت و قkkرار اسkkت بعضkkی ها۳ دی یا ۲۹

به همین مناسبت جشن تولد بگیرند كه ما چند روز زودتر گزارش آن را تقدیم می كنیم.
 به شما که عرض کنم، به نام خدا. البته در این شب عزیز که به خاطر جشن تولد نداخانم دور هkkم
 جمع شده ایم، باید بگیم، بخندیم و شادی کنیم، به قول معروف: «همگی دس، یکی مون رقص»، یا
 اینکه «همگی رقص، یکی مون دس» و خلصه خوش باشیم اما به شما که عرض کنم، بkkد نیسkkت
 چند کلمه هم درباره کشفی که تازگی کرده ام، براتون حرف بزنم. خیلی جالبه واقعا! راسkkتش مkkن
 هیچ وقت معنای اون آیه ای را که می گه: «خیال نکنین شهیدا مرده اند…»الخ نفهمیده بودم، امkkا از

صدقه سر جنبش سبز تونستم اونو کشف کنم.
[اصرار حضار: دوتاشو بگو، توروخدا!]

 خیلی خب! به شما که عرض کنم، یکیش همین دختره، اسمش چی بود؟ [حضار: نداخانم] نه بابkkا
 اون که ضایع شد. نه این چیز رو می گم که میرحسین رفت تو ختمkkش، کلkی هkkم گریkkه کkرد. آخkkه
 می گن تازگی، یه گلب مخصوصی به بازار اومده که جون می ده واسkkه مجkkالس ختkkم سkkبز. تkkوش
مرم باشه، اشkkکش درمی آد. خلصkkه  اسانس پیازه، لمصب همچین چشمارو می سوزونه که خود ش¡
 این دختره اسمش چی بود؟ آهان سپیده خانم، جل الخالق! اگه به چشم خودمون ندیده بودیم، باور
 نمی کردیم. فکرشو بکن، طرف کشته بشه، دفن بشه، براش ختم بگیرن، مهنkkدس تkو ختمkkش اون
 همه گریه بکنه [منم اگه بودم، بیشتر از مهندس گریkkه می کkkردم بkkا اون گلبkkای مخصkkوص اعل،
 خب البته من عذر داشتم، فکر بد نکنین، ظهرش پیتزا سبزیجات خkkورده بkkودم، گلب بkkه روتkkون
 بیرون روی پیدا کردم، دم به ساعت باید می رفتkkم دس به آب، فلkkذا بنkkابراین نرفتkkم ختkkم]خلصkkه
 داشتم می گفتم که این سپیده خانم، مصداق روشkkن اون آیkkه اسkkت کkkه می گkkه: ول تحسkkبن الذین
� عندبیتهم یرزقون که ترجمkkه آزادش ایkkن می شkkه: فکkkر کردیkkن شkkهدای  قتلوا…امواتن، بلکه احیانا
 جنبش سبز ما مرده اند، فوتینا! اونا زنده ان، تو خونه شون دارن پیتزا پپرونی می خkkورن، نمkkونه اش
 همین سپیده خانم که بعد اون همه کشته شدن و دفن و ختم و گریه و زاری مهندس و چkkه و چkkه و
ر و گنده پیش مامان جونش توی خونه داره چی می خkkوره؟ [حضkkار: زرشkkک!] نkkه ر و م¥  چه، الن س¥

بابا، گفتم که پیتزا پپرونی!
 [یکی از حضار: قرائت سابق آیه ای که خواندید، «بل احیاء عنkدربهم یرزقkون» اسkت؛ آیkا شkما بkا
توجه به بسط تجربه بندی که آقای دکتر سروش مطرح کرده اند، قرائت جدید را انشاء فرمودید؟]

 به شما که عرض کنم البته من از ایkkن ترقی بازیkای سkkروش و گوگkkوش و…خوشkkم نمیkkاد ولkkی ایkkن
 قرائتی که به شما که عرض کنم، عرض شد، مربوط به جلد دوم همkkون کتkkابه کkkه اخیkkرا� ضkkمیمه
 توضیح المسائل حجت المسال هرمنوتیک با تقریظ حضرت شاذ الفقها! به چاپ رسیده (البتkkه دور

از چشم جامعه مدرسین).
 به شما که عرض کنم، اینجا بود که من آیه استرجاع را خواستم بخوانم، امkkا هرچkkی زور زدم یkkادم
 نیومد که یکهو چشمم افتاد به بالی یه آگهی تسلیت خطاب به میرحسین راجع به خواهرزاده اش،

اینجا بود که بی اختیار آیه استرجاع یادم اومد:
 انا الله و انا  علیه الراجعون [همون نفkkر از حضkkار: جنkاب شkیخ، ایkkن هkkم از همkkون جلkkد دوم بkkود
 دیگه؟!] خیلی حال کردم که شکر خدا هنوز حافظه ا  م سر جاشه. یادم باشه این دفه موقkkع منkkاظره
 یا امتحان خبرگان اگه کسی از جامع  المقدمات، سوالی سخت سخت درآورد و ازم پرسید، جوابشو
م. باز اگه ادامه داد، فورا جواب می دم: سمع الله لمن حمkده…فکkkر نکنkن هkالو گیkر  با همین آیه ب¡د¦
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 آوردن. همچین عربی واسه شون بلغور کنم که خیال کنن خود علی عبدالله صالح جلوشون نشسkkته!
دیگه غلط بکنه کسی به من بگه: شیخ بی سواد، نمی دونم چی چی موساد و…

 نمونه ثابت می کنه که شهدای ما زنده هستن.۲خلصه به شما که عرض کنم این 
حضار: شیخ بی سواد! تو که فقط یکی  شو گفتی.

شیخ بی سواد: چرا یکی؟
حضار: پس چند تا؟
شیخ بی سواد: دو تا!

حضار: چرا دو تا؟
شیخ بی سواد: پس چند تا؟

حضار: یکی!
 خنگای خدا، خب روشنه دو تا دیگه، یکی نkkدا خkkانم، یکkkی هkkم سkkپیده خkkانم. حkkال فهمیkkدین کkkی

بی سواده؟!  من یا شما که فرق یک و دو رو نمی دونین؟
[حضار: آخه ندا خانم که زنده نیس، اون که راس راسی مرده.]

 خب نفله ها، اگه مرده، پس شما امشب واسه کی جشن تولد گرفتین؟ مگه اون نباید خودش باشه
تا بیاد شمعارو فوت کنه، تا صد سال زنده باشه و…الخ.

 حال بهتره دس از مسخره بازی بردارین و همگی رو به قبلkkه دراز بکشkkین و بkkا هkkم دعkkای معkkروف
«هپی برث دی تو یو» رو برای شادی ارواح بابای خودتون و نداخانم تلوت کنین...

پانوشت
 * افاضات شیخ بی سواد تا پاسی از شب همچنان ادامه داشت و اسباب ادخال سرور در دل کفار و
 منافقین را فراهم کرده بود که خبرنگار ما برای رساندن خبر این مراسم به روزنامه امkkروز، لجkkرم
 جلسه را ترک کرد، لذا الباقی خزعبلت ایشkkان در صkkورت انعکkkاس در خبرگزاری هkkا و سkkایت ها،

عینا درج خواهد شد.
 نظر |۹ توسط حسین قدیانی | ۱۷:۳۴ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم دی 
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شیخ، سرتا پا فایده است!.۱۵
 خیرا شیخ بی سواد آمادگی خkkود را اعلم کkkرده تkا بkkا نماینkkده ای از طkkرف نظkام منkkاظره کنkد. در

این باره باید به نکاتی اشاره کرد:
- این مناظره بهتر است بعد از محرم و صفر پخش شود تا مردم راحت تر کرکر خنده کنند.۱
 - خوب است نظام، «آرای باطله» را به عنوان نماینده خود برای مناظره با کروبی انتخاب کنkkد،۲

اما آرای باطله چگونه می تواند شیخ را در مناظره شکست دهد؟ در زیر راهکار هایی ارائه می شود:
  خkkط از روی درس۲- آرای بkkاطله می توانkkد بkkه شkkیخ بی سkkواد بگویkkد کkkه اگkkر توانسkkتی ۱/۲

«کوکب خانم» کتاب سال اول ابتدایی بدون غلط بخوانی،
رئیس جمهور می شوی!

 - یکی از شگرد های شیخ این است که هرجا کم می  آورد می رود سراغ حقkkوق بشkر. آرای بkاطله۲/۲
 می تواند از این کارشناس حقوق بشر بخواهkkد کkkه فقkkط یکkkی از بنkkد های ایkkن بیkkانیه را بخوانkkد و

درباره آن توضیح دهد؛ فقط یک بند.
 - آرای باطله از شیخ بخواهد نام یک نفر از اعضای ستادش را ببرد که به موسkkوی رأی نkkداده۳/۲

باشد!
 - نماینkkده نظkkام در ایkkن منkkاظره می توانkkد از شkkیخ اصkkلحات یkkک امتحkkان دیکتkkه از درس۴/۲

گرفت، هر چی شیخ بگوید!۱۰ نمره، بیشتر از ۲۰«حسنک کجایی» بگیرد و شیخ اگر از 
 - طرف مناظره شیخ از وی تقاضا کند که یک بیت از دیوان حافظ نه حال بگو یک مصkkراع از۵/۲

اشعار «لسان الغیب» را از حفظ بخواند.
   بkkار ایkkن جملkkه را پشkkت سkkر هkkم تکkkرار کنkkد: «یkkا سkkند مkkن۶- آرای باطله به شیخ بگویkkد، ۶/۲

لسندله!»
 - البته نباید خدمات شیخ را نادیده گرفت. وی دارای برخی ویژگی های منحصر بkkه فkkردی اسkkت۳

مثل:
 - با صفا بودن؛ همه به این خصkkلت شkیخ اذعkkان دارنkkد و فkkارغ از اختلف نظر هkkای سیاسkkی،۱/۳

متفق القول شیخ را باصفاترین رجل سیاسی کشور از عهد بوق به این طرف می دانند.
 - مظلوم بودن؛ شیخ بی سواد بسیار مظلوم است و متأسفانه دیگkkر ویژگی هkkای برجسkkته شkkیخ،۲/۳

 جلkkوی بkkروز ایkkن مظلkkومیت را گرفتkkه. مثل افkkراد سkkتادش در منkkاظره بkkا احمkkدی نژاد از قبkkل
 می دانستند که اگر شیخ قصه «خلیج عربی» را مطرح کند، احمدی نژاد جkkوابش را می دهkkد امkkا از
 سادگی وی سوءاستفاده کردند تا شkkیخ ایkkن موضkkوع را مطkkرح کنkkد، از آن طkkرف هkkم احمkkدی نژاد

جواب شیخ را بدهد و همه به شیخ بخندند و به جای شیخ به مهندس رأی بدهند.
 - شیخ اصلحات در مناظره شگردی دارد که در نوع خودش بسیار جالب است؛ او برای منحkkرف۴

 کردن بحث از مجری دم به ساعت وقت باقیمانده خود را می پرسkkد و مkkدام می گویkkد: «الن مkkن
 چقدر وقت دارم؟»، «کل چقدر وقت مانده»، «من تا الن چقدر صحبت کردم»، «ایشان چقkkدر
 صحبت کرده» و «وقت من چقدر است؟» جان شما، دیشب داشkkتم وسkkایل خkkانه را جمkkع و جkkور
 می کردم یک دفعه چشمم به سی دی مناظره شیخ با احمدی نژاد افتاد. سی دی را گذاشتم، لمصkkب
 این سی دی تا الن کجا بود؟ آخ که چقدر شیرین اسkkت ایkkن شkkیخ! آدم دوسkkت دارد لپkkش را گkkاز

بگیرد!
 - من همین جا از قوه قضائیه می خواهم با شیخ کاری نداشkkته باشkkد، همkkان سkkران دیگkkر فتنkkه را۵

 محاکمه کنند برای ما خوب است. ما بدون شیخ، چه جوری این ستون را پر کنیkkم؟! باحkkال نیسkkت

۴۷



 که هست، خوشمزه نیست که هست، نمک ندارد کkkه دارد، انشkkای بیانیه هkkایش بهkkتر نشkkده کkkه
 شده، درخواست مناظره نکkرده کkه کkرده، باصkفا نیسkت کkه هسkت، بkه دل آدم نمی نشkیند کkه
 می نشیند، شیرین کاری هایش خنkkده دار نیسkkت کkkه هسkkت…حkkال اپوزیسkkیون اسkkت، خkkب باشkkد!
 وانگهی؛ کجای دنیا، مخالفی به این تپلی دارد؟! جان من، شیخ، تپل ترین اپوزیسیون دنیاسkkت؛ مkkن
 که کلی باهاش حال می کنم؛ حیف نیست آدم به این گلی را محاکمه کنید؟! اصkkل ایkkن شkkیخ چkkه
 ضرری برای نظkام دارد؟! سkkرتا پkا فایkkده اسkت! بیkkانیه می دهkkد، خkkب بدهkkد. علیkkه نظkام دروغ
 می گوید، عیبی ندارد، بگوید. چطور این همه ما را می خنداند، این را کسی نمی بیند، اما حkkال دوتkkا
 فحش داده، همه این را علkkم کرده انkkد. شkیخ نفسkkی اسkkت کkkه شkkکرانه اش مزیkkد نعمkkت اسkkت.
 سایه ات شیخ! از سر ما کم مباد و ان شاء الله در مناظره با آرای باطله تو حرف بزنی و ما همین طkkور

بخندیم.
 نظر |۱ توسط حسین قدیانی | ۱۲:۴۷ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در چهارشنبه سی ام دی 
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امسال خمینی زودتر می آید.۱۶
 دیشب/ سازمان هواشناسی گزارش داد/ «اینک در بهار آزادی» / همه جا آفتابی است/ و «فردا
 چو بهار آید صدلله به بار آرد»/ و همه جاده های کشkور بkاز اسkت/ ال جkkاده انقلب/ کkه در آن
 چند بهمن افتاده به این بزرگی/ از برف رشته کوه بی بصیرتی / جاده مه آلود اسkkت/ و از مkkاموران
 پرتلش اداره راه/ کاری ساخته نیست/ در مسیر شمال به جنkkوب/ عkkده ای از راننkkده ها/ از بkkس
 بوق زدند/ کوه ریزش کرد/ در جاده انقلب/ روی یکی از تابلوها نوشته بود/ یکی بود یکی نبود/
 غیر از خدای مهربون/ هیچ کی نبود/ جkkاده لغزنkkده اسkkت/ دشkkمنان مشkkغول کارنkkد/ بkkا احتیkkاط
 برانید/ سبقت ممنوع/ دیر رسیدن به پسkkت ریاسkkت جمهوری/ بهkkتر از هرگkkز نرسkkیدن بkkه امkkام
 است/ حداکثر سرعت مجاز، سرعت حرکت ولی فقیه است/ اگkkر پشkkتیبان ولیت فقیkkه نیسkkتید/
 لاقل کمربند دشمن را نبندید/ با دنده لج حرکت نکنید/ با وضو وارد شوید/ این جاده مطهkkر بkkه
 خون شهداست/ «قسم به اسم آزادی، به لحظه ای که جان دادی»/ «که تا آخرین نفس راهkت را
 ادامه خواهیم داد ای شهید»/ به دلم افتاده/ امسال امام زودتر می آید/ الن خمینی/ خودش در

  است/ وBBCپاریس است/ و دلش اینجا/ اما اینجا/ عده ای در شمال تهران هستند و دلشان با 
 من دارم «در دل تار شkkب ای شkkهیدان» / سkkرود «خمینkkی ای امkkام» را/ تمریkkن می کنkkم/ و بkkه
 روح الله می گویم/ تو از «تبار حسین شkkهیدی» / «از دیkkار سkkرور و خkkدایی» / «مkkا در ره اسkkلم،
 پیمان خون بستیم»/ اوباما خیال کرده/ «ما نوگل بهاریم»/ «اما امام ما گفت»/ هkkر چkkه فریkkاد
 دارید/ بر سر آمریکkا بکشkید/ «ای مجاهkkد، ای مظهkkر شkرف»/ رسkkمش ایkkن نبkkود کkkه در جkاده
 انقلب/ غائله برپا کنkkی/ ایkkن صkkندلی کkkه بkkر آن تکیkkه زدی/ «از اشkkک یتیمkkان اسkkت از خkkون
 شهیدان است»/ «آمده موسم فتح و ایمان»/ الن چه وقت پرپر کردن لله هایی است/ که «سkkر
 زد ز خون شهیدان؟!»/ «دشمن ما منطق ضدبشر دارد»/ «بحر وطن! نkوکر اجنkkبی»/ «خkkود تkو
 بگو، چه ثمkkر دارد؟»/ سkارکوزی می خواهkkد/ نوفkkل لوشkاتو را بفروشkد/ و بkا پkولش/ در ایkkران/

  را گkkوش دادم/ «مkkا همkkه پیkkرو خkkط۹انقلب مخملی راه بیندازد/ دیشب وقتی/ اخبار سkkاعت 
  را درآوردهBBCرهبریم» نبود/ و تیتراژ خبر تغییر کرده بkkود/ و بkkه جkkای «انجkkز وعkkده»/ ادای 

 بود/ ما اگر بر صف دشمنان حمله می بردیم/ در صkkفوف خkkودی رخنkkه ایجkkاد نمی شkkد/ و بهمkkن،
 جاده انقلب را نمی بست/ من عاشق بهمن انقلبم/ نه بهمن جاده چkkالوس/ و در دهkkه فجkkر بkkه
 دنیا آمده ام/ من با انقلب هم سن ام/ جشن تولد ما در یک روز اسkkت/ یkkار دبسkkتانی مkkن انقلب
 است/ من و انقلب/ چند روز دیگر/ وارد سی  و دومین سال بهار زندگی مان خkkواهیم شkkد/ و چkkه
 زجری کشیدند/ آنها که من و انقلب را/ از آب و گل درآوردند/ مkkن نمک نشkkناس نیسkkتم/ فقkkط
 یک سوال دارم/ «این بانگ آزادی کز خاوران خیزد»/ یا از نیاوران؟! / و «حرف امام ایkkن بkkود،
 در سرزمین ایران، پاینده  است اسلم» / من رانندگی را در همین جkkاده انقلب/ یkkاد گkkرفته ام/
 اما راننده فرمول یک هم/ نمی تواند چشم بسته حرکت کند/ شوماخر هم خلف کند/ پلیس بایkkد
 به «مر£ قانون» عمل کند/ مگر اینکه رشوه گرفته باشد! / ماشین من/ بیمه آسkkیا نیسkت/ «بیمkkه
 انقلب» است/ و پدرم اول انقلب در کمیتkه بkود/ و خkkوب شkد کkه در جنkگ شkkهید شkد/ و از

  نگذاشkkته ام/ پلک پkkدرم را آویkkزانX سر درنیاورد/ من جلkkوی آینkkه ماشkkین/ علمkkت Xکمیته 
 کرده ام/ و وصیتنامه اش/ هنوز هم/ آویزه گوشم است/ وصیتنامه پدرم/ نامه ای بود خطkkاب بkkه
 امام/ که هم سلم داشت/ و هم والسلم/ سرگشاده نبود/ الن سختگیرترین ویراستارها هم/ که
 از همین دل نوشت/ هزار و یک غلkkط درمی آورنkkد/ نمی تواننkkد از وصkkیتنامه بابkااکبر/ یkک غلkkط
 بگیرند/ غلط - غلوط/ در نامه های شیخ زیاد است/ من دیکته را / از معلم سال اولم یاد گرفتkkم/
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 نه از آقای جین شارپ! / و پدرم عاشkkق امkkام بkkود/ و بkkا «پkkرواز انقلب»/ بkkال درآورد/ و رفkkت
 مهرآباد که در فضایش / «بوی عطر شقایق پیچید» ه بود / من می خkkواهم بkkه آن خلبkkان بگkkویم/
 امسال دست امام را محکم تر بگیرد/ و امام را زودتر بیاورد/ مkkن دلkkم بkkرای خمینkkی تنkkگ شkkده/
 هوای روح الله افتاده به سرم/ پدرم بعkkد از جمعkkه سkkیاه می گفkkت/ «کkkه راه مkkا باشkkدا راه تkkو ای
 شهید»/ پkkدرم «دسkkت قهkkار خلkkق خkkدا بkkود» / و قبkkل از انقلب/ عکkkس خمینkkی را/ بkkه طلkkق
 موتورش زده بود/ و چند بار از ساواک کتک خورد/ نوش جkkانش/ مkkامور سkkاواک می گفkkت/ بkkه
 خمینی فحش بدهی/ ولت می کنم/ و پدرم به شاه فحش داد/ و گفت/ «ما بچه های ایران جنگیم

تا رهایی فریادمان بلند است نهضت ادامه دارد»/...
 …پدرم/ در ره منزل لیلی/ مجنون بود/ و می گفت/ «آنکkkه بkkر ظلkkم شkkب حمله ور شkkد»/ خمینkkی
 بود/ «سران فتنه» بعدا آمدند! / من یک روز/ وصیتنامه پدرم را چاپ می کنم/ الن زود اسkkت/
 می ترسم با این نامه ها و بیانیه ها/ اشتباه گرفته شود/ و می ترسم بیفتد زیر بهمن جاده انقلب/ و

دیده نشود که «در زمستان / بهاران آمد / آدم از قعر دوران آمد».
 «خمینی ای امام، خمینی ای امام»/ امسال زودتر بیkkا/ مkkن می دانkkم امسkkال هkkم کkkه بیkkایی/ اول
 می آیkkی بkkه مkkا سkkر می زنkkی/ و بعkkد ای «حبل المkkتین توده هkkای آرزومنkkد»/ بkkاز هkkم می روی
 بهkkشkت زهkkرا (س)/ و برای شهدای راه انقلب/ فkkاتحه می خkkوانی/ شkkهدایی کkkه قkkرآن گفkkت
 زنده انkد، شkهیدان اسkلم اند/ و امkروز/ عkده ای می خواهنkد/ از زنkده هایی کkه راست راسkت راه
 می روند/ شهید بسازند/ گوش من فقط «ندا»ی هل من ناصر ولیت را می شkkنود/ امسkkال زودتkkر
 بیا خمینی/ «مقدمت را اماما! شهیدان با نثار تن خود گشودند»/ بیا خمینkkی/ مkkن دلkkم بkkرای تkkو
 تنگ شده/ و برای «الله اکبر»ی که «مرتضایی فر» گفت/ اماما! دیروز عkkده ای معkkدود/ پشkkت بام
 رفتند/ و الله اکبر گفتند/ که ترجمه اش این بود/ آمریکا بزرگ تر از آن است که وصف می شود! /
 امروز /اماما! /«ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم»/ و البته قرائت ها از دین زیاد شده/ و کم مانkkده

VOA/بر «چهل حدیث» تو/ تفسیر بنویسد/ اماما! من از طرف آنها/ که عکست را پاره کردند  
 معذرت می خواهم/ آنچه در موزه رفت/ «ایسم» هایی بودند که دچار «ایست» قلبی شدند/ جای

 / تو را مخالف حقوق بشkkر بخوانkkد/CNNتو در قلب ماست/ که بت شکن بودی/ و نترسیدی که 
 اماما! با وجود تو بود/ که «در زمستان بهاران آمkkد» / مkkن از طkkرف آنهkkا کkkه/ بkkه تkkو جkkام زهkkر
 دادند/ معذرت می خkkواهم/ امامkkا! امسkال زودتkkر بیkkا/ «پkkرواز انقلب» را جلkkو بینkkداز/ مkkن بkkا
 «بصیرت»ام/ و کام تو را شیرین خواهم کرد/ اماما! امسال زودتر بیا/ لاقل به خاطر خkkامنه ای/
 مگر نگفتی که سیدعلی/ چون خورشید می درخشد/ اینجا اما عده ای پشتیبان آمریکا شده اند/ و بkkه
 خورشید پشت کرده اند/ و بر اصل ولیت فقیه/ شعار مرگ می دهند/ و عده ای از تو دم می زننkkد/
 تا او را بکوبند/ و از همت حرف می زنند/ تا مرا بکوبند/ بنشین اماما! در همان صندلی معkkروف/
 کنار مزار شهدا/ و باز هم به پشتیبانی مkا/ تkوی دهان شkان بkزن/ امامkا! / دولkkتی کkه تkو تعییkن
 کردی/ به پشتیبانی رای ما بود/ اما امروز/ می خواهند رای ما را به انقلب/ به پشkkتوانه سkkفارت
 انگلیس/ نادیده بگیرند/ و در جاده انقلب/ حتی از تو/ از اسلم ناب/ عبور کنند. اماما! باز هkkم
 بیا/ امسال زودتر بیا/ تا برایت بخوانیم/ «تو شمشkkیر خkkدا بkkر قلkkب کفkkار گران جkkانی»/ «غریkkو
 لتخف سر ده به گلبانگ مسلمانی»/ اماما! / «ما چون خمینی رهبری روشن زبان داریم»/ که تkkو
 گفتی لیاقت رهبری دارد/ و مkkا هkkر وقkkت/ دل مkkان بkkرای تkkو تنkkگ مkkی شkkود/ خkkامنه ای را نگkkاه
 می کنیم/ «دشمن بداند ما موج خروشانیم»/ «زاییده بحریم فرزند توفkkانیم»/ «در سkkنگر اسkkلم
 بگذشته از جانیم»/ «بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم»/ «سنگر به سنگر جان به کkkف

آماده جنگیم».
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 «ای گذشته ز جان در ره هدف»/ «ز ما تو را درود، ز ما تو را سلم»/ «خمینی ای امkkام، خمینkkی
ای امام».

 نظر |۱۱ توسط حسین قدیانی | ۱۲:۴۸ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در چهارشنبه سی ام دی 
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سردار! حریف ما فتوشاپ نیست!.۱۷
نجوایی با حاج محمد ابراهیم همت

 روزگار آزگاری است، «الجزیره» جنون گرفته. با فتوشاپ قتل هابیل را انداخته گردن بسkkیجی ها و
 می گوید: «همت» را در «جزیره مجنون» لباس شخصی ها کشته اند. همت گرچه پیراهن سkkپاه بkkه

  هkkزار شkkهید دادیkkم، بkدون۳۰۰تن داشت ولی خودش لباس شخصی بود. بسیجی بود. ما بسیجی ها 
 محاسبه عمار یاسر. نورعلی  شوشتری را هم حساب نکردیم اما شما تعkkداد شkkهدای تان بkkا فتوشkkاپ

  نمی رسد. من قبر های قطعه منافقین را شمرده ام. شهدای بسیج را با ماشین حساب۳۰هم به عدد 
 باید تخمین زد و کشته های شما را با انگشتان دست. شب ها در قبرستان، این فقط مزار شهداست
 که ترس ندارد. روزگار آزگاری است؛ آموزگار دوره راهنمایی برایم «کامنت» گذاشkkته کkkه: «مkkن
 معلم انشای سال دومت بودم، دمت گرم. چه قلم خوبی داری. من همرزم حاجی بودم در طلئیkkه.
 دلم خون است. همت بی اذن ولی فقیه آب هم نمی خورد. حال دلم خون اسkkت می بینkkم کkkه دخkkتر

باکری را مصادره کرده اند».
 اجازه آقا معلم! من همان زمان انشاهایم را بkkا «بسم رب الشkkهداء و الصkkدیقین» شkkروع می کkkردم و

  هkkزار شkkهید و رزمنkkدگان۳۰۰آن قدر سلمی که نثار پروردگkkار و پیkkامبر و چهارده معصkkوم و امkkام و 
 اسلم و بسیجی های مظلوم و مادران شهدا و پدران شkkهدا و بچه هkkای شkkهدا و عمه هkkا و خاله هkkای

شهدا می کردم را کش می دادم...
 تا بیشتر از یک خط درباره «علم بهتر است یا ثروت» ننوشته باشم. من نkkه علمkkش را داشkkتم نkkه
 ثروتش را، اما این قدر معرفتش را دارم که علیه پسر همت مطلبی ننویسم. نه پسر همت کkkه نkkوه
 همت، نتیجه همت، نبیره همت و ندیده همت نیز از قلم من گزندی نخواهنkkد دیkkد. آن پسkkر نkkوح
 بود که با بدان بنشست. پسر همت فرزند شهید است و ان شاء الله خاندان شهادتش گم نمی شkkود.
 او آقازاده نیست که بکkوبمش. مkن خkkود یکkkی را می خkkواهم کkه نkازم را بخkkرد ولkkی نیkاز خkkود را
 فراموش کرده و ناز پسر همت را می خرم. من یک موی سkkر پسkkر حkkاجی را بkkه تمkkام جنبkkش سkkبز
 نمی دهم و یک موی جوانان معترض وطنم را به کل مملکت آقای اوباما. البتkkه حسkkاب هتاکkkان بkkا
 منتقدان جداست. چه، من خود منتقدم. اعتراض را باید از زبان من شنید. فریkkاد را مkن کشkkیدم،
 آن زمانی که «ناطق» در لک سکوت فرورفته بود. بزرگ ترین ظلمی کkه موسkkوی کkkرد بkه همkان

  میلیونی بود که فکر می کردند میرحسین نخسkkت وزیر امkkام اسkkت و بیشkkتر از احمkkدی نژاد بkkوی۱۳
 خمینی می دهد. آقای آموزگار! من هم مثل شما درد دین دارم و ولیت مدارم و «حکمیت» را فتنه
 می دانم. باورم هست اما هتاکین می خواهند بین دین من و دین پسر همkkت تفرقkkه بیندازنkkد و در
 «یاهو» با «بالترین» قهقهه به ریش ما بخندند. مkkن ایkkن جمkkاعت هتkkاک را خkkوب می شناسkkم.
 اینها می خواهند رابطه ما را هک کنند. پسر ممد اتkkول شkkب ها خkkواب بنkkز می بینkkد و مkkن خkkواب

  تkkا دوسkkت دخkkتر دارد کkkه اسkkم۵اتوبوسی که «خرازی» را به جبهه بkkرد. ناصkkر قاچkkاق، پسkkرش 
 هیچ کدامشان «فاطمه» نیست. «فkkاطمه» نkkام مkkادر مkkن اسkkت کkkه می خواسkkت شناسkkنامه ام را

 ». خانه من هنوز هم در «شهرک دوئیجی» اسkت نkه در۵دست کاری کند و مرا بفرستد «کربلی 
 برج های آتی ساز. برج های کج، صراط شان مسkkتقیم نیسkkت. راهkkی کkkه مkkن برگزیkkده ام از «کانkkال
 پرورش ماهی» می گذرد. از «شلمچه»، از «موانkkع نونی شkkکل» امkkا چهارشنبه سkkوری همیkkن سkkال
 گذشته، پسر ممد اتول در اتوبان همت،  ترقه ای نثار تمثال سkkردار خیkkبر کkkرد و آن چشkkم هایی کkkه
 انگار خدا برایش سرمه کشیده بود به خkkون نشسkت. حkال پسkkر ممkد اتkول مkkدعی همkkت شkده و
 طرفدار باكری. نه! ما به صرف یک مصاحبه و یک اعتراض، پسر همت را تقدیم سنگ به دسkkتان
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 نمی کنیم. من به خاطر کار پرمخاطره ام، خاطره ها دارم از مصاحبت با خانواده های شهید. شهیدان
 شیرودی، علمدار، کارور، باقری، زین الدین، جهان آرا، چمران و…خانواده های شkkان همkkه ولیی انkkد و
 عاشق رهبری. هتاکان بد جایی سنگر گرفته اند. این دیگ، آشی برای شان نخواهد پخت. این همkkه

  عزیkkز۲را ول کرده اند، چسبیده اند به پسر همت و دختر باکری، تا حرص مkkرا دربیاورنkkد و از ایkkن 
 می خواهند چماقی بسازند بر فرق  ما. من نمی دانkkم روزنkامه فلن بkا چkkه رویkی سkراغ پسkر همkت
 می رود اما وصیتنامه خود حkkاجی را چkkاپ نمی کنkkد! آیkkا دخkkتر بkkاکری، از پkkدرش حمیkkد، بزرگ تkkر
 است؟! مگر شما نگفتید که شهدا، «سربازان وحشی قوم آتیل» هستند؟ مگkkر جنkkگ را برادرکشkkی
 نخواندید؟ مگر ننوشتید که فرهنگ شهادت خشونت آفرین است. مگر عکس بسیجی ها را فقط در
 حالت خواب چاپ نمی کنید؟ مگر ادعا نکردید که بعد از خرمشkkهر، اشkkتباه کردیkkم جنگیkkدیم؟ آیkkا

  شkkهدای بعkkد از۲ سkkردار هkkر ۲همkkت و بkkاکری اشkkتباهی بkkه شkkهادت رسkkیده اند؟! ایkkkن 
 «بیت المقدس» اند. همت در خیبر شهید شkkد و آن یکkkی مkkرد در بkkدر و مkkن درد دارد برایkkم اگkkر
 توسط این بچه مزلف ها به شهادت برسم. دشمن من آمریکاست. به گلوی من نوادگان حرمله باید

  شعبه بیندازند، نه بچه های گروهبان قنkkدلی! هتاکkانی کkkه بkا فتوشkاپ بkkه جنkگ نظkkام مkا۳تیر 
  می دهند!! از مردان با حجاب بیkkشSMSرفته اند، از نبرد رویارو جیم زده اند و به «گزینه جیم» 

 از این تkkوقعی نیسkkت. اعkkتراض را بkkه وادی ابتkkذال کشkkانده اند. کkkم مانkkده بگوینkkد هkkر کkkس در
  بار سیفون را بکشد، این طرفدار جنبش سبز اسkkت. مkkا بkkه ایkkن بچه بازی هkkا۲ بار آه و ۳مستراح، 

 فقط می خندیم! وقت ما به «ساعت گرینویچ» تنظیم نشده، مقدس است. این چند ساعتی کkkه تkkا
 «ظهور» مانده، حیف که به بطالت بگذرد. «زمین ابتذال» جای مبارزه ما نیست. مkkا بزرگ تkkر از
 آنیم که شما را دشمن خود بدانیم. دشمن من در «تل آویو» است و می خواهد عرصkkه را بkkر «سkkید
 خراسانی» تنگ کند تا جلوی ظهور را بگیرد. دشمن من مسلح به کلهک هسته ای است نkه مجهkز

 . من کارهای مهم تری دارم، حتی مهم تر از دعوا با پسر همت. بصیرت من به مkkن اجkkازهSMSبه 
  بدهم. رای من به «گزینه ظهور» است. من اهل صدم نه نkkود.SMSنمی دهد به «گزینه الف» 

 فردوسی پور به درد گزارش بازی منچستر با چلسی می خورد و اینکه آیا دختر خاله همسایه دیوار به
 دیوار فرگوسن، از سگش راضی شkده یkا نkه. مkن در اوقkkات فراغتkkم گkزارش محرمkkانه موسkاد را
 می خوانم که «لیبرمن» سوتی داد و یک جاهkkایش را لkkو داد. صهیونیسkkم می خواهkkد «مهkkدی» را
 برباید اما موسای ما به نیل افتاده و از دستان پست در امان است و هتاکین می خواهنkkد از دریkkای

  میلیون، ماهی اغتشاش بگیرند و با فتوشاپ، خود را دشمن ما جا بزنند. دشمن من در اتkkاق۱۳آن 
 بیضی نشسته است، نkkه کسkانی کkkه در چت روم بkا دخkتران فkراری، بkازی می کننkد. ره بkkه جkایی
 نخواهند برد گمرهان. من حریف خود را می شناسم و خوب می دانkkم کkkه هنkkوز هkkم در بهkkشkkkkت
 زهرا (س) خلوت ترین جا، «قطعه منافقین» است. «ندا» را خدا رحمت کند اما هنوز هم از مkkن

 » نشانی مزار «پلرک» را می پرسند. مزارش از امامزاده زید شلوغ تر شkkده. از یkkک۲۶در «قطعه 
 مزار بوی گلب بلند می شود، از یک قبر بوی قیر آسفالت خیابان، بوی فریب، بkوی تkوطئه. مkن در
 دست چپ ندا، کیسه خون دیدم. «دواگلی» بود شkاید. نkدا را آرش حجkازی کشkت. آقkای پkائولو
 کوئلیو! این بود آن همه انسان دوستی ات؟! مترجم «کیمیاگر»، قاتkkل از آب در آمkkد و تkkو خواسkkتی
 ادای سعدی ما را در بیاوری. سعدی، بنkkی آدم را اعضkkای یکkkدیگر می دانسkkت و ملی روم، مkkترجم

 BBC نبود. عاشق «شمس» بود و وقتی من داشتم به نkدا فکkkر می کkkردم، BBCنداشت. همکار 
 برایش آبغوره می ریخت. جان مرا صهیونیست ها باید بگیرند. مkkن مفkkت شkkهید نمی شkkوم. ایkkن را
 «حضرت عزرائیل» بداند. فرشته ای که در شانه چپ من نشسته، هیچ دعkkوایی بkkا فرشkkته سkkمت
 راستی ندارد. این بگومگوها مباحث طلبگی است. چپ و راست چیست؟ داستان دیگری در میkkان
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 است. از نظر من پسر همت، نه چپ است نه راست، نه سبز و نه قهوه ای. مkkن یkkک حkkرف دارم:
 چرا برخی ها، خود همت را جزو خانواده همت نمی دانند؟ پدر و مادر همت هم، خانواده همت انkkد
 و یکی از روزنامه ها به جای چاپ وصیتنامه همت، پسرش را به جنگ من فرستاده، تا یkkک چیkkز او
 بار من کند و یک چیز من بار او کنم و سارکوزی بkkه هkkر دوی مkkا بخنkkدد. مkkن بkkرای همkkت فkkاتحه
 می خوانم و در قطعه منافقین، سkkوره منkkافقون. قلkkم مkkن جkkوهری دارد بkkه رنkkگ بصkkیرت کkkه در
 شناخت دوست و دشمن دچار اشتباه نمی شود. من قابل ناسkزاهایی نیسkتم کkه دخkتر بkاکری نثkار

لباس شخصی ها کرد.
  دسkkته می شkkوند، عkkده ای۳حمید باکری، خود لباس شخصی بود و می گفkkت: بعkkد از جنkگ، مkkردم 

 خسته می شوند، عده ای از انقلب برمی گردند و یک عده هم آنقدر خون دل می خورند تا دق کننkkد.
 من جزو همین دسته سومم و همین روزها دق خواهم کرد. این نوشته شاید نامه ای باشkkد بkkه پسkkر
 همت یا نه، بهتر است درد دلی باشد با سردار خیبر. سkردار! «دوبkاره دشkنه بkردار، آن سkو همkه
 نهروانی اند». دشمن تو صدام بود و اینجا دشمن قصد کرده مرا به جنگ فرزند تو بفرسkkتد. اینجkkا
 ما روی هر کسی دست می گذاریم، سابقه اش را به رخ ما می کشد. به مkkا می گوینkkد، «بسkkیجی های
 جنگ ندیده». راست می گویند. نسل من از جنگ، فقط مزه بی پدری اش را چشیده و من «بkkا همkkه
 بی سروسامانی ام، باز به دنبال پریشانی ام». نسل من رنگ جنگ را به چشم ندید امkkا ترکش هkkایی
 که خورد، از جنس زخم زبان بود. با فتوشاپ به دست بسیجی نسkkل مkkن اسkkلحه می دهنkkد و مkkا را
 متهم می کنند به کشتن ندا. حیف گلوله من نیست که جز سینه پرکینه صهیونیسkkت ها را بkkدرد؟!
 کاش می شد سردار! تو را با فتوشkkاپ از «طلئیkkه» بیkkرون می آوردم و می گذاشkkتمت جلkkوی دکkkه
 روزنامه فروشی تا بخوانی که علیه بسیج چه می نویسند. کاش بودی و می دیدی که با فتوشkkاپ چkkه
 ماهرانه جای هابیل و قابیل را عوض کرده اند. مگر بkkا فتوشkkاپ نبkkود کkkه «علkkی» را تارک الصkkله
 خواندند و ابن ملجم را تجسم عبادت. سردار! زمان شما فتوشاپ نبود و همین که سر تو در خیبر از
 بدنت جدا شد، سیم اینترنت هم وصل شد. دیشب یکی برایم کkامنت گذاشkkته بkkود کkkه چkkرا نkان
 شkkهدا را می خkkوری. ایkkن هkkم شkkد حکkkایت سkkاندیس و «چهارشkkنبه و اتوبوسkkی کkkه مkkا را آورد
 راهپیمایی». آقاجان!  من سال هاست که پای سفره شهدا نشسته ام و دارم نkkان شkkهدا را می خkkورم،

 » باگت است و از گلوی من پایین نمی رود. من سر سفره پkkدر وFrence ۲۴حرفی هست؟! نان «
 مادرم بزرگ شدم، نه در سفره خانه کنار سفارت انگلیkkس. مkkن زمkkانی کkkه داشkkتم درد انقلب را
 می کشیدم، آقازاده ها قلیان می کشیدند و با دودش، «جkkامعه مkkدنی» می سkkاختند. سkkفره  خkkانه  مkkا
 هنوز هم همان چفیه زمان جنگ است. شاید الن یکی از قول شkkریعتی برایkkم «کkامنت» بگkkذارد
 که: «آدم باید نان دنیا را بخورد و برای دین کار کند». من شریعتی را قبول دارم و دکتر می گفت:
 «خوارج کسانی هستند که کلمات دشمن را نشخوار می کنند به زیان دوست» و من به خاطر همین
 حرف ها خوارج را «مردمی خداجو» نمی دانم. اما الن «خدا» را در گوگل هم که سرچ کنی، کلkkی
 عکس زن لخت می آید که روی کشتی کنار دست ناخدا نشسته اند. خkkدای مkkن خkkدای کشkkتی نkkوح
 است. خدای «سفینه  النجاه». من خدا را در قرآنی جست وجو می کنم که همت و بkkاکری از زیkkر آن
 رد شدند، نه قرآنی که رفت روی نیزه. سردار! بعد از تو من در یک تعزیه نقش عمار یاسر را بkkازی
 کردم اما تلویزیون فقط قطام را نشان داد و عده ای در لباس خوارج در همان تعزیkkه فkkرق علkkی را
 شکافتند و بعد تعزیه را جدی گرفتند و افتادنkد بkه جkان مkا و حkال می گوینkد شمشkیری کkه علیkkه
 ولیت کشیدند، اعتراض مدنی بود. من می ترسم سردار! می ترسم ما آنقدر حقkkوق شkkهروندی ابkkن
 ملجم را جدی بگیریم که باز هkkم «علkی» تنهkا بمانkد. می ترسkم آنقkدر بkرای سkران فتنkkه محkافظ
 بگذاریم که دیگر هیچ کسی نماند تا از انقلب محافظت کند. سkkردار! در چkkارچوب همیkkن قkkانون
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 اساسی، دل ما را خون کرده اند و من خوشم آمد که تو چه بموقع پرکشیدی و ندیkkدی ایkkن روزهkkا را
 که حتی جواب سلم را هم باید در «کامنت» گذاشت. جنگ با فتوشkkاپ همیkkن اسkkت دیگkkر! بkkا
 همین فتوشاپ می خواهند مرا و پسر تو را به جان هم بیندازنkkد. مkkن کنایه هkkا را تحمkkل می کنkkم و

«آقا» اگر بخواهد باز صبر می کنم. راستی سردار! نشنیدی که آقا می گفت: «این عمار»؟!
 …و تو رفتی در روزگار جنگ. این ما هستیم و جنگ روزگار. آموزگار دوره راهنمkkایی برایkkم کkkامنت
 گذاشته که: «حاج همت می گفت من حاضرم در پوتین بچه بسیجی ها آب بخkkورم». سkkردار! ایkkن
 حرف ها الن شعاری شده و دیگر خریداری ندارد. به جان پسرت، تا دو تا فحش نثار ما نکنی کسی
 برایت هلهله نمی کشد. اینجا ما با عده ای طرفیkkم کkkه سkkر مkkزار نkkدا می خواهنkkد فkkاتحه انقلب را
 بخوانند. گذشت دوره وصیتنامه نوشkkتن. الن بkkازار بیkkانیه دادن و نkkامه فرسkkتادن داغ اسkkت. و
 سران فتنه، عجبا که برادری شان را به ضkkدانقلب ثkkابت کرده انkkد امkkا ارث شkkان را از انقلب، از
 خون تو می خواهند. تو ساده بودی که می گفتی ما همیشه به انقلب بkدهکاریم. ایkن صkف را کkkه
 می بینی، استثنائا با فتوشاپ درست نشده و صف طلبکاران از انقلب است. به مهنkkدس هkkم کkkه
 ریاست جمهوری را بدهی، شیخ را به چه راضی کنی؟ دیگkkر کسkkی سkkردار! آسkkمانی نیسkkت و همkkه

  تعییkkنCNN است و امنیkkت ملkkی عkkده ای دیگkkر را BBCزمینگیر شده اند. اینجا ناموس عده ای 
 می کند. ناموس من اما خون توست. خون تو سبز نبود. به سرخی خون حسkkین می زد. آمین گویkkانی
 که رفتند روی مین و افتادند زمین، خون هیچ کدامشان سبز نبود. سبز، رنگ پیراهن سپاه بkkود کkkه

  رنگ پرچم قشنگ جمهوری اسلمی است که روی تابوت۳یک عکس خمینی داشت. سبز، یکی از 
 تو کشیده بودند. سبز، پیشانی بند «یازهرا»ی پدرم بkود کkه در بیت المقkدس بkه شkkهادت رسkید.
 سبز، نگین انگشتر «آقا»ست. کاخ دمشق، سبز نبkkود. عمروعkkاص بkkه عشkkق معkkاویه، بkkا فتوشkkاپ
 سبزش کرده بود و رنگش بوی لجن می داد و خوارج چون «آنفلوآنزای خوکی» گرفته بودند، فریب

فتوشاپ را خوردند.
 در این روزگار آزگار، این ما هستیم و جنگ روزگار. روزگاری که سردار! با ما سkkر ناسkkازگاری دارد.
 من نه با پسرتو دعوا دارم نه با دختر باکری. من عاشق مادرانی هستم که چون تkkویی را در دامkkن
 خود پرورش دادند. من عاشق تو هستم که در وصیتنامه ات به جای تقسkkیم ارث، دفkkاع از ولیkkت
 فقیkه را برایمkان ترسkیم کkردی. سkردار! مkن عمkار نیسkتم امkا طلحkkه و زبیkر برایkم کامنت هkای
 تهدیدآمیز گذاشته اند و من در نبود تو و باکری، در خط مقkkدم اینkkترنت تنهkkا مانkkده ام. گلوله هkkای
 گوگل به جان قلم من افتاده اند و هکرهای خداجو می خواهند آرمان  مرا هک کنند. وصیتنامه ات را

بفرست سردار! نشانی وبلگ من کمی آنسوتر از «سه راهی شهادت» است.
 نظر |۶۳ توسط حسین قدیانی | ۲۱:۳۸ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در چهارشنبه سی ام دی 
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پشت کامیون.۱۸
 دیشب زنگ زدم به موبایل علی، روی پیغامگیر بود؛ جواب داد: بkkه سیسkkتم پیغkkامگیر مkkن خkkوش

 ،۲، حفkkظ احkkترام سkkران فتنkkه عkkدد ۱آمدید. برای انداختن تقصیر فتنه، گردن احمدی نژاد، عkkدد 
 ،۵، خوشkkحال کkkردن دشkkمن عkkدد ۴، ماله کشی روی کار های آشوبگران عدد ۳تکرار حکمیت عدد 

 را فشار دهید.۷ و ربط دادن گودرز به شقایق در بحث عدد ۶آوردن سران فتنه به مناظره عدد 
 ناامید از تماس با علی، داشتم به این فکر می کردم که اگر شخصیت های سیاسی مkkا هرکkkدام یkkک

کامیون داشتند، چه جمله ای پشت ماشین شان می نوشتند؛ بخوانید:
k شیخ اصلحات؛ عاقبت فرار از مدرسه

k قالیباف؛ بچه تهرون
kI love you MATIZ مهاجرانی؛ 

k سازگارا؛ منم یه روز بزرگ میشم
k محمد خاتمی؛ ای کاش زندگی هم، دنده عقب داشت.

k کرباسچی؛ تو برو من میام
k حسن روحانی؛ سرپایینی نوکرتم، سربالیی شرمندم

k احمدی  مقدم؛ یه بار پریدی موتوری، دوبار پریدی موتوری، آخر می افتی موتوری
k ناطق نوری؛ سکوتم از رضایت نیست

kZoor nazan farsi neveshtam علی لریجانی؛ 
k کواکبیان؛ حال که هرکی هرکیه، ما هم ماکسیما ییم

k فائزه؛ ژیان، ساندویچ من است!
k محسن رضایی؛ زندگی برخلف آرزوهایم گذشت

k علی مطهری؛ من از دشمن نمی ترسم ولی از دوست می ترسم
k مرعشی؛ ولک، قطار ندیدی؟

k صفار هرندی؛ آب رادیاتور ماشین بخور، محتاج نامردان نباش
k سلیمی نمین؛ تنهای شب

 نظر |۱۲ توسط حسین قدیانی | ۱۲:۵۶ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در پنجشنبه یکم بهمن 
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نه، من نیستم!.۱۹
 دیروز عده ای از دوستان به من زنkkگ زدنkkد و انتصkkابم را بkkه ریاسkkت سkkازمان بسkkیج دانشkkجویی
 تبریک گفتند و از خداوند متعال برایkkم آرزوی توفیkkق در ایkkن سkkمت جدیkkد کردنkkد؛ نکkkاتی را هkkم
 درباره چگونگی مدیریت بهتر این مجموعه ارائه دادند و من جمله سعه صدر را راز مkkوفقیت مkkن
 دانستند و خواستند که از همه ظرفیت های جامعه دانشگاهی و نخبگان بسkkیجی اسkkتفاده کنkkم؛ از
 تجارب مدیر قبلی سازمان آقای سراج هم بهره برده و خلصه بسیج دانشجویی را بkkا تحkkول مثبkkت
 مواجه کنم. عده ای هم برایم کامنت های تهدید آمیز گذاشتند که با چهار تا مطلkkب شkkدی رییkkس

سازمان بسیج، ای پاچه خوار!!
 اول از همه این دوستان خوب و مخالفان خkkداجو صkkمیمانه سkkپاس گkkذارم و خkkود را همیشkkه بkkه
 راهنمایی دیگران محتاج دانسته و مشورت های همه عزیزان رابه دیده منت روی چشkkم گذاشkkته،
 آنرا نصب العین حرکت خود قرار می دهم و از همه عkkاجزانه خkkواهش مkkی کنkkم ایkkن حقیkkر را از
 نصایح خود محروم نفرموده، اگر انتقادی هم دارنkkد آنkkرا بkkا مkkا در میkkان بگذارنkkد و بkkدون ذره ای
 ترس واقیت ها را ولو تلخ بیان نمایند. ثانیا من از مسئولین گله منkkدم کkkه چkkرا قبkkل از دادن ایkkن
 پست با خود من مشورت نکردند! این دیگر خیلی نامردی اسkت کkه بkار بkه ایkن بزرگkkی را بkدون
 هماهنگی روی دوش آدم بگذارند. من الن خودم هم نمی دانم چی کاره ام؛ نویسkkنده نیسkkتم کkkه
 هستم. در وطن امروز کار نمی کنم که می کنم. برای وطنم ایران کار نمی کنم که می کنkkم. مجلkkه

  دی۹دفاع مقدسی در نمی آورم که درمkkی آورم. همیشkkه در صkkحنه حاضkر نیسkkتم کkkه هسkkتم. در 
 نیامدم که آمدم. در همین حوادث اخیر تا پای شهادت نرفتم که رفتkkم. مkkردان خkkداجوی موسkkوی
 یک حال اساسی به ملجم ندادند که دادند. الن وسط سرم اندازه یک دو ریالی سوراخ نیست که
 هست. گاهی شبها دچار سردرد مزمن نمی شوم که می شوم. پزشkkکان مkkرا توصkkیه بkkه اسkkتراحت
 طولنی نکرده اند که کرده اند. در جبهه فرهنگی کار نمی کنkkم کkkه مkkی کنkkم. سkkردار جنkkگ نkkرم
 نیستم که هستم. در هر روزنامه ای یک دوره نبوده ام که بوده ام؛ با این همkkه درد سkkر مkkن نمkkی
 دانم این شغل را به کس دیگری نبود که بدهند؟! عkkدل ایkkن مسkkئولیت خطیkkر را هkkم دادنkkد بkkه
 حسین قدیانی بیچاره! ثالثا به پیر به پیغمبر این حسین قدیانی من نیستم. یکی دیگkkر اسkkت. البتkkه
 من هم حسین قدیانی هستم و اتفاقا بهترین حسینی که قدیانی است منم اما در ایkkن مkkورد تشkkابه
 اسمی شده. رابعا این همه آدم، آمدند و به یکی هم اسم ما این پست را دادند. توطئه شkkده! اینهkkا
 می خواهند من اسمم را که در گوگل سرچ می کنم هزار تا حسین قدیانی بیاید که هیچ کدام شkkان
 مkkن نباشkkم! اینهkkا از محبkkوبیت مkkن ترسkkیده انkkد! مگkkر از محبkkوبیت قلعkkه نkkوعی نترسkkیدند؟
 اصلامیرکبیر چه جوری ترور شد؟! خامسا من قبل هم به مسئولین گفته بودم که بkkه جkkز ریاسkkت
 جمهوری هیچ پستی را اعم از لشکری و کشوری قبول نمی کنم. در زمانه ای که شیخ از خدا بی خبر
 دو دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده، من بشوم رییس سازمان بسیج دانشkkجویی؟! یعنkkی

  سkال۱۰حد من این است؟ سادسا اگر قرار بود که با چهار تا مطلب پست بگیkkرم ایkkن اتفkkاق بایkkد 
 پیش می افتاد نه الن. سابعا از این به بعد کسی انتخاب من به این سمت را تبریkkک بگویkkد، بkkی
 بصیرتی خودش را نشان داده. هر کسی هkkم در ایkkن بkاره موضkkع دو پهلkو اتخkاذ کنkد، ایkkن کkافی

نیست. صاف و پوست کنده باید حرف بزند.
 نظر |۲۳ توسط حسین قدیانی | ۱۵:۵۳ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در پنجشنبه یکم بهمن 
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جمهوری اسلمی کی سقوط می کند؟!.۲۰
 وبلگ که جای خود دارد؛حتی هرگز میلkkی بkkه داشkتن ایمیkkل نداشkkته ام. حکkkایت رابطkkه مkن بkا
 اینترنت و چت و این فضای مجازی، حکایت دوستی قلعه نوعی است با ناصkkر حجkkازی. بkkه همkkان
 اندازه که "قلم" را دوست دارم از "کی بورد" بیزارم. احساس مkن ایkkن اسkت کkkه فطkkرت آدمkkی
 بیشتر با قلم سازگار است تا با کی بورد. در این رابطه دلیل خودم را دارم و یکی اش ایkن کkه تkا
 به حال هیچ کس به هیچ نویسنده ای نگفته شما چه کی بورد خوبی دارید و همkkه مkی گوینkد شkما
 چه قلم خوبی دارید! خدا نگذرد از سر تقصیرات همکارم در "وطن امkkروز"؛جkkواد آقkkایی، پیشkkنهاد
 همه دوستان درباره داشتن وبلگ را بهانه کرد و زورکی بkرای مkا یkک وبلگ درسkت کرد؛آنهkkم
 برای چون منی که تا همین دو هفته پیش نمی دانستم "ژ" با شیفت "ز" نوشkkته مkkی شkkود!! تkkازه
 الن یکی دو روز است که بعد از آنهمه توضیحات بچه ها موفق شده ام بkkدون کمkkک از ایkkن و آن
 به وبلگم سر بزنم و اتفاقا اصل از اینکه وبلگ دارم خوشحال نیستم؛یک حس قریبی به مkkن مkkی
 گوید:"جای تو اینجا نیست". من همواره به اینترنت به عنوان یkkک غریبkkه نگkkاه کkkرده ام و واقعkkا
 نمی دانم چقدر در این فضای مجازی، تاب بازی خواهم آورد. چند بار به سkkرم زده عطkkای داشkkتن
 وبلگ را به لقایش ببخشم؛نه از ترس هکرهای خkkداجو کkkه از شkkر هkkوای نفkkس! بkkالخره همیkkن
 تعریف و تمجیدهاست که کار دست آدم می دهد. خدا رحمت کند آقاسی را. همیشه اشkkعارش را
 با این جمله شروع می کرد:"اعوذ بالله من نفسی". گذشته از این حرفها باورم هسkkت کkkه خkkدا در
 قلم آدمی، نمکی گذاشته که این شور در کی بورد، این تخته بی شعور پیدا نمی شود. قلم نسبت به

کی بورد ماخوذ به حیاتر است. حضرت دوست هم کی قسم خورده:"نون و الکیبورد"؟!
واما چند نکته درباره این وبلگ تازه تاسیس:

 - انشاالله دستم که روان تر شد و البته وقتم که فراخ تر، حتما پاسخ کامنت هkkای تkkان را خkkواهم۱
داد. ازابراز علقه های تان همین جا سپاسگذارم.

 - برخی دوستان انتقاداتی داشته اند که اغلب منصفانه بود. بنا ندارم در جkkوهر قلمkkم، "گلبkkول۲
 تعصب" و صد البته "ویروس بی غیرتی" راه دهم؛چه کنم کkkه الن زمkان ورود بkه مصkkادیق ایkkن

نقدها نیست.
 - دو سkkه نفkkری هkkم کkkه یحتمkkل از عزیkkزان سkkبزی هسkkتند نkkدای "هkkل مkkن منkkاظر" مkkا را در۳

 یادداشت"بعد از شهدا شما چند محافظ داشته اید"، شنیده و خواهان مناظره با این حقیر شده اند
 و متاسفانه با ادبیاتی سخیف سخن رانده اند که مایه شkkرم اسkkت. هرچنkkد کkkه، نkkه بkkه "دولkkت"

رسیده اند و نه به "ادب"، باید درک شان کرد.
 - پدران ما رژیم منحوس پهلوی را قبول نداشتند؛لذا به رهبری خمینkkی علیkkه خانkkدان شkkاه قیkkام۴

 کردند ودودمان پهلوی را بر باد دادند. این روزها هم سالگردش است. کل شkkد دو خkkط! امkkا الن
  سال است که مخالفین جمهوری اسلمی می گویند هفته بعد نظام سقوط می کند!! تپkkل تریkkن۳۰

  اس ام اس می دهkkد تkkا جیkkب مخkkابرات۹۰اپوزیسیون ممکن را جمهوری اسلمی دارد؛به برنامه 
 دولت احمدی نژاد را پراز پول کند! با فتوشاپ دروغ می گوید! با اینترنت مبارزه می کنkkد! بkkا کkkی
 بورد روی دیوار مجازی شعار می نویسد! و با "راسkkت کلیkkک" ادای چkkپ هkkای سkkوپر دولkkوکس را
درمی آورد! دوستان عزیز! به جای این بچه بازی ها بگویید جمهوری اسلمی کی سقوط می کنkkد؟!

  بkkه۱۳ بهمن نشود چهارشنبه سوری! چهارشنبه سوری نشود ۲۲ بهمن! ۲۲… فقط، هفته بعد نشود 
در!!
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 - البته یعنی اگر خب راستش درست اما… اما چی؟! اصل نظام را قبول دارید؟ من با کسkkی کkkه۵
 نظام را قبول دارد، سر چه اختلفی باید مناظره کنم؟! نظام را قبول دارید اما به یک سری چیزهkkا
 ایراد دارید، خب ما هم به خیلی چیزها ایراد داریم! اتفاقا بkرای ایkراد گرفتkن بیشkتر از شkما حkق

داریم.
  سkال اسkت کkه داریkد دروغ مkی۳۰- بزرگترین ایراد ما اما به همین مkدعیان اسkkkت؛چرا شkما ۶

  سرنگون شود؛مرد حسابی! چنkد هفتkه گذشkته؟!…۵۷ بهمن ۳۰گویید؟ جمهوری اسلمی قرار بود 
 پس شما فقط با فتوشاپ بی شمارید!! شما در این حوادث اخیر با سر دادن شعار هkkای تkkان اعلم
 کردید که خواهان سرنگونی جمهوری اسلمی هستید. مگر معنای "جمهوری ایرانی" چیست؟ مگkkر
 شعار مرگ ندادید؟ حال چه شده که از ایkkن خواسkkته حkkداکثری، بkkه حkkداقل هkkا قنkkاعت نمkkوده و

خواهان مناظره با من شده اید؟!
 - فعل سبزه ها را گره بزنیم! اغلب مطالب این وبلگ، همان نوشته های مkkن در روزنkkامه وطkkن۷

 امروز است. اگر فراغتی دست داد حتما نوشته های سالیان پیش همچون ستون "تلخند"ی کkkه در
 کیهان به اسم "آقای چیز" می نوشتم را در وبلگ می گذارم. ایضا مطالب و مصkkاحبه هkkای مجلkkه

به یادماندنی و عزیز "یاد ماندگار" را که چه زود زنده شد و چقدر زود مرد. یادش به خیر.
  "وطن امروز" صفحه ای مزین بkkه نkkام "جبهkkه" در۹ و ۸- به امید خدا از روز شنبه در صفحات ۸

خواهم آورد که هر دو هفته یک بار خواهد بود.
 - این وبلگ تنها حسن اش نزدیک کردن من به شماست و خدا را از بkkابت ایkkن فضkkای مجkkازی۹

 شکر می کنم که همبازی های دوران تحصیلم را نیز دوباره با من آشنا کرد؛"چو عیب ایمیل بگفتی،
هنرش نیز بگو! "

 نظر |۱۸ توسط حسین قدیانی | ۷:۸ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در جمعه دوم بهمن 
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پیش بینی محور بیانیه های بعدی آقای چیز.۲۱
محور بیانیه شونصد و دوم

 من کی گفتم تقلب شده؟ فقط روز رای گیری و در حkkالی کkه هنkوز شkkمارش آرا ادامkkه داشkkت، بkkا
 خبرنگاران داخلی و خارجی مصاحبه و خود را پیروز انتخابات اعلم کردم و اصل آیا بkkا عقkkل جkkور

  سkkال نخسkkت وزیرش بkkوده ام؟!! جkkان شkkما در۸درمی آید که من به نظامی تهمت تقلب بزنم که 
رژیم شاه هم همچین نمی شد!

محور بیانیه شونصد و سوم
 من کی گفتم در انتخابات پیروز شدم؟ من فقkkط روز رای گیkkری و در حkkالی کkkه هنkkوز شkkمارش آرا
 ادامه داشت از اعضای ستادم شنیدم که از دیگر رقبا جلوترم و این را به خبرنگاران هم گفتم کkkه

آنها از این حرف من بد برداشت کردند. من دلم برای این نظام می سوزد.
محور بیانیه شونصد و چهارم

 اصل کی گفته من روز انتخابات با خبرنگاران مصاحبه کردم؟ حال چون چهkkار تkkا خبرنگkkار آمدنkkد
 پیش ما، این شد گفت وگو ی خبری؟ در رژیم پهلوی هم چنین جنایت هایی رخ نمی داد. کروبی هkkم

الن خیلی دارد تند می رود.
محور بیانیه شونصد و پنجم

 روز انتخابات فقط یک خبرنگار آمد پیشم که تازه آن هم با من کار شخصkkی داشkkت و مkkن همانجkkا
 هم گفتم که این کروبی دارد تندروی می کند و باید نظام جلوی ایشان و اون دو تای دیگkkر بایسkkتد.
 من کkه دارم از روی دلسkkوزی و علقkkه حرفkkی می زنkم، آیkا ایkن کkار در رژیkkم پهلkkوی هkkم صkورت

می گرفت؟
محور بیانیه شونصد و ششم

 من همیشه گفته ام اصل نظkام را قبkkول دارم، فقkط احمkkدی نژاد را قبkول نkدارم البتkkه دولkkت وی
 مشروع است اما خب، ما با ایشان در پkkاره ای مkkوارد اختلفkkات جkkزئی داریkkم کkkه ایkkن اختلفkkات

همیشه بوده و کامل هم طبیعی است.
محور بیانیه شونصد و هفتم

 من هم اصل نظام را قبول دارم، هم احمدی نژاد را رئیس جمهور قانونی می دانم، البته نسkkبت بkkه
 دیدگاه های رحیم مشایی، یک حرف هایی دارم. فقط دولت بایkkد حقkkوق شkkهروندی را بkkه رسkkمیت

بشناسد.
محور بیانیه شونصد و هشتم

 به نظر من آشوبگران عاشورا باید اعدام شوند و البته ما نباید کاری کنیم که اینها دست به آشوب
 بزنند و کل اصل نظام و احمدی نژاد را قبول دارم، مشکل من عناصر افراطی ای هستند کkkه در هkkر
 دو جناح حضور دارند و نمی گذارند شkkرایط از ایkkن حkkالت خkkارج شkkود. در ثkkانی خkkودم یkkک فkkرد
 انقلبی هستم که همیشه به همه ارادت داشتم و از جمله افراد موثر در پیروزی انقلب من بkkودم

که حال هم البته هیچ توقعی ندارم ال برخورد با افراطی های هر دو جناح.
محور بیانیه شونصد و نهم

 الن چه کسانی دارنkد وحkدت را خدشkه دار می کننkد؟ نظkام بایkد بkا اینهkا برخkورد کنkد. همیkن
تندروی هاست که جلوی پیشرفت کشور را می گیرد.

محور بیانیه شونصد و دهم
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 من تعجب می کنم که چرا در جمهوری اسلمی که این همه دشمن دارد و این همه چشم جهانیkkان
 متوجه ماست، عده ای به خود جرأت می دهند کkkه بkkا سوءاسkkتفاده از حkkوادث اخیkkر، فقkkط دنبkkال
 جنجال آفرینی هستند؟ قوه قضائیه چرا با این عوامل برخورد نمی کند؟ چرا نخبگان جامعه سkkکوت

کرده اند؟
محور بیانیه شونصد و یازدهم

 دستگاه قضا، علما و توده ملت همیشه در صحنه بیدار باشkند. مkن اعلم خطkkر می کنkkم. الن اگkر
  جناح بویژه از این جناح اعدام نشوند، این پس فردا مشkkکلت۲این تندروها؛ فرقی نمی کند؛ از هر 

 بدتری درست می کند. الن ما پیش خدا چه جوابی داریم بkدهیم. آیkا بایkkد ایkن افراطی هkkا جلkkوی
چشم ما راست راست راه بروند؟
 نظر |۶ توسط حسین قدیانی | ۱۳:۳۱ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در شنبه سوم بهمن 
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ما در شلمچه بودیم، آقا زاده ها در تورنتو!!.۲۲
گفت و گو با سعید تاجیک، نویسنده کتاب «جنگ دوست داشتنی»

 کسی که اسم کتابش درباره جبهه، «جنگ دوست داشkkتنی» باشkkد، زنkkگ موبkkایلش هkkم «مkkارش
 عملیات» می شود. کسی که روی خاکریز و در زیkkر بkkارانی از گلkkوله، می رقصkkد و «یkkا صkkدام پیkkت

 » برای بال بkkردن۵حلبی» می خواند، زندگی اش ساده و بسیجی وار می شود. کسی که در «کربلی 
 روحیه رزمندگان، لطیفه های آنچنانی تعریف می کند، لطف خدا هم شامل اش می شود. کسی که بkkا

 »، لبخند را بر لب بسیجی ها می نشاند، امداد۸شوخی های مثال زدنی اش در شب عملیات «والفجر
 غیبی هم به مددش می آید و از «اروند»، این رودخانه وحشی رد می شود. اگkkر «همkkت» معkkروف
 است به فرمانده محبوب، اگر «باقری» مشهور است به مغز متفکر جبهه، اگر «چمران» شهره بkkه
 عرفان است، اگر «متوسلیان» نماد شجاعت و اقتدار اسkkت، سkkعید تاجیkkک هkkم «سkkردار مkkزاح»
است؛بمب خنده است این فرزند روح الله. تا به حال دو باری با سعید تاجیkkک مصkkاحبه کkkرده ام؛
 اول بار آنقدر ما را خنداند که نزدیک بود کارمان به جاهای باریک و تنگ و تاریک کشkkیده شkkود!!
 با این همه تاجیک هرگز مبتذل نیست. مثل اخراجی ها نیست. هم نماز بلد است بخواند هم نماز

شب و چه بسیار که در جنگ، رنگ شهادت به خود گرفت و تا مرز آسمان پیش رفت.
 کتاب جنگ دوست داشتنی معجونی است از خنده و اشک. از شوخی با کسانی که دو صkkفحه بعkkد
 به شهادت می رسند. من این کتاب را در حالی خواندم که بر چشمانم قطرات اشک نشسته بkkود و
 برلبم تبسم و خنده. خود آقا سعید هم مثل کتابش است؛دیkkkوانه مkkی کنkkد آدم را. بkkا یkkک خkkاطره
 کامت را تلخ می کند و با یک خاطره دیگر از خنده روده بر می شوی. برای مصاحبه بkkا تاجیkkک بkkه
 منزلش در شاه عبدالعظیم رفتم و به کمک تجربه گفت و گkوی سkالیان پیkkش صkkبحانه را مختصkر
 خوردم تا اگر دل و روده ام به هم پیچید حادثه ناگواری پیش نیاید! مصاحبه من با آقkkا سkkعید امkkا

خیلی محکم و چکشی شروع شد:
جناب تاجیک! شما و دیگر رزمندگان در جبهه مردانه جنگیدید؟

نه پس، زنانه جنگ کردیم!
ولی به نظر می رسد تمام خاک ما در جبهه حفظ نشده!

من مرزمان را با عراق، وجب به وجب چک کردم؛ ذره ای از خاک ما دست دشمن نیفتاد.
باور نمی کنم.

چرا؟
 شما یک جاهایی را حفظ نکردید. احتمال بخشی از «س��ه راهی ش��هادت» دس��ت دش��من
 ماند وال در این حوادث اخیر، دشمن از کدام روزنه و منفذ، نیروهای خود را تا «س��ه راه

جمهوری» آورد؟! مگر تا بیخ گوش مان نیامدند؟
  هزار شkهید. ایkن روزنkkه را کسkان۳۰۰ذره ذره این خاک را ما حفظ کردیم؛ به قیمت جان بیش از 

دیگری باز کردند. بهتر بود این سؤال را از مسؤولن و از سیاسی ها می پرسیدی.
آنها می گویند ما بی گناهیم. آنها که دروغ نمی گویند، پس لبد تقصیر شماست.

 تقصیر ما هم نیست. من حال بkkه شkkما توضkkیح می دهkkم چkkه کسkkانی مقصkkرند. اتفاقkkا خkkوب شkkد
مصاحبه را اینطوری شروع کردی. بگو ببینم سر «امام حسین (ع)» را چه کسی برید؟

فکر می کنم «شمر».
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 اما همین شمر ملعون زمان حضرت علی (ع) و در جریان جنگ های زمان حضرت، جانباز شد و اگر
  درصkkد جانبkkازی رد می کkkرد. پkkس سkkر سیدالشkkهدا را۲۰۰امروز بود، همین «بنیاد شهید» برایش 

 جانباز حضرت علی (ع) از تن جدا کرد. این نام های بزرگ و اسامی پرطمطراق و پرسابقه وقتی در
 تعارض با هم قرار می گیرند، قدرت تحلیل از آدمی گرفته می شود. من البته کامل متوجه هستم که
 شما قصدتان از طرح این پرسش چه بود ولی بسیاری هستند که نه در وادی ژورنالیسم که در عالم
 رئالیسم هم ما را مقصر می دانند و فکر می کنند ما درباره جنگ دروغ گفتیم. البته درباره جنگ هم
 مثل «درباره الی» دروغ هایی گفته شد، منتها نه از زبkkان بسkkیجی ها. دروغگkkو ترسوسkkت و انسkkان

 نمی آید.۵ترسو هیچ وقت به خیبر و بدر و کربلی 
 مهم ترین دلیل صداقت بسیجی ها، شجاعت شان است. بسیج از همان اول کار باصداقت جلو آمد و
 خیانتی در کار نبود. خیانت را کسانی کردند که بعد از جنگ، بچه های بسkkیج را فرامkkوش کردنkkد.
 همیشه گوشت قربانی، بسیج بوده و از نظر عده ای بسیج، تنها بkه ایkن درد می خkورد کkه در برابkر
 دشمن کشته شود و همین که صلح و آرامش برقرار شد باید بسیج را منزوی کرد تا جنگ  بعدی، تkkا
 فتنه بعدی. این اوج نامردی و بی انصافی است و قصور را خواصی مرتکب شدند که بkا بی بصkkیرتی
 پای دشمن را به این مرز و بوم باز کردند. در صدر اسلم هم خواص دنیاپرست، مصkkلحت اسkkلم
 را قربانی عافیت خود کردند و برای دشمن بیرونی فرش قرمز پهن کردند. بله، من هم قبkkول دارم
 در حوادث اخیر پای دشمن به گلیم جمهوری اسلمی باز شد، اما این نفوذ از خاک نبود. از خاکریز
 سه راهی شهادت نبود. ما که خاک مان را حفظ کردیم، آنچه که حفظ نشد خkkاکریز بصkkیرت بkkود.
 بیانیه های این حضkرات، دشkمن را بkه اینجkا کشkاند. مkا خاک مkان را حفkظ کردیkم، ایkن آقایkان
 زبان شان را حفظ نکردند و با دروغ بزرگ تقلب، کار بدین جا کشیده  شد. بسیج با خون سرخ خkkود،
 در برابر دشمن یک چراغ قرمز ابدی روشن کرد ولی دروغ تقلب، این چkkراغ را چنkkد روزی «سkkبز»
 کرد و دشمن را چهارراه به چهارراه جلو آورد. دشمن در این جنگ که چندان هم نرم نبود و بعضkkا

  مساله سوء استفاده کرد: فتنه گران دروغ گویی که بی تعkkارف قصkkد۲به سلح گرم هم مجهز بود از 
 براندازی داشتند و هدفشان پایین کشاندن ولیت فقیه از صkkدر حکkkومت بkkود و دوم از سkkکوت و
 کج فهمی خواص بدون بصیرت. بصیرت، آن طور کkkه حضkkرت «آقkkا» در شkkهر «چkkالوس» عنkkوان
 کردند مثل یک «قطب نماست» که نمی گذارد شما در تشخیص راه دچار اشتباه شkkوید. مkkن حkkال

 » مkkا حkkتی قطب نمkkا هkkم نداشkkتیم ولkkی۴می خواهم برگردم به دوران جنگ. در عملیات «والفجر 
 چون بعضی از بچه های بسیج «ستاره شناسی» بلد بودند، با کمک ستاره ها راه را پیدا کردیkkم. الن
 برای خواص ما قطب نما؛ هست اما با این وجود راه را گم کرده اند ولی بچه های بسیج حkkتی بkkدون
 قطب نما هم گم نشدند و سر از خیمه دشمن درنیاوردند. پس بصیرت را بسیج داشkkت کkkه بkkدون
 قطب نما، راه را عوضی نرفت. بسیجی، سرباز است و گوش به فرمان مولی خود داد. اینكه امروز
 چنین شد، محصول بی بصیرتی است. ما خاک را حتی بدون قطب نما حفظ کردیم. دشمن از روزنه
 دیگری وارد شد و این فجایع را به بار آورد. البته بسیج، چشم به لبان ولیت دوخته. مkkا فعل صkkبر

  درصkkد۲۰۰می کنیم و تنها اسلحه مان بصیرت است اما مطمئن باشید اگرجهاد لزم شد، مkkا فریkkب 
 جانبازی شمر را نخواهیم خورد و نمی باریم مگkkر آنکkkه سkkیل بkkه راه انkkدازیم. مkkا همkkان بسkkیجیانی

 » از یک امر محال، ممکن ساختیم و از عرض ارونkkد رد شkkدیم. اینهkkا کkkه۸هستیم که در «والفجر
 بkkار جkkزر و مkkد داشkkت. اینهkkا کkkه۲عرض و طولی ندارند. ما از اروندی رد شدیم که در شبانه روز، 

 کله گنده هایشان یا اعتراف کردند یا فرار کردند یا هم شدند مثل این مردان باحجاب. من از نسkkل
  هستم. در این عملیات، پای نیرو های اطلعات عملیات بkkه زمیkkن نرسkید. ایkkن۴بسیجیان والفجر

 در «شمال غرب مریوان» بود.۴عملیات از این حیث یک استثناست. والفجر
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دشت پنجوین، ارتفاعات کانی مانگا.
بله! سلسله ارتفاعات ساندویچی کانی مانگا. آن زمان هنوز «پیتزا» نبود!

«همت» بود دیگر؟
 است.۴بود. اتفاقا یکی از عکس های معروف حاجی مال همین والفجر

که با لباس پلنگی از روی جایگاه دارد به دوربین نگاه می کند.
 بارک الله! این عکس در «پادگان گرمک» گرفته شد و با خود ارتفاعات کانی مانگا فاصkkله زیkkادی

دارد.
» گفتید پای بچه های اطلعات به زمین نرسید؟۴چرا در «والفجر

بچه های اطلعات به کمین عراق خوردند و بر گشتند.
چرا؟

 دشت پر بود از نیرو های عراقی. بعثی ها گله به گله نیرو گذاشته بودند و بچه ها مجبور شدند بkkدون
  ساعت اول ایkن عملیkات، بسkیار نفسkگیر بkود و خیلkی از بچه هkا۲۴شناسایی زمین به خط بزنند. 

 ۳۶۰شهید و مجروح شده بودند. فردای این روز کل بچه هایی که خواستند عقkkب برگردنkkد تقریبkkا 
 نفر شده بودیم؛ که بال می رفتیم عراقی ها بودند، پایین می آمدیم عراقی ها بودند. چkkپ می رفkkتیم،
 راست می آمدیم، نامرد ها همه جا بودند و ما آن وسط محاصkره شkده بkودیم. تنهkا معجkزه و دسkت
 یاری خدا به دادمان رسید و آن روز من آیه «وجعلنا من بین ایدیهم سدا� و من خلفهم سدا فاخشkkینا
 هم فهم ل یبصرون» را به چشم خود دیدم و هنوز هم مانده ام که ما چگkkونه توانسkkتیم از کنkkار آن
 همه عراقی عبور کنیم و به «دشت شیلر» برسیم. ما از دشت شیلر رفتیم طرف «رود قزلچه» و از
 آنجا به نیرو های خودی رسیدیم. آن شب در کنار مدد الهی، اگر بچه ها «ستاره شناسی» بلد نبودند،
 همه مkkان اسkkیر شkkده بkkودیم و بچه هkkا بkkا کمkkک سkkتاره های قطkkبی راه را پیkkدا کردنkkد. یعنkkی هkkم
 اطراف مان در همه جهات پر بود از نیرو های عراقی و هم چون شب بود و راه پرپیچ و خم،  گم شده

بودیم اما ما بدون قطب نما راه را پیدا کردیم.
 یک سؤال می پرسم، راستش را بگو. با دیدن روزگار بعد از جنگ و مثل همی��ن ح��وادث،

پشیمان نشدی؟
نه.

شعار نده.
 چرا شعار ندهم. من برای این انقلب از جان خودم گذشتم، اینکه حال یک شعار است! شعاری بد
 است که پشتش نه شور باشد نه شعور، مثل «توپ، تانک، بسیجی دیگر اثر ندارد» مهم تریkkن اثkkر
 بسیج این است که اجازه نداد صدام پدر بعضی ها باشد. اگر بسیج نبkkود، ایkkن هتاکkkان بkkه خkkواهر
 صدام باید می گفتند «عمه»! امام حسین (ع) گفت: «اگر دین ندارید، لاقل آزاده باشید» و مkkن

می گویم: اگر آزاده نیستید، لاقل شرف داشته باشید.
«روزگار جنگ» تلخ تر بود یا الن که به نوعی «جنگ روزگار» است؟
ما در جنگ چیزی جز زیبایی ندیدیم. «جنگ دوست داشتنی» را که خوانده ای؟

بله خب.
کجایش تلخ بود؟

اما جنگ الن تلخ است.
 را به یاد ندارد.۶۰نسل شما سال 

باز هم کم بودن سن و سال ما را چماق کنید!
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  تkkا از بهkkترین۷۴بحث ایkkن حرف هkkا نیسkkت. زمkkان بنی صkkدر ملعkkون در همیkkن خیابkkان انقلب، 
بچه های ما را با تیغ موکت بری سر بریدند. باورتان می شود؟

یک چیز هایی از «جنگ خیابانی» شنیده بودم.
 آن زمان هم جالب است؛ خودشان ملت را می کشتند، بعد بkkا خیمه شkkب بازی، یکkkی را مثkkل همیkkن

«ندا» بزرگ می کردند.
 ولی شما به راحتی می گویی «بنی صدر ملعون»، اما اینجا به سران فتنه، م��ا ی��ک چی��زی

هم بدهکار شده ایم!
من منکر پیچیدگی های فتنه امروز نیستم.

  نبودید! نگویید زمان جنگ نبودید! برای شما کش��تن بعثی ه��ا ک��اری۶۰پس نگویید سال 
 نداشت ولی امروز عده ای با ما همان کار بعثی ها را کردند اما وقتی علیه شان یک مطلب
 می نویسی، متهم می شوی به تندروی. به اینکه داری بین مسؤولن جدایی می اندازی. ما
 اینجا روی هر فتنه گری دست می گذاریم یا استوانه نظ��ام اس��ت ی��ا متوازی الض��لع ی��ا

ذوزنقه!
 من که قبول دارم. اصل یکی از جاهایی که بچه های بسیج، بیشترین تلفات را دادند «بلوار کkkاوه»
 و «مجتمع سبحان» بود ولی جالب است که در نامه ها و بیانیه های سران فتنه، برعکس این، ادعا
 می شود. بله، این مظلوم نمایی هاست. در حوادث اخیر کسkkانی کkkه خدای شkkان آمریکkkا بkkود، «اللkkه

  فرق می کرد. این تفkkاوت را۵۷ بهمن ۲۲اکبر» می گفتند. جنس این الله اکبر با الله اکبر ملت در 
 عده ای نمی فهمند. اصل با فتوای چه کسی سر مبارک سیدالشهدا، را از تkkن جkkدا کردنkkد؟ «شkkریح

  «الهkkی۶۳ حوزوی و ۶۳ آیت الله، ۶۳قاضی» و در زیر برگه حکم ارتداد امام حسین (ع)، امضای 
 و قلبی محجوب» دیده می شود. بلkkه، اینهkkا مkkردم را گیkkج می کنkkد. برخkkی از کسkkانی کkkه در برابkkر
 ابی عبدالله ایستادند، تنها به خاطر یک مشت گندم بود. برخی یک خورجین! الن دشمن برخی از

فتنه گران ما را مگر با چند دلر خریده؟
البته از حق نگذریم؛ برخی واقعا� خالصانه آمریکا را دوست دارند!

 در رابطه با غبارآلودگی فضای جامعه من یک مثال بزنم: عkkراق بkkرای نخسkkتین بار در جنkkگ، یkkک
  بود. من را به شدت موج گرفتkkه۵شب تک کرد و دیگر نتوانست همچین غلطی بکند. در کربلی 

 بود و کمرم به شدت آسیب دیده بود. آمده بودم عقب. اغلب فرمانkkدهان مkkا هkkم یkkا شkkهید شkkده
  نفر بودیم که مانده بودیم. «مجید کسرایی» فرمانده گردان ما شده بود.۴، ۳بودند یا مجروح. ما 

 مجید به من گفت: برای چی آمدی عقkkب؟ گفتkkم: درب و داغkkان شkkده ام. گفkkت: آمkkدیم و عkkراق
 امشب تک کرد، «قاسم» در خط حناست. گفتم: چرت و پkرت نگkو، الن شkب اسkت و عkkراق در

  سال تا به حال جرات نکرده شب تک کند. گفت: حال ما احتمال می دهیم. سkاعت نزدیkک۵این 
 یک بود، یک دفعه دیدیم صدای بیسیم بلند شد که آقا، منور بزنید. منور بزنید. گفتیم چkkی شkkده؟

  نفkkر از۱۲گفتند: عراق، «دودزا» زده است. عراق اول دودزا زد، بعد نیروهkkایش را کشkkید جلkkو و 
بچه های «گردان حمزه» را اسیر کرد و دقیقا آمدند در خط ما و رخنه کردند در صفوف ما.

این مال «شهرک دوئیجی» است؟
 نه، درست جلوی «سه راهی شهادت» است؛ حال من نمی دانم در «شkkهرک دوئیجkkی» هkkم دودزا
 زد یا نه. آن طرف را خبر ندارم ولی در این جبهه، یعنی محور لشkkکر حضkkرت رسkkول (ص)، دودزا

  تkkا موشkkک گذاشkkتیم۱۸۰زد و عراقی ها از زیر دود خودشان را به خاکریز ما چسباندند که ما سریع 
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 توی تویوتا بردیم جلو، تا این تک را دفع کنیم و همین کار را هم کردیم و زدیم پدر صاحب بچkkه را
درآوردیم، به حول و قوه الهی.

 می خواهی��د بگویی��د همیش��ه قب��ل از حمل��ه دش��من، اول فض��ا را پ��ر از دود و گ��رد و غب��ار
می کنند؟

همین طور است.
در حوادث اخیر، چه کسی «دودزا» را زد؟

 آن «نامه سرگشاده» که قبل از انتخابات نوشته شد، حکم دودزا را داشت و فضا را غبارآلود کرد و
فضا که پر از دود شد، دشمن هم استفاده کرد.

، دودزا، نه از طرف دشمن که از طرف جبهه خودی زده شد.۵اما اینجا برخلف کربلی 
و سر همین فضای «سه راهی جمهوری» از «سه راهی شهادت» غبارآلودتر شد!

، منجر به اسارت عده ای از بچه ها شد.۵گفتید که دودزای کربلی 
 اینجkا هkkم ایkن دودزا برخی هkا را اسkیر کkرد. مگkر عkده ای از خkواص مkا را بkه طkرف فتنه گkران
 نکشاندند؟! متاسفانه این نخبگان ما بصیرت نداشتند و در این فضای مه آلود، به «چراغ مه شکن»

مجهز نبودند.
اما حال می گویند بیایید با هم آشتی کنیم!

  شهید رسمی داد و تعدادی هم با همین تفکر بسkkیج کkkه البتkkه۱۵ ماه نزدیک ۷بسیج در طول این 
 عضو رسمی نبودند به شهادت رسیدند. ما با چه کسی باید آشتی کنیم؟ با کسی که دودزا زد؟ یا با
 کسانی که بعد از دود آلودشدن فضا خواستند كودتای مخملین راه بیندازند و عمkkود خیمkkه انقلب
 یعنی ولیت را پایین بکشند؟ مگر دعوای ما سر لحاف بود که حkkال آشkkتی کنیkkم؟ مگkkر سkkر ارث و

میراث با هم دعوا کرده بودیم که حال فتیله را پایین بکشیم؟
عده ای می گویند این حضرات پشیمان شده اند.

 ۹نه پشیمان شده اند، نه توبه کرده اند. این نامه ها و بیانیه های اخیر هم برای این است که بعkkد از 
  خkkرداد۳۰دی ملت را دیدند و ترسیدند و ال چرا همان روزی که دودزا زدند پشیمان نشدند؟ چرا 

 پشیمان نشدند؟ چkkرا روز عاشkkورا پشkkیمان نشkkدند؟ حkkال کkkه یخ شkkان نگرفتkkه، حkkرف از نkkدامت
می زنند؟

 کاش نادم بودند؛ با کمال وقاحت شرط و پیش شرط هم می گذارند! انگار نظام بای��د از
 اینها معذرت خواهی کند که کودتای رنگی شان موفق نشد! و باید به اینها فرص��ت بده��د

تا دفعه بعد از تجارب این دفعه استفاده کنند و انقلب را بسپارند دست آمریکا.
فتنه اخیر خیلی پیچیده است. سعید حجاریان را چه کسی ترور کرد؟

سعید عسگر.
سعید عسگر و پدرش در همین شهرری جزو نفرات اول ستاد موسوی بودند. این عجیب نیست؟

چقدر گفتند و نوشتند که ترور حجاریان، کار لباس شخصی ها، یعنی بسیج بود.
 اینها استاد باز کردن کوچه خاکی هستند. الن طرح وحدت و آشتی ملی، یک بهانه اسkت تkا همkkه

  دی، خب معلوم بود که سران فتنه باید۹فراموش کنند جزو چه کسانی جرقه فتنه را زدند. بعد از 
 محاکمه شوند اما این حضرات جلوی اقیانوس خروشان ملت، یک رودخانه فرعkkی زدنkkد و بkkا ایkkن

  ماه پیش. اینها دوباره می خواهند دودزا بزنند و باز فضا را پkkر از۷مناظره ها ما دوباره برگشتیم به 
 گرد و غبار کنند تا همه چیز برای فتنه بعدی، یعنی «حکمیت» فراهم شود. ما برای ایkkن جمهkkوری

  هزار نفkkر، فقkkط در جنkkگ شkkهید دادیkkم. پkkای درخkkت انقلب بkkا خkkون ایkkن۳۰۰اسلمی بیش از 
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  ماه با دودزایkkی کkkه زدنkkد و بkkا فتنه ای کkkه بkkه راه انداختنkkد،۷شهیدان آبیاری شده و مگر در این 
 نخواستند ریشه انقلب را بزنند؟! مسامحه با سران فتنه، یعنی پایمال کkkردن خkkون تک تkkک ایkkن

 هزار شهید. شما می دانید در جنگ  دوم جهانی چقدر کشته شدند؟۳۰۰
 میلیون نفر است، اما خیلی بیشتر از این حرف هاست.۴۵آمار رسمی سازمان ملل، 

 میلیون نفkkر در جریkkان جنkkگ۸۵خود مورخان غربی و اروپایی که انصاف بیشتری دارند می گویند 
 دوم جهانی کشته شده اند این مال اروپای متمدن و مهد آزادی و سرزمین حقوق بشر و زمیkkن صkkلح

است. جنگ دوم جهانی کل� چقدر طول کشید؟
 سال.۴

  سال طول کشید و از جنگ دوم جهانی هم، جهانی تر و بین المللی تkkر بkkود.۸جنگ ایران و عراق اما 
  کشkkور و بنkkابر یkkک تعریkkف۳۴براساس اسناد و مدارک موجود بنا بر یک تعریف سنتی از جنگ، 

مدرن و کلسیک از جنگ،
  کشور دنیا، مسkkتقیم و غیرمسkkتقیم، در۶۶ کشور و بنابر تعریف سیاسی و ژورنالیستی از جنگ، ۴۲

  سkال، پkای کkار عkراق بودنkد. شkما خkاطرات «و فیkق السkامرایی» را بخوانیkد. چkkه۸طkول ایkن 
  سال جنگ تحمیلی، جنkkگ۸کشورهایی به عراق گاز خردل دادند؛ هلند، دانمارک، آلمان و آمریکا. 

 ما با عراق نبود، جنگ جهان کفر بود با جمهوری اسلمی. بویژه بعد از «بیت المقدس» که به فتح
 خرمشهر منجر شد، کشورهای استکباری هم آمدند پشkkت صkkدام. جkkالب اینکkkه جنkkگ دوم جهkkانی
 فقط در اروپا بود و یک بخشی از آسیای میانه و مثل� در آمریکا، یک تیر هم شلیک نشkkد امkkا ایkkران

  سال طول کشید و بkkاز جkkالب اسkkت۴شد سرپل این جنگ! و جالب تر اینکه جنگ جهانی دوم تنها 
  هزار شهید دادیم و یک وجب هم از خاک مان عقب ننشستیم. بنkkا بkkه۳۰۰که ما در این جنگ کل 

  کشkkور.۳۴ کشور دنیا در همین جنkkگ تحمیلkkی، اسkkیر گرفkkتیم. از ۳۴گفته «سردار کوثری» ما از 
 جنگ دوم جهانی از چند کشور اسیر داشت؟ ما در جزایر مجنkkون از کشkkورهای جنkkوب شkkرق آسkkیا
 اسیر گرفتیم، باورتان می شود؟ من حال حرفم این است که با چه حقی می خواهید پا روی خون این
¦مkkی را می خواسkkتند زمیkkن ل  شهدا بگذارید و قضیه را ماست مالی کنیkkد. اینهkkا در فتنkkه اخیkkر، آن ع¦
 بیندازنkkد کkkه شkkهدای مkkا بkkه قیمkkت جان شkkان و در عاشkkورایی ترین جنkkگ بعkkد از عاشkkورا، آن را
 برافراشته نگه داشتند و این بیرق، این پرچم، «ولیت فقیه» بود. آشتی با سران فتنه، یعنkkی لگkkد
 مال کردن جنگی که نماد عزت، شرف و همه افتخار ماست. شما شعارهای فتنه گران و سران فتنه
�  را نگkkاه کنیkkد. مهم تریkkن هدف شkkان، زدن ولیkkت بkkود و بعkkد بسkkیج. غیkkر از ایkkن اسkkت؟ اتفاقkkا
 منظورشان از کوبیدن بسیج، بیش از آنکه من و شما باشیم، همان همت و باکری بود. مگر همت و
 باکری جان شان را فدای ولیت نکردند؟ و مگر ماموریت اینها چیزی جز کوبیدن این اصkkل مkkترقی
 بود؟ آشتی سران فتنه یعنی پاره کردن وصیتنامه شهدا. یعنkkی لگkkدمال کkkردن ایkkن گل هkkای پرپkkر.
 امروز در کشورهای اروپایی، پیرمردهای زپرتی جنگ دوم جهانی را روی سر می گذارند، مkkا بkkه چkkه
 حقی می خواهیم از آرمان بچه های جبهه کوتاه بیاییم؟ الن عرق گیر یک سرباز جنkگ دوم جهkkانی
 را در موزه می گذارند ولی ما چه کار کرده ایم؟ من حال گذشته از این مباحث، دارم حرف می زنkم.
 در «عملیات رمضان»، هرچی تانک عراقی ها را بچkkه بسkkیجی ها زدنkkد، مفkkت فروختنkkد بkkه تجkkار
 عرب،  آنها هم تانک ها را آب کردند، شد قاشق چنگال خkkانه مkkن و شkkما! عkkراق دوبkkار تkkا روسkkتای
 «دب حردان» اهواز آمد؛ یک بار اول جنگ، یک بار آخر جنگ اول جنگ، خب مkkا آمkkاده نبkkودیم،

  استان ما را درگیر جنگ کرد و در خوزستان تkkا دب حkkردان آمkkد ملkkت آمدنkkد و۵عراق یک دفعه 
  کیلومتری اهواز اسkkت یkkک بkار هkkم۵عراقی ها را مجبور به فرار کردند. در همین دب حردان که 

  عراق فعال شده بود. از دب۲ و زمانی که دفاع متحرک شماره ۶۷عراقی ها آخر جنگ آمدند. سال 
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  کیلومتر است. ما در این فاصله یک خاکریز چند جداره داشkkتیم بkkه عkkرض۱۱۵حردان تا خرمشهر 
  کیلومتر. همین آقایی که با نامه اش دودزا زد آمد همه را شkkخم زد و صkkاف۱۱۵ متر و به طول ۴۰۰

 کرد و شما از این خاکریز الن فقط یک کیلومترش را می بینیkد کkه مkن البتkه بعیkد می دانkم ایkن
 خاکریز، همان خاکریز اصلی باشد. آن وقkkت در کشkkورهای اروپkkایی، هkkر نمkkادی کkkه از جنkkگ دوم
 جهانی باقی مانده را با عناوینی چون «گل سرخ» و «سرباز قهرمان» و «خاک مقkkدس» و… حفkkظ
 کرده اند. امام بعد از فتح خرمشهر گفت تا آنجا که مقدور است بkkه خرمشkkهر دسkkت نزنیkkد تkkا بkkه
 عنوان یک نماد باقی بماند و برای ساکنان خرمشهر هم یkkک شkkهر جدیkkد و زیبkkا در کنkkار خرمشkkهر
 قدیمی بسازید. شبیه کاری که در «هویزه» شد اما شما الن در خرمشهر که می روید انگار نه انگار
 روزگاری در این شهر، عملیات بزرگی مثل «بیت المقدس» رخ داد. در عملیkkات رمضkkان بچkkه هkkا

  تا تانک عراقی زدند ولی الن همه ایkkن تانک هkkا را آب کرده انkkد. الن اگkkر بچه هkkای جنkkگ۳۶۵
 حرفی می زنند، عده ای سوءاستفاده نکنند. ما رزمنده ها گذشkkته از فتنkkه اخیkkر از بعضkkی حضkkرات،
 مطالبات جدی داریم. چرا به بهانه بیان ناگفته های جنگ، حقایق را وارونkkه جلkkوه می دهیkkد؟ چkkرا
 میان خود جنگ زرگری درست می کنید تا بلکه از قداست جنگ کاسkته شkود؟ اینهkا اواخkkر جنkگ
 چند دروغ گفتند، همین سران فتنه و همین هایی که مkkدام دم از مسkkامحه بkkا فتنه گkkران می زننkkد.
 اولین دروغ این بkkود کkkه گفتنkkد ملkkت خسkkته شkkده اند و جبهه هkkا خkkالی از نیkkرو شkkده و رزمنkkده ها

  سال آینده به هیkچ۵انگیزه ای برای دفاع از خود ندارند. دروغ دوم این بود که به امام گفتند ما تا 
 عنوان پیروزی نخواهیم داشت و اگر فلن مقدار سلح و بهمان تعداد مهمات داشته باشkkیم شkkاید

  به یک پیروزی موقت دست پیدا کنیم. بعد هم جنkkاب نخسkkت وزیر از وضkkع اقتصkkادی۷۱در سال
 گله کرد که کفگیر ما به ته دیگ خورده. در حالی که به نسبت اول جنگ، وضع اقتصادی مان اگkkر

  نفر بیان کردند در حkkالی بkkود کkkه هkkم ملkkت انگیkkزه۳ دروغی که این ۳بهتر نبود، بدتر هم نبود. 
 داشت، هم با دست خالی باز قادر به ادامه جنگ و رسkkیدن بkkه فتوحkkات بعkkدی بkkود و هkkم اینکkkه
 عمده پول جنگ را مردم، خودشان از جیب می دادند و میرحسین هیچ منتی نباید سر جنگ بگذارد
 که بله، ما پول جنگ را می دادیم. پkkول جنkkگ را تkkازه عروسkkی می داد کkkه طلهkkایش را خkkرج راه
 رزمندگان کرد. هزینه جنگ را مادری می داد که فرش های خانه اش را فروخت و پولش را داد بkkه

 ، شkkنی تانkkک عراقی هkkا روی بkدن بچه هkkای مkا۵ستاد کمک رسانی به جبهه ها. وقkkتی در کkkربلی 
 می رفت، آقایان، نگران فرزندشان بودند که در «تورنتو» داشت درس می خوانkkد و خیلkkی عجیkkب
 است که این خاطرات را منتشر هم کرده اند! بچه هkای مkkردم در شkkلمچه شkهید می شkوند، نگkران
 اینها نیست، نگران آقازاده خودش در کاناداست! بله، آن روزها نیز این آقایان با نوشkkتن نkkامه بkه
 امام (ره) و نامناسب نشان دادن شرایط، «دودزا» زدند و در فضایی غبارآلود، جام زهر را به کام

امام خمینی دادند.
 مگر در «بیت المقدس»، ما از نظر تجهیزات نظامی چه برتری ویژه ای نس��بت ب��ه پای��ان

جنگ داشتیم که عده ای کمبود سلح را بهانه کردند برای ختم جنگ؟
 باید دید آقایان چه شرایطی را پیش آوردند که منجر به قصه جام زهر شد. قبل از بیان این شرایط
 نکته ای را باید به عرض برسانم: در جریان جنگ تحمیلی، عراقی هایی بودند کkkه بkkه نفkkع مkkا وارد
 مبارزه با صدام شدند، یعنی «سپاه بدر» و از سوی دیگر، ایرانی هایی بودند که به نفع صkkدام وارد

جنگ با ما شدند، یعنی «منافقین».
 تحرکات منافقین و سپاه بدر در فاصله قبول قطعنامه تا عملیات مرصاد، یک مقدار مشکوک است
 و از معامله ای پشت پرده خبر می دهد که ان شاءالله این هم در آینده روشن خواهد شد. اما چرا من
 معتقدم آقایان، فضا را برای امام (ره) وارونkkه جلkkوه دادنkkد. خkkوب دقkkت کنیkkد: چنkkد روز بعkkد از
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  سال گرفته بودیم، همkkه را از مkkا۵ روز آنچه را که ما در مدت ۵پذیرش قطعنامه، منافقین ظرف 
 گرفتند و از طرف اندیمشک آمدنkkد، فکkkه را گرفتنkkد، مهkkران و دهلkkران را گرفتنkkد، جkkاده اهkkواز-
 خرمشهر را گرفتند، در ایلم تا سه راهی حزب الله را گرفتند، نفت شهر را گرفتنkkد، حkkاج عمkkران را

  روز پنبه کردند اما مگر قرار نبkkود۵ سال رشته بودیم، در عرض ۵گرفتند و… یعنی هرچه در طول 
  سال پیروزی نداشته باشیم و مگر مردم خسته نشده بودند و مگر اقتصادمان ضkkعیف نشkkده۵ما تا 

 بود و مگر جبهه ها تهی از نیرو نشده بودند پس چرا از همین اهواز،  جوانانی با ظاهر های مختلف و
 نه فقط بچه بسیجی ها آمدند جبهه؟ پس چرا همین کkkه دوبkkاره شkkهرهای مkkا اشkkغال شkkد، دوبkkاره
 مردم جبهه ها را پر کردند؟… و چرا امام گفت: من اگر می دانستم مردم هنوز برای دفkاع از اسkلم
 آماده جان نثاری هستند، هرگز قطعنامه را نمی پذیرفتم؟ حضور ملت در جبهه ها آنچنان عkkالی بkkود

که مردم ظرف چند روز دوباره عراق را به پشت مرز خودش برگرداندند.
 بعد از قعطنامه، تقریبا عراق مثل اول جن��گ، ن�واحی م��رزی م�ا را تص�رف ک�رد. عجی��ب
 است؛ ما زمانی که به زعم حضرات هم امکانات داشتیم؛ هم پول و هم نیروی پای کار،

  سال طول کشید تا دشمن را از این مرز بیرون کنیم اما در مرصاد که م��ا ب��از ب��ه زع��م۵
این آقایان هیچ کدام اینها را نداشتیم در عرض چند روز دشمن را فراری دادیم.

 اینجا معلوم می شود که این آقایان همیشه خسkkتگی، بریkkدگی و بحرانkkی بkkودن شkkرایط خkkود را بkkه
مردم نسبت می دهند.

 ۶۵دی ۱۹ اس�ت. ای�ن عملی��ات ۵جناب تاجیک! ای�ن روزه�ا س��الگرد عملی��ات ک�ربلی 
شروع شد. تا چند روز ادامه داشت؟

 روز.۳۵نزدیک 
 » این همه برای بچه های جنگ، عزیز و دوست داشتنی است؟ من هن��وز۵چرا «کربلی 

 به یاد دارم که روی در و دیوار همین تهران که متاسفانه شهرداری همه اش را جمع کرد،
 یادت نره؟»۵به کرات نوشته بودند: «بسیجی! کربلی 

  ماه شد،۴ تا خیبر، ۴ سال جنگ تقریبا سالی یک عملیات بزرگ انجام می دادیم، از والفجر ۸ما در 
  هم شد یkkک۴ تا کربلی ۸ شد یک سال و از والفجر ۸از خیبر تا بدر شد یک سال، از بدر تا والفجر 

  روز. بصره بعد از بغداد مهم ترین شهر عراق اسkkت بkkویژه۱۵ شد ۵ تا کربلی ۴سال اما از کربلی
 تkkا از۳ بندر دارد: ام القصر، ابوالخصیب، فاو و بندر بصره. در اروندرود ۴از نظر اقتصادی. بصره، 

 بندر های بصره عمل از کار افتاده بود چون در خط مقدم ما بود و فقط مانده بkkود ام القصkkر. البتkkه
� از بندر عقبه اردن وارد عراق می شد. حkkال  تجهیزات نظامی اهدایی دیگر کشورها به عراق عمدتا

  صkkحبت کنیkkم مkkن معتقkkدم۵اگر ما مناسبت زده هkkم نباشkkیم و فقkkط نخkkواهیم دربkاره کkkربلی 
 در تاریخ جنگ های بشر، نه کم نظیر که بی نظیر است.۸عملیات والفجر 

 ، یک بخش اش به خ��اطر جغرافی��ای منطق��ه ف��او و رودخ��انه۸این بی نظیر بودن والفجر 
اروند نیست؟

 اصل همه اش بحث جغرافیای منطقه است. آن طkkور کkkه بkkه مkkا گفتkkه بودنkkد اغلkkب فرمانkkدهان
 عالیرتبه عراق در فاو خدمت می کردند، چرا که خیال شان راحت بود و یkkک مkkانع طkkبیعی بkkه نkkام
 اروند جلوی ایران وجود داشت. اروندرود با تلقی دجلkkه و فkkرات در منطقkkه القرنkkه عkkراق شkkروع
 می شود. القرنه شهری است پایین جزایر مجنون. اروند از اینجا شروع می شود تا شمال خرمشهر مkkا
 و در خرمشهر، آب کارون هم به این رودخانه ریخته می شود و از دهانه خورعبدالله به خلیج فارس
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  متر عمق دارد کkkه البتkkه در جاهkkای مختلkkف کkkم و زیkkاد۵۰ کیلومتر طول و تا ۱۲۵می ریزد. اروند 
می شود.

 تقسیمات مرزی در اروندرود خط تالوگ است. خط تالوگ عمیق ترین بستر رودخانه است که قابل
 کشتیرانی باشد و فرقی نمی کند که این خط، طرف ساحل ما باشد یkkا طkkرف،  سkkاحل عkkراق. مkkا در

  نوع تقسیم بندی داریم؛ یا خط وسط یا خط تkkالوگ. ویژگkkی منحصkkر بkkه فkkرد۲رودخانه های مرزی 
 کیلومkkتر۷۵ منوط به جغرافیای خاص رودخانه اروند است که سkkرعت عkkادی آب در آن ۸والفجر 

  متر در۲۵۰بار بشدت جزر و مد در اروند رخ می دهد. عرض این رودخانه از ۲است و در شبانه روز 
 هزار متر هم می رسد.۲همان القرنه شروع می شود و تا دهانه خور عبدالله به 

 هزار متر؟!۲
 بله، مثل «جاجرود» نیست که شما پاچه شkkلوارت را بkال بزنkkی و بkروی آن طkرف رودخkانه قلیkان

  اتفkkاق۸کیلومتر است. حال معجزاتkkی کkkه در والفجkkر ۲بکشی. شوخی نیست. عرض این رودخانه 
  عراق می گوید: یک روز مkkن۴۴ تیپ ۱۱۱افتاد، بماند. یک نفر به نام «ستار ناصر»، معاون گردان 

 خواب بودم. دیدم سربازم آمد من را صدا زد که یاسیدی! بلند شو، یک هیأت عkkالیرتبه نظkkامی از
 مصر و یمن آمده اند. بلند شkkدیم، دیkkدم «محمدسkkعید فوضkkی» و «احمkkد یمkkانی»  آمده انkkد کkkه از

  نفر «محمد جواد ذوالنوع»، فرمانkkده۲سرلشکر های عالیرتبه ارتش مصر و یمن هستند. همراه این 
 استخبارات ارتش عراق، «اسماعیل تابع النعینی» و «هشام صبافخری» کkkه از فرمانkkدهان مطkkرح
 عراق هستند، آمدند از این خط دیدن کنند. فوضی و یمkkانی زمkkانی کkkه بkkرای بازدیkkد از ایkkن خkkط
 می آیند و اروند را می بینند و همچنین موانعی را کkه بعثی هkا کkار گذاشkته بودنkد، بkه فرمانkدهان
 عراقی می گویند: ایران که سهل است اگر مدرن ترین ارتش های کلسیک دنیkkا هkkم بیاینkkد ارونkkد،
 قادر به عبور از آن نیستند. شما تخت استراحت کنید! بعد این مثال را می زنند که ایkkن خkkط شkkما
 به مراتب از «خط بالریو» اسرائیلی ها در صحرای سینا محکم تkkر اسkت. در ارونkد یkک مkkانع خkkود
 رودخانه بود که اصل عراقی هم که نبودند رد شدن نیرو ها از اروند باز هم محال به نظر می رسید.
 مانع دوم نحوه استقرار عراقی ها بود؛ به گونه ای که بچه ها در صkkورت ورود بkkه ارونkkد، اگkkر درون
 آب می رفتند که خفه می شدند و اگر لحظه ای سرشان را بیرون می آوردنkkد، عراقی هkkا می زدنkkد. در
 چنین شرایطی بود که بچه ها از عkkرض ارونkkد رد شkkدند و اگkkر نبkkود دسkkتگیری خkkانم فاطkkkkمkkkkه
 زهkkرا (س)، ما یک متر عرض اروند را هم نمی توانستیم رد کنیم. آن هم در بهمkkن و فصkkل سkkرد

  باید هزاران ساعت سخن گفت تا ذره ای از حق مطلب ادا شود. حال برویkkم۸سال. درباره والفجر 
سراغ کربلی پنج که…

  گفتی��د،  حیف��م می آی��د۸ است اما با این چیز هایی که از والفجر ۵بحث اصلی ما کربلی 
که از اروند بدون یک خاطره رد شویم.

 من قبلش این جمله را بگویم که بچه های این ملت از رودخkkانه ارونkkد رد شkkدند و سkkربلند بیkkرون
 آمدند اما برخی از خواص ما در فتنه اخیر غkkرق شkkدند و در سkkیم خاردار بی بصkkیرتی گیkkر کردنkkد و

نتوانستند از موانع دنیا عبور کنند و اما خاطره، چه جوری اش را می خواهی؟
معمولی اش را بگو.

 مرحله سوم عملیات بود. می خواسkkتیم از طkkرف «سkkه راه سkkلیمان خاطر» حرکkkت کنیkkم و سkkر پkkل
  متری پkل می رسkkیدیم ولkkی عقب نشkینی شkد؛ داسkتان دارد. آتkش از۵۰۰ام القصر را بگیریم که تا 

 زمین و زمان روی سرمان می بارید. مثل باران بهاری آتش می بارید. در آن بحبوحه، مهم ترین کاری
 که به ذهن من رسید روحیه دادن به بچه ها بود. من در مسیر پل ام القصر دیدم یکkkی از بچه هkkای
 مداح به نام «مهدی هدایتی» که بچه دولب بود، خدا رحمتش کند، به من گفت: سkkعید! جkkوک
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 بلدی؟ گفتم: آره. گفت: بگو. من هم یک جوک نسبتا بدی گفتم! حال ما در حین دویkkدن بkkودیم و
 هر آن ممکن بود تیری، گلوله ای، چیزی به آدم بخورد. یادش به خیر! این صحنه را جزء به جkkزء در
 خاطر دارم. یکهو دیدم که این مهدی هدایتی ایستاد و شروع کرد به خندیدن و با دستش شkkکمش
 را گرفت که از خنده غش نکند. مهدی که ایستاد، من حدود چند متر از مهkkدی فاصkkله گرفتkkم. در

  تا تیر گرینوف آمد در ستون و یکی خورد به ساق پkkای یکkkی از پkkدران شkkهدا بkkه نkkام۲همین حین 
 «حاج آقا کاشی پزها» و تیر بعدی هم خورد شقیقه مهدی و دقیقا افتkkاد روی حkkاج آقkkا کاشkkی پزها و
 خون شقیقه اش داشت مثل فواره می پاشید. من دیدم حkkاج آقkkا درد خkkودش را فرامkkوش کkkرده و

مدام دارد مهدی را صدا می زند. از این تیپ خاطره ها زیاد است. مثل همین
 «محمد طاهری» مداح در گردان ما بود. من یک شیپور داشتم، از این پلستیکی ها. با این صkkدای
 خkkروس درمی آورم. محمkkد طkkاهری یkkک مسkkؤولی داشkkت بkkه نkkام «یحیkkی لواسkkانی» کkkه از آن
 فرمانده های مشتی بود. خیلی هم چاق و چله بود. من صبح زود توی پایگاه سوم موشکی عراق، یک
 جا قایم شدم و با این شیپور صدای خروس درآوردم. یحیی به محمد گفت: پاشو خروس، پیkkدایش
 کن، ناهار یک دلی از عزا دربیاوریم. محمد گفت: خروس اینجkkا چkkه کkkار می کنkkد؟ یحیkkی گفkkت:
 نمی دانم ولی صدای خروس دارد می آید. حال من قایم شده بودم پشkت گkونی. بعkkد کkkه فهمیدنkkد
 صدای خروس از طرف گونی است، یحیی از این طرف آمد، محمد از آن طرف، بعkkد کkkه فهمیدنkkد

 ساعت دنبالم کردند!۲من سر کارشان گذاشتم، تا 
.۵و عملیات کربلی 

 من خودم همان طkkور کkkه شkkما گفتیkkد بعkkد از جنkkگ زیkkاد در و دیkkوار می دیkkدم کkkه ایkkن شkkعار را
  را فراموش نکن» اما همه این شعارها زمان کرباسچی حkkذف شkkد.۵نوشته اند: «بسیجی! کربلی 

 در همین تهران خیابان شهید تندگویان، قبلش یک «وزیر بسkkیجی» داشkkت. اینهkkا بسkkیجی اش را
 حذف کردند. اینقدر اینها از بسیج می ترسند. مگر تندگویان، بسیجی نبkkود. تنkkدگویان در اسkkارت،

  سال تمام خورشید را ندید. این را مهندس یحیوی می گفت. اگر تنkkدگویان، وزیkkر بسkkیجی نبkkود۱۱
  هم اگر مانkkدگار شkkده محصkkول۵که مثل این وزرای فراری خاتمی، بند را آب می داد. بله، کربلی 

  یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین عملیات های مkkا۵همت بچه های بسیج است. کربلی 
  درصد صلح بود. یکی از ویژگی های کkkربلی۸۵ ما در زمینی عملیات کردیم که ۵بود. در کربلی 

  مkkاه تمkkام فقkkط اطلعkkات عملیkkات و۶» ۸ این است که دفعتا رخ داد. ما مثل برای «والفجر ۵
 بار رفتند آن طرف اروند، آمدند این طرف اروند و منطقkkه را شناسkkایی۷۵۰بچه های غواص حدود 

  فاصله داشت؟ آیا فرصتی بkود کkه دکkkل دیkده بانی۴ مگر چند روز با کربلی ۵کردند. اما کربلی 
 بزنیم؟ آیا وقتی برای باز کردن معبر بود؟ آیا خطوط دشمن شناسایی شد؟ آیا زمان بkkود کkkه نقkkاط
 ضعف دشمن را شناسایی کنیم؟ و این عملیات از نظر سیاسی هم بسیار مهم بkkود و در مقطعkkی رخ

 ۲۷۰ درصد زمین را صلح کرده بودنkkد. kk،۸۵ ۵داد که ما شاهد جنگ نفتکش ها بودیم. در کربلی 
 ردیف موانع داشت. مثل سیم خاردارهای حلقوی، فرشی، مثل تله های انفجاری، مثkkل خورشkkیدهای

طرح اسرائیلی. 
  امر دور از ذهنی بود، چه برس��د۵با این حساب اصل راه رفتن در زمین عملیات کربلی 

به جنگیدن با دشمن.
 ۵ روز شkkبانه روز جنگیدنkkد. در کkkربلی ۳۰و در همین زمین بچه ها با رمز یا زهرا (س) بیشkkتر از 

 هم سیم خاردارها مسلح به مین بود و بعثی ها آب دریاچه پرورش ماهی را تنظیم کرده بودند که تا
 زیر زانو باشد و نه غواص بتواند شنا کند، نه قایق بتواند در این آب مانور دهkkد و نkkه نفkkر توانkایی
 عبور داشته باشد. شهید سعید سلیمانی به خود من گفkkت کkkه امkkام وقkkتی نقشkkه را برایkkش بkkرده
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 بودند، انگشتان مبارکش را گذاشت روی شلمچه و گفت: باید در این منطقه عملیات شود. بعضی
 از فرماندهان اول مخالفت کردند بعد که پذیرفتند گمان شkkان ایkkن بkkود کkkه امkkام حkkال چنkkد مkkاه

 ۱۵فرصت  می دهد اما حضرت روح الله گفت ظرف یک هفته عملیات کنیkkد. فرمانkkدهان نظkkامی 
 ۵ شkkروع و ۶۵دی ۳ بود که ۴روز از امام وقت می گیرند. کوتاه ترین عملیات ما در جنگ، کربلی 

  آغاز شد. جkkالب اینجاسkkت کkkه مkkا «تیkkپ قمkkر بنی هاشkkم» و۵ هفته بعد کربلی ۲دی تمام شد. 
  نصر» را به عنوان تله فرستادیم جلوتا بعثی ها مشغول اینها شوند و ما از نواحی دیگر جلو۵«لشکر 
برویم.

 ۵ روزه شکست خورد ولی ک��ربلی ۲، یک سال وقت برنامه ریزی بود اما ۴برای کربلی 
 هفته به پیروزی رسید. چرا؟۲با 

  خیلی کار کkkردم۴حضرت علی (ع) می فرماید: غرور مایه شکست است. من روی عملیات کربلی 
 ۶۴ در بهمن سkkال ۸ولی مهم ترین دلیل شکست در این عملیات، مغرور شدن بچه ها بعد از والفجر 

 ۴بود و امثال ما در دل مان می گفتیم ما که از اروند رد شدیم، پس حتما از پس عkkراق در کkkربلی 
 هم برخواهیم آمد. «وفیق السامرایی» می گوید: ما در طkkول جنkkگ بkkرای اولین بkkار نیروهای مkkان را
 شبانه گسیل کردیم به نخلستان های حاشیه اروند. دشمن به این نتیجه رسیده بود که رزمنده برای
 عملیات به نخستین چیزی که نیاز دارد مهمات انفرادی است. مثل کلش به دست نیاز به تفنگ
 کلشkkینکف دارد. تیربkkارچی نیkkاز بkkه گرینkkوف دارد. آرپی چی زن نیkkاز بkkه گلkkوله آرپی جkkی دارد.
 سنگین  ترین سلح های آفندی ما همین هاست. دوشکا و خمپاره بعدا می آیkkد. تkkوپ و تانkkک هkkم در

  در حاشkیه ارونkد را از سkلح انفkرادی و۴مرحله بعدی است. عراقی ها آمدند کل خطوط کkربلی 
سبک خالی کردند.

چگونه؟
 از قبل آماده کرده بود خودش را و با جاسازی نیروها در اطراف اروند، با تانک، قایق می زد و حkkتی

  رخ۴با تانک، نفر می زد. با گلوله مستقیم تانک، می زد به بچه ها. جنگ  تkkن بkkا تانkkک در کkkربلی 
  گردان ما که توانستند از آب عبkور کننkد، خیلkkی زود گیkر بعثی هkا افتادنkد و قلkkع و قمع ۸داد. لذا 

  بعkkد۶شدند و عملیات شکست خورد. ما البته می دانستیم که عملیات لو رفته. من خkkودم سkkاعت 
 از ظهر که هوا دیگر تاریک شده بود دیدم عراق منور خوشkkه ای زده اسkkت. مkkن یکkkی از دوسkkتانم
 «راسخ» را صدا کردم و گفتم: عملیات لو رفته. راسخ گفت: چرت و پرت نگو و الکی روحیه بچه ها
 را ضعیف نکن، بعد یک پس گردنی هم زد به ما. من منور های خوشه ای را نشانش دادم. منور های

  دقیقه ای ایkkن منور هkkا۲۵خوشkkه ای نمایkkانگر لkkو رفتkkن عملیkkات بkkود. بkkا هلی کوپkkتر می ریختنkkد و 
 می سوخت و شب را، درست مثل روز روشن می کرد و شما می توانسkkتید یkkک سkkوزن را نkkخ بکنیkkد.
 همان شب دستور دادند که با چراغ روشن به خط بروید و تمام ماشین ها با چراغ روشن رفتند خkkط

و چه بهره برداری از این تاکتیک کردند، خدا می داند.
حال چرا با چراغ روشن؟

من نمی دانم.
چه کسی این دستور را داد؟

� انجام  بگذریم؛ تاریخ روشن خواهد کرد. من نمی دانم چه اصراری بود عملیاتی که لو رفته بود حتما
  به خkاطر۴شود و چرا در خطی که لو رفته، دستور دادند با چراغ روشkن حرکkت شkود. در کkربلی 

  تkkا۳ گردانی که تا جاده الماره- بصره جلو رفتند، بسته شkkد. خkkود فkkاو، ۸همین اشتباهات، عقبه 
جاده داشت: ام القصر، بصره و البهار، بچه ها تا جاده البهار k بصره جلو رفتند.

 شناسایی صورت نگرفته بود؟۴مگر برای کربلی 
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بله.
پس چرا متوجه نیرو های عراقی ای که داخل نخلستان ها بودند نشدیم؟

 عراقی ها در میان نخلستان ها استتار کرده بودند و حتی عکس هkkوایی هkkم آنهkkا را نشkkان نمی داد و
مشكوك بود.

 اما عملیات «والفجر مقدماتی» در فکه هم لو رفت ولی انجام شد. جناب تاجیک! ش��اید
.۴ناگزیر بودیم از انجام کربلی 

  اما اصkkل� نمی پkkذیرم کkkه۴این ناچار بودن را من برای والفجر مقدماتی قبول دارم. درباره کربلی 
  حkkل۵ را در کربلی ۴ما ناگزیر بودیم. خیلی راحت می شد عملیات را به تعویق انداخت و کربلی 

  رئیس جمهkkور فرانسkkه والkkری ژیسکاردسkkتن، الکسkkاندر کنkkت دومkkارانش وزیkkر۶۱کkkرد. در سkkال 
 اطلعاتش را فرستاد بغداد تا با عدنان خیرالله دربkاره راه هkای اهkدای یkک بمkب اتkم بkه عkراق

  با زدن یک بمب اتم به یکkkی از زمین هkای اطkراف مkرز غkkائله۶۱مذاکره کنند و قرار بود در سال 
 جنگ را به نفع خود تمام کنند. این دومارانش همان است که مkkوجب ربkkوده شkkدن امkkام موسkkی
 صدر در لیبی شد و جالب است بدانید همین فرد در عملیات دلتا در صحرای طبkkس قصkkد ربkkودن
 امام (ره) را هم داشت. نیروهای آمریکا یی در این عملیات معروف بودند به «پنجه عقاب» تحت

  بkkه۸ و والفجkkر ۵فرماندهی چارلی بکویز. حال از بحث منحرف نشویم. مkkن در عملیkkات کkkربلی 
 خاطر شدت حجم آتش برخورد گلوله بkkا همkkدیگر را دیkkدم. بیت المقkkدس هkkم می گوینkkد برخkkورد
 گلوله ها با یکدیگر بوده که من در بیت المقدس نبودم. در همین عملیات بkkه حkkدی شkkرایط بkkرای
 عراقی ها سخت شد که شایعه کردند شخص صدام آمده و دارد عملیات را رهبری می کند. که ایkkن

  بیایkkد. فرمانkkده عkkراق در۵به نظر من دروغ است، خود صدام وجود نمkkی کkkرد بkkه خkط کkربلی 
  شخصی به نام میخائیل رمضان بود. میخائیل رمضان کتابی دارد به نام «شبیه صkkدام»۵کربلی 

 که در این کتاب زوایایی از زندگی صدام برمل می شود. میخائیل رمضان به قدری شبیه صدام بود
  و۵نیkkم کkkرده باشkkند. عراقی هkkا از کkkربلی ۲که انگار خلف ادب اسkkت یkkک پشkkگل را از وسkkط 

  بkkه عنkkوان کkkابوس یkkاد می کردنkkد و هkkر کسkkی را می خواسkkتند تنkkبیه کننkkد یkkا۸همچنین والفجر 
  مkkا از نظkkر زمkkان محkkدودیت داشkkتیم و از نظkkر مکkkان۵می فرستادند اروند یا شملچه. در کربلی 

بشدت در مخمصه بودیم.
 چه بود؟۵اصول هدف از عملیات کربلی 

 رسیدن به شرق بصره و اگر شد شهر بصره یعنی ما تا کانال های زوجی برویkkم. می دانیkkد کkkه عkkراق
 تقریبا همه نیروهایش را گسیل داد به این منطقه تا از بصره با تمام قوا دفاع کند. از نظkkر عkkراق،
 بصره اهمیت استراتژیکی در حد خرمشهر برای ایران داشت. صدام یک بار قبل از بیت المقkkدس
 بلوف زد که اگر ایران خرمشهر را بتواند از ما بگیرد، مkkن کلیkkد بصkkره را دو دسkkتی تقkkدیم ایkkران

 ۸ تا ۵ بندر منتهی می شود. ما در کربلی ۴می کنم. پس بصره برای عراق شهری حیاتی بود که به 
 کیلومتری شهر بصره رفتیم. گردان ما تا کانال های زوجی رفت که البته آنجا کار گره خورد و ناچkkار
 شدیم عقب نشینی کنیم. من با همین چشم های خودم کارخانه پتروشیمی بصره را دیدم و در شب،

  ورود بkkه دروازه هkkای شkkهر بصkkره۵چراغ های شهر بصره روشن بود. هدف حداکثری ما در کربلی 
 بود که اگر برخی آقایان اجازه می دادند رسیدن به این مهkkم کkkاری بkkود کkkه از عهkkده ایkkن بچه هkkا
 برمی آمد مثل میان ما و لشکر سیدالشهدا اگر یک الحاقی صورت می گرفت اتفاقات شیرین تری هم

 می افتاد.۵در کربلی 
 چه شد؟۵سرانجام کربلی 
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 عراقی ها چون از نبرد روی زمین با بچه های ما عاجز بودند جنگ را به ورطه نامردی کشkkیدند و از
 یک طرف به جنگ نفتکش ها دامن زدند و از طرف دیگر شهرهای ما را موشک باران کردند. البته

بچه های ما در جنگ در این وادی هم کم نیاوردند و «کشتی بریجتون» را زدند.
ماجرای این کشتی بریجتون چیست؟

 آمریکایی ها ادعا کرده بودند خلیج فارس تحت سیطره ماست. امام ولی گفته بود که اجازه ندهیkkد
 کشتی های آمریکایی از تنگه هرمز رد شوند و اگر آمدند بزنید امkkا برخی هkkا بkkه حkkرف امkkام گkkوش
 نکردند و معتقد بودند که نظر امام از منظر نظامی، کارشناسانه نیست. تا اینکه چنkkد سkkال پیkkش
 یکی از ژنرال های آمریکا یی در خاطرات خود گفتkkه بkkود کkkه مkkا بنkkا داشkkتیم اگkkر ایرانی هkkا همkkان
 روزهای اول حضور ما یکی از کشتی های ما را بزنند ما از تنگه هرمز عقب نشینی کنیم. در آن زمان

  تا خبرنگkkار آوردنkkد روی یکkkی از ناوهkای مهم شkان مسkkتقر۱۲۵۰آمریکایی ها اگر اشتباه نکنم حدود 
 طرف، این کشتی نفتکش از جلو، اینها را اسکورت می کردند.۲ تا ناو از ۲کردند. یک ناو از عقب، 

 اینجا باز هم لطف خدا و کمک حضرت حق شامل حال ما می شود و مین هایی کkkه بچه هkkا در مسkkیر
 حرکت این کشتی  کار گذاشته بودند موثر می شود و دمkkاغه کشkkتی بریجتkkون بkkه میkkن می خkkورد و
 منفجر می شود و نفتکش هم آتش می گیرد و همان خبرنگارانی کkkه آمkkده بودنkkد هیبkkت آمریکkkا را
 نشان دهند، ناخواسته ابهت ایران را مخابره کردند. در همین حوادث اخیkر هkkم خبرنگkاران زیkاد

دی گزارش رد کنند.۹می آمدند تا بلکه خبر فروپاشی نظام را مخابره کنند اما مجبور شدند از 
 یک بار هم یکی از بچه های بسیجی یکkkی از کشkkتی های آمریکkkایی  را می زنkkد کkkه امkkام از او تقkkدیر
 می کند و با شوخی به او می گوید: چرا دومی را نزدی؟ که این بسیجی جواب می دهد: همین را هkkم

 . صkبح۵که زدم برخی ها از من ایراد گرفتند و فشkار آوردنkkد. مkن یkک خkkاطره بگkkویم از کkkربلی 
  دی بkود، یعنkی روز دوم عملیkkات کkkه رفkkتیم مسkkیر۲۱عملیات هوا خیلی سرد بود؛ خیلی سرد. روز 

  کیلومتری خرمشهر یک طاق نصرت زده اند۱۵ کیلومتری خرمشهر. الن هم در ۱۵شهید صفوی در 
  همیkkن مسkkیر اسkت و۵به عنوان یادمان «شkkهدای بهبهkkان» کkkه مسkkیر اصkkلی عملیkkات کkkربلی 

 بی معرفت ها الن این مسیر را ول کرده اند به امان خدا و سال هاست که خاکریزهkkا را آب گرفتkkه.
 ما شب قبل در آنجا نمkاز را خوانkkدیم و بkا تویوتkا رفkkتیم کنkkج کانkال پkرورش مkاهی، پیkkش سkتاد
 لشکرمان. آن شب تا صبح در کانال، بدون پتو مانkkدیم و بچه هkkا دوتkkا دوتkkا همkkدیگر را بغkkل کkkرده
 بودیم و برای هم با کمک نفس مان «ها ها» می کردیم تا گرم مان شود. فقkkط خkkدا خkkدا می کردیkkم
 زودتر تشعشعات خورشید به طkkرف مkkا بتابkkد و یخ مkkان بkkاز شkkود. می دانیkkد کkkه هkkوای جنkkوب در
 زمستان، سوز بدی دارد. از اینها گذشته، یک سمت ستاد ما دریاچه پرورش ماهی بود، یک سkkمت
 ستاد هم کانال این دریاچه بود، باد هم می آمد و در این حkالت، بkه گkونه ای بkود کkه مkا انگkار در
 داخل کولر خوابیده ایم! زم هریر بود، لکردار. یعنی آنقدر سرد بود، یک پشkkه هkkم پkkرواز نمی کkkرد!
 حال جنوب همیشه پر از پشه است. صبح بچه های لشkkکر عاشkkورا آمدنkkد کنkkار مkkا و بkkا هkkم قkkاطی
 شدیم. حجم آتش هم خیلی زیاد شده بود. دشمن می خواست نقاطی را که از دست داده بود از مkkا
 بگیرد و ما هم قصد پیشروی  داشتیم. او در حالت پدافند بود و ما در حالت آفند. دشمن هم انصkافا
 لجوجانه مقاومت می کرد. بچه های عاشورا خب ترک زبان بودند. مkkن رفتkkم آن روز جلkkوی خkkاکریز
 ایستادم. ریا هم نباشد اصل نمی ترسیدم که هر آن بالخره ممکن بود گلوله بهkkم بخkkورد. البتkkه در

  از خدا خواستم که به من یک جگری بدهkkد کkkه۸عملیات بشدت من ترسیدم ولی بعد از والفجر ۲
 دیگر در جبهه نترسم و همین هم شد. من حال نمی خواهم از خkkودم تعریkkف بکنkkم؛ امkkا خندانkkدن
 بچه ها و مسخره بازی درآوردن در آن شرایط کار هرکسی نبkkود و از طرفkkی کkkار بسkkیار پسkkندیده ای
 بود، چرا که به بچه ها روحیه می داد. حال این در شرایطی است که گلوله مستقیم تانک به طkkرف
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 ما می آمد. آنجا خاکریزی بود به اسم «ذوالقرنین» این دژ به قدری مخوف بود كه شkkهردار بغkkداد
  مkتر۱۰ مkتر ارتفkاع داشkت و ۷به خاطر همین خاکریز، از صدام مkدال گرفتkkه بkود. ایkkن خkاکریز 

  کیلومkkتر آمkkدیم ایkkن طkkرف. طkkول دریkkاچه۳عرضش بود. ما از یک طرف دریاچه پرورش ماهی 
  متر عkkرض دارد کkkه هkkم جنبkkه اقتصkkادی دارد و هkkم جنبkkه۹۰۰ کیلومتر است و ۲۹پرورش ماهی 

 نظامی. جنبه اقتصادی اش این است که عراقی ها در این کانkkال مkkاهی پkkرورش می دهنkkد و جنبkkه
 نظامی اش هم این بود که نیروی مقابل نمی توانست براحتی در آب عملیات کند. بچه ها این دژ را
 با هزار سختی شکافته بودند و آب دریاچه را می ریختند در کانال پرورش ماهی. در همیkkن منطقkkه
 کلی تانک و پی ام پی چیده بودند بغل هم و بچه ها برای آنکkkه در زمیkkن بkkاتلقی گیkر نکننkد از روی
 تانک ها حرکت می کردند. ما هنوز یكصدمتر از کانال عبور نکرده بودیم که حجم آتش بسkkیار بkkال

  متر آن طرف تر هلی کوپتر عراق جاده را بسته بkkود بkkه رگبkار و همkkه را قلkkع و۵۰۰رفت و در حدود 
قمع کرد.

با سه راهی شهادت چقدر فاصله داشتید؟
  متر جاده را جلو آمدیم. «شهید سعید امینی» بی سیم چی مان بود. پشت۱۰۰ متر، ما ۸۰۰شاید حدود 

  آمkkد و درسkkت۱۲۰سعید، «راسخ» بود. از بچه های دیگر «کاظم قربانی» بود. اینجkkا یkkک خمپkkاره 
 خورد جلوی پای سعید امینی که از وسط  نصف شد و بدنش در آسمان ولkkو شkkد و افتkkاد جلkkوی مkkن.
 یک لحظه صورتش را نگاه کردم. چشم هایش به افق خیره شد و بعد به شهادت رسید. راسkkخ هkkم
 که فرمانده گروهان بود لحظاتی بعد شهید شد. کاظم قربانی هم پkkایش قطkkع شkkد و افتkkاد. ظkkرف

  تا شهید و مجروح دادیم. همان ابتدای کار من احساس کkkردم کkkه بچه هkkا۱۵چند دقیقه ما حدود 
 بد ضربه ای خوردند. به سعید حسنی گفتم: مkkن بچه هkkا را جمkkع می کنkkم می بkkرم، تkkو ایkkن شkkهدا و
 مجروحان را بگذار در آمبولنس. من بچه ها را کشیدم سمت چپ جاده که یک مقدار امن تر بkkود.
 با کلی بدبختی ما خودمان را رساندیم به خاکریز. به سه راهی شkkهادت و جkkالب اینجاسkkت کkkه تkkا

  شب در سkkه راهی شkkهادت مانkkدیم. مkkن تمkkام عکس هkkایی را کkkه در سkkه راهی شkkهادت۹ساعت 
 انداختم، دارم. سه راهی شهادت مقدس ترین مکانی است که در آن زندگی کردم. در این سkkه راه،
 کسی اگر مجروح می شد، اصل امکان نبود به عقب برگردد و آنقدر می ماند تا شهید می شد و شهید
 هم اگر می شد آنقkkدر شkkهدا زیkkاد بودنkkد کkkه فرصkkت نمی شkkد پیکkkر شkkهدا را جمkkع کنیkkم. یکkkی از

 هkkزار گلkkوله۲ کیلومkkتر مربkkع، دقیقه ای ۲فرماندهان ارشد جنگ می گفت در سه راهی شهادت در 
 توپ می ریخت. فقط گلوله توپ و نه کاتیوشا و خمپاره و آرپی جی. فقط گلوله توپ و آیا اصkkل ایkkن

  کیلومترمربع، جا می شد؟! اینکه بچه های بسیج بkkه همkkدیگر تkkذکر می دهنkkد کkkه۲هزار گلوله در ۲
  را فراموش نکنید برای این است که در جای گلوله، هزار گلوله دیگر می خورد و زمیkkن را۵کربلی 

 بشدت شخم می زد. حدیثی هست که به مجرد اینکه شهیدی به زمیkkن می افتkkد، ملئک از آسkkمان
  بچه هkkا می گفتنkkد، ملئک هkkم۵می آیند و روح شهید را به آسمان و نزد خدا می برنkkد. در کkkربلی 

 جرات نمی کنند به سه راهی شهادت بیایند! اینقدر حجم آتش بال بود. «حاجی بخشkkی»، تویوتkkای
 معروفش در همین سه راه شهادت آتش گرفت. پسر حاجی و داماد حاجی، «نادر» کkkه پkkایش قبل
 در جبهه قطع شده بود کنار دست حاجی نشسته بودنkkد کkkه ناغافkkل یkkک تانkkک عراقkkی ماشkkین را
 نشانه گرفت و با توپ مستقیم ماشین را هدف قرار داد. در انفجار اول حاجی بخشی از ماشین بkkه
 بیرون پرت شد و پسر حاجی و نادر در داخل ماشین گیkر کردنkkد و درهkای ماشkین هkkم قفkkل شkد و
 ماشین آتش گرفت. حاجی بخشی این صحنه را دید، در حالی که خودش را موج انفجار گرفته بود
 و اصل حال مساعدی نداشت بلند شد و با پتو افتاد به جان آتش تا بلکه آتش خاموش شkود و پسkر

 ، گkkر کkkه می گرفkkت، بkkه ایkkن راحتی هkkا۵و دامادش را از ماشین بیرون بکشkkد امkkا آتkkش کkkربلی 
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 خاموش نمی شد و عزیزان حاجی جلوی چشمانش سوختند و چون شمع، آب شدند. خدا همkkه مkkا را
 پیرو راه این شهدا قرار دهد و خدا نیاورد روزی را که فراموش کنیم در اثر رشادت و شkkهادت چkkه

کسانی الن داریم زندگی می کنیم. خدا نیاورد.
نگفتی بالی خاکریز چه کار کردی؟  یک عکس داری روی خاکریز با کله وسترن؟!

» است.۷نه، آن مال «دوپازا» در عملیات «نصر 
که ظاهرا فیلمبرداری هم شده و بلوتوثش هست؟

 آره، در سه راهی شهادت رفتم بالی خاکریز و فریاد زدم: اگر شلمچه جز با کشته شدن مkkن پابرجkkا
 نمی ماند، پس ای خمپاره ها مرا دریابید! این بچه های لشکر عاشورا مرا نمی شناختند، از آذربایجkkان
 بودند. این بنده های خدا خیال می کردند من یک آدم قدیس و ملکوتی هستم و با دعای مkkن اسkkت
 که دارد این همه گلوله به طرف خط می آید. یکی شان به دیگر دوستانش گفت: آقا! تو را بkه خkkدا
 این نالوطی را بکشید پایین، همین طور دارد ما را به کشتن می دهد. بعد روی خاکریز شkkروع کkkردم
 رقصیدن. این بچه های لشکر عاشورا کپ کرده بودند که این دیگر چkkه جkkور آدمkkی اسkkت. از یkkک

طرف با خدا آنجور مناجات می کند؛ از یک طرف عربی می رقصد!
خیبر هم بودید؟

نه، پایم شکست و نتوانستم بروم.
بدر؟

بدر بودم، اتفاقا با حاج عباس کریمی هم بودم.
بلوتوثم را روشن می کنم، این فیلمت را که گفتی بفرست!

 نظر |۴۹ توسط حسین قدیانی | ۱۳:۳۶ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در شنبه سوم بهمن 
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» می گوید خوب نیست!VOAخمینی آنقدرها هم که «.۲۳
… واینک مرثیه ای برای آقازاده ها

 من یکی که خسته شدم؛ پس کی این جمهوری اسلمی سkkقوط مkkی کنkkد؟… آخرایkkن انقلب برایkkم
 شب و روز نگذاشته. مثل همین دیشب، بی خواب شده بودم؛ بی تاب. یک خواب بد دیدم. خواب
 دیدم: رفته ام در جلد یک آقازاده و در شناسنامه ام دست برده ام تا ببینم ایkkن حضkkرات "دهkkک
 یک"، دنیا را چگونه می بینند؛ با اینکه شب بود عینک آفتابی زدم تا نور ولیت اذیتم نکنkkد! یkkک
 قرص اکستازی ترکاندم و کارتم را به جای عابر بانک، کشیدم روی صورت انقلب؛ خونی که شkkد،
 بخشی از طلبم را از نظام گرفتم و یک پس گردنی به آرمان ها زدم و چون شب گردها راه افتkkادم؛
 جاده انقلب را بهمن بسته بود اما ماشین من شاسی بلند بود؛ رد شد و چون مجهkkز بkkود بkkه ترمkkز

ABSروی خون شهدا لیز نمی خورد. لله ها را همین طوریکی یکی پرپر کردم و به مقصد رسیدم؛  
 بهشت، جلوی ویلی من در "جkkواهرده" بایkkد لنkkگ بیانkkدازد. ویلی مkkن در جkkواهر ده از خkkود ده
 بزرگ تر است! سایت چی چی نیوز کkkور خوانkkده، ویلی مkkن چهkkا طبقkkه نیسkkت. پنkkج طبقkkه هkkم
 نیست. شش طبقه هم نیست. ویلی من هفت طبقه است که با احتسkkاب پنkkت هkkاوس، دو سkkه
 متری هم از "جنات برین" بلندتر می شود، فقط برای "تحت النهار"ش یک فکkkری بایkkد بکنkkم! و
 من چون اسلم به اسب سواری سفارش کرده یک اسب شاسی بلنkkد خریkkده ام کkkه نسkkلش برمkkی
 گردد به الغ طلحه. من شبهای جمعه در "یزیدیه ویل"ی جواهرده، "دعای زبیر" می خkkوانم و بkkه
 "قو علی خیانتک جوارحی" که می رسم از حال می روم؛ "ظلمت نفسkkی"!! امkkام در انقلب خیلkkی
 به پدرم کمک کرد و الن چون زحمت می شود برایش، بهتر است درهمان پاریس بماند، کجا می
 خواهد بیاید؟!… در ثانی الن هوای اروپا خیلی خراب است و "پرواز انقلب" بهتر است به تعویق
 بیافتد. مسئول برج مراقبت فرودگاه مارشال دوگل بkkا مkkن دوسkkت اسkkت؛ بkkه او گفتkkه ام امسkkال
 خمینی، نیامد هم نیامد! در نیاوران هم دوستان پاپا اینقدر برج های شاسkkی بلنkkد سkkاخته انkkد کkkه
 همه شان بر حسینیه جماران اشراف دارند و این از نظر امنیتی اصل درست نیست! وانگهی امkkام
 بیاید، یکی باید از امام حفاظت کند یا نه؟! الن نصفی از محافظان، مراقب جان شیخ اند، نصkف
 دیگر هم دارند از مهندس حفاظت می کنند! از انقلب هم بالخره خدا بkkزرگ اسkkت؛ یکkkی پیkkدا
 می شود که حافظت کند! امام همان پاریس بماند امن تر است؛ از همان جkkا بkkا کنkkترل از راه دور
 انقلب را هدایت کند! سخنرانی هم خواست کند با ویدئو کنفرانس! در چت روم هم می شود بkkر
 دست و بازوی بسیجیان بوسه زد و غبطه خورد از چهره نورانی رزمنده ها! من که مkkی گkkویم آیkkت
 الله همان جا بماند بهتر است؛ ولیت فقیه هم می شود ولیت پاریس! ولیت عشق هم می شkkود
 ایالت عیش! امام اگر در همان پاریس بماند، من قول می دهم ایkkن دفعkkه، بعkkد از فتkkح خرمشkkهر
 کرکره جنگ را بکشیم پایین! پاریس، هم "جام" هایش بهتر است، هkkم اینکkه هkر مkدل "زهkر"ی

 ۲۲بخواهی پیدا می شود!! نوفل لوشاتو هم هر چه باشد از حسkkینیه جمkkاران بkkا کلس تkkر اسkkت. 
 بهمن هم به جای برج آزادی، می رویم کنار برج ایفل! و با آدمک عموسام عکس انقلب رنگی می
 گیریم؛ فالوده می خوریم و دو تایی می رویم سینما تا "سنگسار ثریا" را ببینیم. گkkور بابkkای "آژانkkس
 شیشه ای". ما چه کار داریم به رابطه حاج کاظم و عباس. مهم رابطه ما با دنیاست که باید بهkkتر
 شود! بعد در پاریس هم خب امام، یحتمل یک خورده محتاط تر عمل می کند و دیگر نمی گوید مkkا
 آمریکا را زیر پا می گذاریم! حال اینکه آیت الله می خواهند در خیابان صبر کنند اول مورچه ها رد
 شوند، بعد حرکت کنند؛ این اتفاقا چیز خوبی است و با بند جیم بیانیه حقkkوق بشkkر سkkازگار اسkkت؛
 مورد تایید ما هم هست. این طوری، وجهه ایران هم در جهان، کلی بهتر می شود. بالخره مkkا مگkkر
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 چند تا امام داریم؟ آقای خامنه ای، ولی فقیه است، احترام شان واجب! اما برای ما که امkkام نمkkی
 شود! بعد تازه، چه کسی انقلب کرد؛ پدر من! چه کسی زمان امkkام، محkkور"عبkkور از بحkkران"بkkود؛
 مادر من! آن زمان که ما در تورنتو بودیم چه کسی بچه های مردم را بkkه جنkkگ بkkا دشkkمن تشkkویق
 کرد؛ عموی من! انقل ب با پول چه کسی به پبروزی رسید؛ دایی من! چه کسی هزینه جنگ را مkkی
 داد؛ عمه من! کشور با پول چه کسی آباد شد؛ جد و آباد من! چه کسی پول سkkازندگی را داد؛ بkkرادر
 من! حال یادشان رفته این نالوطی ها و در مناظره آن حرف ها را می زنند!! آن تهمت ها را بار مkkا
 می کنند. البته یک چیز من بگkkویم: آن جkkایی هkkم کkkه مkkا بkkودیم کمkkتر از جنkkگ نبkkود! در تورنتkkو

  متر هم می رسید و آن قدر صفا داشت که هkkر۲لمذهب آنقدر برف می آمد که بعضی وقت ها تا 
 روز می شد اسکی کرد! متاسفانه در اسلم به اسکی سفارش نشده، که آنهم به خاطر عkkدم بkkارش
 برف و باران در جزیره العرب است! من حال مانده ام که این اسلم چقدر دین مترقی و با کلسی
 است؛ در آن برهوت بی آب و علف، فکر آلف و الوف ما بوده و توصیه کرده به شنا و من به خاطر
 همین توصیه سالی چند بار می روم سواحل مkkدیترانه و البتkkه گفتkkه باشkkم: همkkان جkkا هkkم مسkkایل
 شرعی را رعایت می کنم و هرچند که خیلی سخت است ولی به جای لخkkت شkkدن، بkkا همkkان کkkت
 شلوار پیر گاردن می پرم توی آب و بعد زمانی که می خواهم آفتاب بگیرم به جای جاز، ترانkkه هkkای
 مجاز می خوانم و خودم را برنزه می کنم! نوشابه ای هم که می خkورم "کوکkاکولی لیkت" اسkت
 که گازش اشک آور نیست و اشک احدی را، نه در غkkزه، نkه در لبنkkان در نمkkی آورد؛ "جkkانم فkkدای
 ایران"، البته شعار"مرگ بر اصل ولیت فقیه" یک مقدار زود بkود!! و هزینkkه هkkای کودتkkا را بkkرد
 بال، هرچند که درباره هزینه ها، من معتقدم؛ جیب من و بیت المال ندارد، اما به حضرت الیاس،
 همه هزینه مسافرت هایم را از جیب خودم می دهم؛ ما کل از قبل انقلب که هیچ، از همان زمان
 "شعب ابو طالب" وضع مان خوب بود و در حالی که مسkkلمین یkkک دانkkه خرمkkا را بیkkن چهkkل نفkkر
 تقسیم می کردند، خانواده ما باغ خرما داشت و هر کدام مان یک نفری، چهل خرما می خوردیم! ما
 اهل زهد فروشی و این حرفها نبودیم؛ ما حتی از حضرت خدیجه هم وضkkع مkkان بهkkتر بkkود! ایشkkان
 دهک یک بود اما برای ما کل یک دهک مجزا تعیین کرده بودند!! "بنkkی هاشkkم" هkkم جkkزو اقشkkار
 آسیب پذیر جامعه بود؛ با احتساب ویلی ابوسفیان، دو کیلkkو مkkتر زیkkر خkkط فقkkر!! امkkا الن دیگkkر
 گداپروری جواب نمی دهد؛ با من بود حسینیه جماران را تعطیل نمkkی کkردم؛ کمپلkت، خkkراب مkی
 کردم و در همان جا برای موسسه تنظیم یک برج بلند، به بلندای نام امام، دو متر هم بلنkkدتر! مkkی
 ساختم که آثار امام را آنقدر قشنگ نشر بدهد که حتی هیلری کلینتون هم خوشش بیاید! مkkا بایkkد

  هم خوشkkش بیایkkد، نkkهBBCامام را در راستای شعار تنش زدایی، طوری به دنیا معرفی کنیم که 
 اینکه اوباما از امام زده شود! اتفاقا نظر رهبری هم بر "جذب حداکثری" است!! حال بkkاز عkkده ای
 بگویند ما با ولیت فقیه مشکل داریم! جان شما، من هر وقت دلم برای امام تنگ می شود می روم
 بالی یکی از این برج های نیاوران و رویم را می کنkkم طkkرف نوفkkل لوشkkاتو، دقیقkkا پشkkت بkkه ایkkن
 پابرهنه ها و شهید داده ها، و برای رعایت اصول دیپلماسی قبل از اینکه به خمینی سkkلم دهkkم تkkا
 کمر برای سارکوزی خم می شوم: "السلم علیک یا مهد آزادی"! خوب مkkا را اسkkیر خkkودت کkkردی.
 کارت درست است؛ "بابی انت و امی"! بله، ما می توانیم هم امام را داشته باشیم هم غkkرب را! و
 خلصه از همان بالی برج، حرف هایم را به خمینی می زنم: ببین آقای خمینی! بkkه مkkا مkkی گوینkkد
 مرفه بی درد، در حالی که به عشق خانه ساده تو آمدیم جماران و چون دیگر خانه سkkاده ای آن دور
 و بر نبود مجبور شدیم که در ویل زندگی کنیم! ببین امام! به ما می گویند طلحه و زبیkkر، در حkkالی

  سال است که می گذرد! آقای خمینی! به ما می گویند سران فتنه،۱۴۰۰که از مرگ این دو بزرگوار 
 در حالی که ما داشتیم یک اعتراض مدنی می کردیم! نگاه کن خمینی! به ما می گویند برانkkداز، در
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 حالی که قصدمان کودتای مخملی بود، آنهم در چهارچوب همین قانون اساسی! مردم هم بkkد شkkده
 اند امام! به امر تو آمدند در خیابان ها و انقلب کردند اما به دسkتور مkا گkوش ندادنkkد و انقلب
 نکردند؛ چند روزی البته عده ای آمدند خیابان ها و بعkkد هیچkkی بkkه هیچkkی!! مظلkkومیت مkkا را مkkی
 بینی؟ کم غربتی نیست ها! ببین آیت الله خمینی! من هم قبول دارم ملک، ملک و املک آدم ها
 نیست اما اینکه شما گفتی ملک، حال فعلی افراد است؛ این طوری ها هkkم نیسkkت دیگkkر! بkkا ایkkن
 حساب یعنی خود شما هم قبول داری که ما طلحه و زبیریم و سران فتنه ایم، در حالی که اصل این
 طور نیست. آن زمان که بچه های مردم در شلمچه داشتند شهید می شدند ما هkkم چنkkد بkkار موقkkع
 اسکی روی کوه های تورنتو نزدیک بود بیافتیم دره! البته الن با "آنت" آشتی کرده ام. شب ها بkkا
 هم در فضای مجازی بkازی مkی کنیkم. "لوسkین" هkم هسkت. حجkت المسkال هرمنوتیkک گفتkه:

اینترنتی اشکالی ندارد!!
***

 خمینی ای امام! سرهمین حرف هاست که همین چند روز پیش برایت نوشتم: "امسال زودتر بیا".
  سال است که می خواهند برای تkkو "حkkرم"۲۰ما عاشق سادگی ات بودیم، صمیمیت ات، اما اینها 

 درست کنند و هنوز تمام نشده. گنبد به آن قشنگی را که یادگار "شهید صنیع خانی" بود برداشتند
 و به جای آن گنبدی سپید گذاشته اند و هنوز هم دارند روی آن کار می کنند تا مزار تkkو جkkای از مkkا
 بهتران باشد! و به کلس ما پابرهنه ها و شهید داده ها نخورد! عجبا که آرمان تو "ولیkkت فقیkkه"
 را انکار می کنند و به جایش روی پروژه حرم کار می کنند! نصف این پkkول را خkkرج بصkkیرت شkkان
 کرده بودند، این غائله بر پا نشده بkkود. خمینkkی ای امkkام! بهمkkن افتkkاده روی جkkاده انقلب و حkkال
 مجری "صدای آمریکا" دم از اسلم ناب می زند و می خواهد تو را به ما معرفی کند! نه، ما بیگkkانه
 ایم با حسینی که هیچ خطری برای یزید نداشته باشد. خمینی ای امام! تویی که مkkی شkkناختیم ات؛
 روح بودی چون نوح، ابراهیم بت شکن بودی. ضد ظلم چون موسی و دمت مثل عیسkی، مسkیحایی
 بود. تو پیامبری بودی که پیام همه پیامبران، رسالتت بود و معجزه ات احیای اشkkک شkkوق بkkود در
 دیده های به خون نشسته و زنده کردن فریاد بر حنجره های خkkاموش و بkkه گkkل نشسkkته و دمیkkدن
 روح امید بر جان های دست از حیات شسته. اعجاز تو، ابراز وجود ما بود بعد از قرن ها عkkدم. تkkو
 ما را نه از خواب که از مرگ، از زندگی ذلت بار بیرون کشاندی و دگر بار طعم "باور" را به کام ما
 چشاندی. "کسرای کفر" با ظهور تو دوباره چهار ستون اش شکست و این بkkار محکkkم تkkر شکسkkت؛
 گویی از "حkkرای دوران" مkkردی از تبkkار "محمkkد" پkkایین آمkkده اسkkت؛ بخkkوان ای خمینkkی، بkkه نkkام
 پروردگارت بخوان. بخوان که "از تبار حسین شهیدی" و من در عجبم از یزیدیان که چرا بی وضkkو
 نام امام ما را می برند؛ شست و شو نکرده می خواهند، به خرابات خمینی بخرامند؛ عرض خود می
 برند و زحمت ما می دارند. نه، "مجمع حواریون" این یکی را اشتباه کرده. آقازاده قصه ما خودش
 را زده به آن راه. "روح الله" روح خدا بود، نه روح کدخدای دهکده جهانی "مک لوهkkان". خkkواص

  مkkیVOAما بصیرت شان کم شده. سرشان شلوغ است نمی فهمند که خمینی، آنقkkدرها هkkم کkkه 
 گوید خوب نیست! من چه کنم که خواص بی بصیرت، دوست و دشمن را قkkاطی کkkرده انkkد و مkkی

  هم، امام درست کنند! و به بهانه جذب حداکثری، کkkه "آقkkا"BBCخواهند از خمینی، حتی برای 
 گفت، بوش کوچک را بزرگ بدارند اما خود ولیت فقیه را دفع کنند!! آری، قصه ما پر غصه تر از
 این حرف هاست؛ اینها در برابر رهبر ما "نومن ببعض و نکفر ببعض" اند؛ "خامنه ای" را فقط تkkا
 جایی قبول دارند که حرفی از "مر قانون" نزند و امام را، تا وقتی که مزاحم حال فعلی شان نباشkkد.
 خمینی ای امام! انقلب تو هنوز هم خواب را بر چشمان شkب پرسkkتان حkkرام کkkرده و اینkک سkال
 هاست که به هذیان افتاده اند. رویای من اما صادقه بود و دادم یوسف پیامبر برایkkم تعkkبیر کkkرد:
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 "ومن الناس من یقول ءامنا بالله و بالیوم الخر و ما هم بمومنین. یخادعون الله و الذین ءامنوا و ما
 یخدعون ال انفسهم و ما یشعرون. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب الیم بمkkا کkkانوا
 یکذبون. واذا قیل لهم ل تفسدوا فی الرض قالوا انما نحن مصلحون. ال انهم هم المفسدون ولکkkن
 ل یشعرون. واذا لقوا الذین ءامنوا کما ءامن النkkاس قkkالوا انkkومن کمkkا ءامkkن السkkفهاء ال انهkkم هkkم
 السفهاء ولکن ل یعلمون. واذا لقوا الذین ءامنوا قالوا ءامنا و اذا خلوا الی شkیاطینهم قkالوا انkا معکkkم
 انما نحن مستهزءون. اولیک الذین اشتروا الضلله بالهدی فما ربحت تجارتهم و ما کkkانوا مهتkkدین.
 مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضkkاءت مkkا حkkوله ذهkkب اللkkه بنkkورهم و ترکهkkم فkkی ظلمkkات ل

یبصرون. صم بکم عمی فهم ل یرجعون… وبشرالذین ءامنو و عملوا الصالحات… "
***

 خمینی ای امام! ای عبد صالح خدا! سی سال است که می گویند جمهوری اسلمی هفته بعد سقوط
  چند هفته گذشته؟!… هزار و ششصد و شانزدهمین هفته هkkم آمkkد و مkkن۵۷ بهمن ۲۲می کند! از 

 دارم برای دشمن رجز می خوانم: پس کی جمهوری اسلمی سقوط می کند؟! الن مkkی گوینkkد کkkار
 ۱۳ بهمن می گویند چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری مkkی گوینkkد ۲۲ بهمن تمام است. ۲۲نظام، 

 بدر! ما اما این "سبزه ناسبز"، را سال هاست که به زلف جویباران گره زده و به دور انداخته ایkkم.
  بهمkkن آمkدیم اسkتقبالت و از۱۲خمینی ای امام! تو امام مایی نه امام آمریکkا. ایkن مkا بkkودیم کkه 

 فرودگاه تا بهشت زهرا یک سره دویدیم. این ما هستیم که انتظار آمدنت را می کشkkیم تkا بkاز هkkم
 برایت در "مهرآباد"، "خمینی ای امام" بخوانیم: "ایkkن تkkویی، ایkkن تkkویی پاسkkدار حkkق". قسkkم بkkه
 "فجر" که اینها می خواهند در خلوت شان با شیاطین، حکم قتل سلمان رشدی را به ناحق وتو کنند
 تا "آمریکای هیروشیما"، "اسراییل غزه" و "انگلیس عراق" گناهان ما راببخشند. خمینkkی ای امkkام!

 ، کاش این را رجkkال انقلب مkkی فهمیدنkkد. خمینkkی ای امkkام!BBCتو امام مایی و "دجال"، امام 
 وصف تو را از زبان من باید شنید. آقازاده قصه ما مدعی است من تو را بد "تعریف" می کنkkم امkkا
 دشمن را نمی بیند که تو را به خوبی دارد "تحریف" مkی کنkد! خمینkی ای امkام! اینهkا بkه لkج مkا
 حاضرند عکس تو را پاره کنند ولی به لج دشمن حاضر نیستند به وصایای تو عمل کنند! اینها دروغ
 می گویند که تورا دوست دارند؛ هیچ مزدوری به عشق نوفل لوشاتو پناهنkkده پkkاریس نشkkد! جلkkوی
 اینها را نگیری، به دست پست سارکوزی هوسران و مست بوسه خواهند زد. آنکه بر دستان زیبkkای
 تو و آن انگشتان کشیده بوسه عشق می زد ما بودیم. اینها با دستکش مخملین بر سkkینه انقلب تkkو
 دست رد زدند و به نااهلن و نامحرمان چkkراغ سkkبز نشkkان دادنkkد. خمینkkی ای امkkام! ایkkن دسkkتان
 مهربان تو بود که وقتی صورت ما را نوازش می کرد غkkم یkkتیمی فرامkkوش مkkان مkkی شkkد. در ایkkن
 روزگار بی تویی، چرخ گردون بر ما سخت گرفته است؛ تنها دل خوشی ما دیدن حسینیه سkkاده ات
 بود، که آنهم از ما، این برج های با شکوه و بلند بال دریغ کرده اند؛ این روزها ای امام! سkkایه بkkرج
 های نیاوران بر سر جمارانت سنگینی می کند! زودتر بیا امسال، خانه خورشید در فراق نور، هkkوس
 حضورآفتاب کرده است. بتاب ای حضرت آفتاب. ای بت شکن! طلkkوع کkkن و ابkkر فتنkkه را بشkkکن.
 "ای مجاهد ای مظهر شرف"! ای نماد اسلم ناب! بیا و با گرمایت، بهمن را از جkkاده انقلب پkkاک
 کن. الن اینجا فاصله طبقاتی زیاد شده و دهک حسینیه یک طبقه تو، زیر خط فقر است؛ آخkkر ای
 بزرگمرد! الن برج می سازند از طبقات بهشت بالتر. یک طبقه بالتر از خانه نکیkkر و منکkkر! بkkه
 اینها رو بدهی می خواهند "عزرائیل" را هم نمک گیر کنند و میان خدا و شیطان رجیkkم، راهkkی بkkه
 آشتی، به میانجی گری باز می کنند. الن ای خمینی! تا چشم کار می کند کاخی است که از چkkپ و
 راست، جلوی دیده ما را گرفته است و نمی گذارد ما جماران را ببینیم؛ امسال زودتkkر بیkkا خمینkkی.
 الن هنوز این فتنه جمع نشده، فتنه بعدی در راه است. الن همkkه جkkا صkkحبت از رئیkkس جمهkkور
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 دوره بعد است. الن نه به دار است و نه به بار، عده ای نامزد ریاسkkت جمهkkوری دولkkت یkkازدهم
 شده اند. الن بار انقلب افتاده روی دوش عوام. الن خواص، بصیرت شان کم تر از عوام است.
 الن همین خواص بی بصیرت، صف کشیده اند تا "رئیس جمهور" شوند. الن کمkتر کسkkی اسkkت

  بkزرگ۱۳ از ۲۴که بخواهد "سرباز جمهور" شود. الن حضرات، سربار ملت شده اند و می گویند: 
 تر است اما خب شاید البته ببینید راستش یعنی لب کلم گور پدر جمهوریت. زودتkkر بیkkا خمینkkی!
 الن "علی" تنهاست. الن "علمدار" و "شیرودی" و "کاظمی" و "صkkیاد" همگkkی پkر کشkیده انkد.
 الن عده ای از خواص راه تو را رها کرده و به آرامگاهت چسبیده اند. الن خواص، دوپهلو موضkkع
 می گیرند؛ طوری که نه علی ناراحت شود، نه معاویه. نه زن اوباما و نه گلیم بافی کkkه در روسkkتای
 "شهید آباد" مازندران، مادر سه شهید است. اینها هم حسین را دارند، هم یزید را و هم بایزیkkد را.
 الن ملئکی که روی شانه های اینها نشسته اند گاوگیجه گرفته انkkد کkkه اینهkkا کkkدام طرفkkی انkkد!
 بیچاره، آن فرشته ای که می خواهد در پل صراط به پرونده اینها رسkkیدگی کنkkد؛ سkkوت مkkی کشkkد
 مخش! از این شاخه به آن شاخه، از آن شاخه به این شاخه!… نه عزیزمن! الن جای خنده نیسkkت.
 الن وقت گریه است. ضجه باید زد. الن خمینی باید زودتkkر بیایkkد. الن "مطهkkری" و "بهشkkتی"
 نیستند که به فرزندان شان دفاع از ولیت بیاموزند. الن همت و باکری به شkkهادت رسkkیده انkkد.
 الن از سرنوشت "متوسلیان" خبری در دست نیست. الن دسkkت خkkرازی کمkkی آنسkkوتر از گkkودی
 قتلگاه قطع شده. الن "آوینی" رفته روی مین. این عمار؟ این عمار؟ ایkkن عمkkار؟… کجkkایی امkkام؟
 کجایی خمینی؟… الن این زمین، کرب وبلست. الن بعد از ظهkkر عاشوراسkت؛ ملئکkkه اللkkه دیkر

کرده اند. "ذوالجناح" بریده. "ثارالله" تنها مانده. زودتر بیا؛ "الن انکسر ظهری"!
 نظر  |۷۳ توسط حسین قدیانی | ۱:۵۲ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در دوشنبه پنجم بهمن 
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بهترین سکانس در این هوای ابری.۲۴
 در این روزهای ابری و در این هوای دلگیر، هر کس به طریقی ارادت خود را بkkه آسkkمانی ها نشkkان
 می دهد. یکی عکس همت را در دست می گیرد و پایش را روی وصیتنامه سkkردار خیkkبر می گkkذارد.
 دیگری با نام باکری می خواهد مرام او را تخریب کند. عده ای سر مزار پلرک می روند و عطر شهید

 » فkkاتحه می خواننkkد و از ایkkن۲۶را استشمام می کنند. برخی برای «برادران دستواره» در «قطعه  
 «ایام بی مرام» لب به گلیه باز می کنند. بعضی هم اصل انگkkار نkkه انگkkار، فقkkط وقkkت مkkرگ بkkه
 بهشت زهرا (س) می روند! من با پرده نقره ای، نسkkبتم حkkرفه ای نیسkkت. بیشkkتر بیننkkده هسkkتم تkkا
 منتقد. بگذریم که بعضی از فیلم های امروز ارزش حتی یک بار دیدن را هم ندارند. سال هاست به

  فیلمkkی بیشkkتر در خkkاطر پرمخkkاطره ام نیسkkت. در ایkkن۲-۳سینما نرفته ام و از «شهاب حسkkینی» 
 فیلم ها که از این بازیگر به یاد دارم، آقا شهاب در نقش انسان هایی ظاهر شده که بkkا فطرت شkkان
 هنوز قطع ارتباط نکرده اند و هنوز رگه هایی از اصالت در وجودشان دیده می شود. همان زمان بkkه
 دوستی گفتم که شهاب حسینی به نظر می رسkkد در خkkانواده ای اصkkیل و مkkومن بkkه آییkkن مردانگkkی
 بزرگ شده باشد. حسینی خیلی طبیعی نقش عشق را بازی می کند و وقتی در جلد یک مرد اهل درد
 فرو می رود، بازی اش ادا درآوردن نیست. بعدها چیزهایی که از این بازیگر شنیدم، حسم را نسبت
 به شهاب حسینی بهتر کرد و این احساس خوب، وقتی کامل شد که شهاب جایزه خود را تقدیم بkkه
 همسر شهید «عباس بابايی» کkkرد. در زمkkانی کkkه علقه ام بkkه سkkینما فروکkkش کkkرده، خوشkkحالم،
 سکانسی دیدم که در عالم واقعیت و نه عرصه سینما رخ داد. لحظه ای کkkه شkkهاب حسkkینی جkkایزه
 خود را به همسر این شهید اهدا کرد، از دیدنی ترین سکانس های زندگی اش بود. در ایkkن روزهkkای
 ابری، شهاب حسینی خیلی خوب روی سن، آفتابی شد و نشان داد که قدر بازیگران نقkkش شkkهادت
 را، قدر آسمانی ها را می داند. قدرشناس این قدردانی باید بود ولو بkا ایkن کلمkkات. آفریkن شkkهاب!
 زیبا بود کارت. قشنگ بود ابتکارت. «تا نگوینkkد کkkه از یkkاد فراموشkانند»، بایkkد چkkون شkkهاب بkkه
 یادشان بود. یاد ستاره ها بویژه در این هkkوای ابkkری. سkkیمرغ را بایkkد در بهشkkت گرفkkت. از دسkkت

عباس بابایی، بازیگر نقش عشق.
 نظر |۵ توسط حسین قدیانی | ۱۶:۰۰ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در سه شنبه ششم بهمن 
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۹۰شیخ بی سواد در .۲۵
 فردوسی پور: خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم. امشب برنامه مون یه مقدار دیر

  است و فکر کنم تا حkkول و حkkوش بkkوق سkkگ در خkkدمت تان۱۱شروع شد. الن ساعت یک ربع به 
 باشیم. در هفته گذشته اتفاقاتی عجیب و غریب افتاد که ما در این برنامه به همkkه آنهkkا خkkواهیم
 پرداخت. ما امشب در خدمت شیخ از خدا بی خkبر يkا همkان شيخ بي سkkواد (شkين) هسkتیم. خیلkkی

خوش  آمدید.
شين: به شما که عرض کنم، الن من چقدر وقت دارم؟

 فردوسی پور: ما حال حال ها در خدمت شما هستیم. جناب شیخ ما اول برنkkده های هفتkkه گذشkkته را
؟۱۵۰۰۰۰انتخاب کنیم؛ از یک تا 

شين: بشمارم؟
فردوسی پور: نه باید انتخاب کنید.

شين: چی رو انتخاب کنم؟
فردوسی پور:  برنده های مارو.
شين: برنده های شما کجان؟

فردوسی پور: هیچی بابا، یه شماره بگو.
شين: به شما که عرض کنم موبایلم رو که حفظ نیستم، شماره دفترم رو می دم!

 بگین.۱۵۰۰۰۰فردوسی پور: ببینین، یه شماره از یک تا 
شين: من الن چقدر وقت دارم؟

 ۱۵۰۰۰۰، ۱۵۰۰۰۰. از یک تا ۱۵۰۰۰۰فردوسی پور: از وقت خیالتان راحت باشه. یه شماره بگو از یک تا 
عدد است،  یکی را انتخاب کنید. خیلی راحت است.

  عkkدد اسkت، یکkkی دو تkا کkkه۱۵۰۰۰۰ تا عدد، یکkkی را انتخkkاب کنkkم؟ ۱۵۰۰۰۰شين: چه جوری از بین 
نیست!!

 کوچک تر!۱۵۰۰۰۰فردوسی پور:  کاری نداره که. یه عدد بگو از یک بزرگ تر، از 
شين: خود یک هم حسابه؟

فردوسی پور: آره حسابه.
 چی؟۱۵۰۰۰۰شين: 

 فردوسی پور: اونم حسابه، تو رو خدا یه عدد بگو قال قضیه رو بکن. الن اتاق فرمان دارن بال بkkال
می زنن!

� چقدر از وقتم مونده؟ شين: به شما که عرض کنم دقیقا
�. از وقتم نگران نباش.۱۵۰۰۰۰فردوسی پور: از یک تا   لطفا

شين: بالخره من باید بدونم چقدر وقت دارم. به شما که عرض کنم…
فردوسی پور: ما تا آخر برنامه در خدمت شما هستیم. جان من یه شماره بگو.

 هزار، یا اینکه هر شماره ای دلم خواست؟!۱۵۰شين: از یک تا 
 فردوسی پور: اصل� هر شماره ای که دلت خواست، فقط جان مkن یkه شkkماره بگkو. بابkا الن نصkف

وقت برنامه گذشت، یه شماره نگفتی.
شين: به شما که عرض کنم، شماره  چی رو نگفتم؟

.۱۵۰۰۰۰فردوسی پور: یه شماره از یک تا 
؟!۱۵۰۰۰۰شين: حال چرا از یک تا 
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  داریkkم و هفتkkه بعkkدش برنkkده ها روSMSفردوسی پور: مkا در برنkامه مون هkر هفتkkه یkkه مسkابقه 
انتخاب می کنیم.

شين: ا¡، چه خوب!
 دادن. خب؟!SMS نفر به برنامه مون ۱۱۰۰۰۰۰فردوسی پور: ببینید؛ هفته گذشته 

شين: خب!
 فردوسی پور: حال ما این شماره ها رو به چند دسته تقسیم کردیkkم و از میهمkkان برنkkامه می خkkواهیم

میان هرکدام از این دسته ها یک عدد را به صورت رندوم انتخاب کنند.
 دادن؟SMSشين:  هفته پیش چند نفر 

.۱۱۰۰۰۰۰فردوسی پور: 
شين: خب حال من چه کار کنم.

فردوسی پور: یه شماره بگو.
!۱۱۰۰۰۰۰شين: همان 

 هزار.۱۵۰فردوسی پور: از یک تا 
 دادن؟SMS نفر ۱۱۰۰۰۰۰شين: مگه نگفتی 

 ۱۵۰۰۰۰ را ما تقسیم کردیم در چند دسته. دسته اول از یک تا ۱۱۰۰۰۰۰فردوسی پور: آره، اما از یک تا 
است.

شين: دسته دوم از چند تا چند است؟
.۳۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰فردوسی پور: از 

.۲۰۰۷۸۵شين: 
 چی؟۲۰۰۷۸۵فردوسی پور: 

، یه عدد انتخاب کردیم دیگه.۳۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰شين: از 
فردوسی پور: نه، شما پرسیدی دسته دوم از چند تا چند است، من هم جواب دادم.

 یه عدد انتخاب کنم.۳۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰شين: ا¡! من خیال کردم پرسیدی از 
  تkkا۱۵۰۰۰۰ یkkه شkkماره انتخkkاب نکkkردی، اون وقkkت از ۱۵۰۰۰۰ ساعته از یک تا ۲فردوسی پور: مشتی، 

 انتخاب کن.۱۵۰۰۰۰ یکی را انتخاب می کنی؟! اول از یک تا ۳۰۰۰۰۰
.۲۵/۱شين: 

فردوسی پور: اعشاری قبول نیست.
.۲۵ بر روی ۱شين: 

فردوسی پور: کسری هم قبول نیست.
.۲۵ به توان ۱شين: 

فردوسی پور: توان، حساب نیست. اصل یه شماره رند بگو.
۰۹۱۲۲۰۰۰۰۰۰شين: 

.۱۵۰۰۰۰فردوسی پور: شماره موبایل نه، از یک تا 
.۲۵ رادیکال ۱شين: 

 ، حناق! خون جیگرم کkkردی۲۵ رادیکال ۱،  درد! ۲۵ رادیکال ۱، کوفت! ۲۵ رادیکال ۱فردوسی پور: 
یه شماره بگی. پاشو برو بیرون بابا.

 شين:  به شما که عرض کنم، من هنkkوز تkا پایkان برنkkامه وقkkت دارم؛ بیkkرون هkkم نمی رم! چkkه کkار
می خوای بکنی؟

 نظر |۳۲ توسط حسین قدیانی | ۱۶:۰۱ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در سه شنبه ششم بهمن 
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حرف و برف.۲۶
 امشب آسمان از این همه دلتنگی به حرف آمد و… برف آمد؛ باران نیامده آب به کفش مان نkkرود.
 بیایید با ابرها مهربان باشیم؛ جلوی خورشید را گرفته اند و نمی گذارند چشمان حضرت آفتاب بkkه
 گناهان ما بیافتد. مثل حرف من چه زود بند آمد برف. یکی نیست آسمان را با ما آشتی دهد؟ مkkن

دلم هوس این دانه های ریز و سفید کرده… تا روسیاهی ام را در درگاه الله بپوشاند.
 نظر |۲۲ توسط حسین قدیانی | ۱۸:۱۹ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در سه شنبه ششم بهمن 

۸۵



بزرگ ترین گناه مولی ما این است که نامش «علی» است.۲۷
 شهاب حسینی، لیلی حاتمی، حامد بهداد… نه! اینها سوپر استار هم که باشند هیچ کدام شان لیاقت
 رفتن روی سن در مراسم اهدای جوایز را ندارند. هیئت داوران جشنواره فیلم فجر بایkkد سkkیمرغ را
 بدهد به شیخ بی سواد به خاطر بازی خوردن از دشمن در فیلم "کودتای مخملی" و به خkkاطر بkkازی
 منحصر به فردش در نقش ملنصرالمایکل الدین. شیخ باید جایزه اش را از مهkkاجرانی بگیkkرد. بkkه
 صفار هرندی به خاطر ولیت مداری باید جایزه داد و به خkkاتمی بkkه خkkاطر تربیkkت همچیkkن وزیkkر
 ارشادی! وزیر بی آبروی خاتمی دیروز می گفت: من انگلیسی نیستم. راسkkت مkkی گویkkد؛ مهkkاجرانی
 انگلیسی نیست اما انگلیس را حتی بیشتر از سر الکس فرگوسkkن اسkkکاتلندی دوسkkت دارد و امkkام،
 هم بسیجی بود و هم بسیجی ها را دوست داشت و اینها می خواهند سر به تن بسیج نباشد. اتفاقkkا
 آن زمانی که امام گفت من بر دست و بازوی شkما بسkیجیان بوسkkه مkی زنkم نkه همkت بkود و نkه

باکری.
 یکی در خیبر به شهادت رسیده بود و دیگری در بدر. من جنگ تحمیلی نبkkودم امkkا در جنkkگ نkkرم،
 جمل را به چشم خود دیدم؛ اتفاقا عایشه هم بود که نشسته بود روی کوهان شتری کkkه ضkkد گلkkوله
 بود و داشت با سایت "قطام نیوز" مصاحبه می کرد و به مردم می گفت: بریزید در خیابkkان هkkای
 کوفه و علی را تنها بگذارید. احترام عایشه را باید نگه داشت؛ آری اما به قیمت تنها شkkدن علkkی؟
 به این قیمت که خلیفة الله، زلف آه را به سینه چاه گره بزند؟ به قیمت این عمkkار؟! اگkkر احkkترام
 نزدیکان پیامبر واجب است پس چرا بkkه صkkورت زهkkرای بتkkول سkkیلی زدنkkد و اغیkkار، پهلkkویش را
 شکستند بین در و دیوار؟! جالب است؛ آنهایی که "پیامبر" را ابتر می خواندند، نگkkران تkkوهین بkkه
 همسر رسول خدا شده اند! مگر خدیجه همسر پیغمبر نبود؟ امروز یکی برایم کkامنت گذاشkkته بkkود
 که به سران فتنه نگویید طلحه. چشم! از این به بعد فارسی را پاس می داریم و زین پس بkkه جkkای
 واژه غریب و نا مانوس "زبیر"می گوییم "کمیل" و معاویه را امیر المومنین خطاب می کنیم و حkkق
 را می دهیم به باطل و در گودی قتلگاه با شمر همکاری می کنیم. آقای "گل آقkkا"! خkkدایت رحمkkت

  دی نوشتیم "محاکمه" اما خوانده شد۹کند؛ نوشتی "خاتمی" و همان خاتمی خوانده شد ولی ما در 
 "مناظره". نوشتیم "گوشمالی" امkkا خوانkkده شkkد"ماسkkتمالی". نوشkkتیم "ولیkkت" امkkا خوانkkده شkkد
 "حکمیت". نوشتیم"ابن عباس" امkkا خوانkkده شkkد"ابوموسkkی". نوشkkتیم "کkkربل" امkkا خونkkده شkkد
 "کوفه". نوشتیم "بین الحرمین" امkkا خوانkkده شkkد "بینkkابین". نوشkkتیم "اقتkkدار" امkkا خوانkkده شkkد
 "اعتدال". نوشتیم "دادگری" اما خوانده شد "میانجیگری". اصل آقای آملی لریجانی! چطور است
 به جای سران فتنه، مرا بازداشت کنید! بزنید؛ این گردن من. بهانه هم دارید. مkkن بkkه همkkه ایkkن
 حضرات توهین کرده ام. من برای شتر عایشه پهن هم بار نکردم. مkن احkkترام الغ طلحkkه را نگkkه
 نداشتم. فکر نمی کردم این زبان بسته، ضد گلوله باشد! نیkkروی انتظkkامی بایkkد روی کلkkه مkkن یkkک
 دایره بکشد و از مردم بخواهد مرا شناسایی کنند و تحویل کلنتری بدهند. اصل یkkک کلیkkک کنیkkد

  دی، بعد با فتوشاپ روی سر تک تک شان دایره بکشید. آری یحتمل، فتنkkه کkار مkن۹روی ملت در 
 بود. مقصر من بودم؛ با جرج سوروس من مذاکره کردم. من تهمت تقلkkب زدم. عاشkkورا کkkار مkkن
 بود. نامه سرگشاده را من نوشتم. اعتراف می کنم! موسوی را بازداشت نکنید؛ قهرمان مkkی شkkود.
 به خاتمی از گل نازکتر نگویید؛ ناراحت می شود. حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی کkkه اسkkتوانه
 نظام است. موسوی خوئینی ها که انقلبی است. صانعی کkkه مرجkkع تقلیkkد اسkت. آن یکkی کkه در
 پاریس با امام بوده. این یکی که در نجف با امام بوده. آن دیگری که در ترکیه با امام بkkوده. ایkkن
 در هواپیما با امام بوده. آن دیگری پای پلکان با امام بوده. این یکkkی هkkم کkkه انقلب ارث پkkدرش
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 است. شیخ هم که کل تعطیل است! با این حساب سران فتنه، من بودم و اسی سگ دست و علkkی
 قالپاق!… آره بابا، بیایید همه با هم بخندیم و از زندگی در کنار شیخ اصkkلحات لkkذت بkkبریم! شkkیخ
 تپل ترین اپوزیسیونی است که یک نظام می تواند داشته باشد. وانگهی، مگر ما چند روز زنده ایkkم
 که حال بخواهیم این زمان اندک را به دعوا سپری کنیم. حق با سهراب بود که مkkی گفkkت: آب را
 گل نکنید. آقاسی اشتباه کرد که گفت: شیعه باید آبهkkا را گkkل کنkkد. آقاسkkی تنkkدرو بkkود و بkkه جkkای
 "شیعه نامه" باید نامه می نوشت خطاب به حسین ابن علی و حضرت را دعوت می کرد به کkkوفه

  ماه فتنه، رییس جمهkkور را گفتkkه قبkkول دارد. حkkال۷و بعد می زد زیر بیعتش. همین شیخ، بعد از 
 یک مقدار هم این ور کوتاه بیاید؛ همه چیز درست می شود. کله شرعی هkkم برایkkش درسkkت مkkی
 کنیم؛ مگر "علی" نگفت لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. امام هم خدا رحمتش کند؛ تکیه
 کلمش این بود: "وحدت کلمه". بله ما لنگ همین بودیم که آقای شیخ، بkkر قkkانونی بkkودن دولkkت
 صحه بگذارد که گذاشت. الن باید از خر شیطان عدالت آمد پایین. تا تنور آشتی گرم اسkkت بایkkد
 "نان حکمیت" را چسباند. الن دیگر تندروی جواب نمی دهد. شلوغ نکkkن. صkkدایش را در نیkkاور!
 هیس! خفه شو عدالت. بتمرگ سر جایت. الن وحدت گرفته خوابیده، سر و صدا کنی بیkkدار مkkی
 شود. گوشت با من هست؟! شتر دیدی، ندیدی! حتی شتر عایشه را. شتر را ول کن. بیایید همه بkkا
 هم گاو باشیم و روی سرمان شاخ داشه باشد و خودمان را بزنیم به نفهمی! روی پیشانی مkkا نوشkkته
 خر؟ آقای شیخ از همه جا بی خبر؟! حیف محافظانی که مجبورند به جkkای انقلب از تkkو محkkافظت
 کنند. ما آدمیم و دیدیم که همجنس بازها، بهایی ها، رقاصه ها و دلقک ها، پشت نامه های تو کkkه
 البته یکی دیگر برایت می نوشت، زبان باز کردند و به ریش انقلب خندیدند! اگkر امkام هkم بkود
 جرئت داشتی غائله بر پا کنی؟ صد سال سیاه می خواستم دولت را قبول نکنی. مشkkکل تkkو احمkkدی
 نژاد نیست، سادگی توست که مفت، امkkام را بkkه شkkهرام فروخkkتی. نkkامه ای کkkه امkkام بkkه تkkو داد
 وصیت نامه اش بود و تو حنجره ات را به ثمن بخkkس فروخkkتی بkkه فریkkاد نkkااهلن و نامحرمkkان و
 دربست اجاره دادی گلویت را به عدو و دشkkمن هkkر چkkه فریkkاد داشkkت از حلقkkوم تkkو نثkار انقلب
 مظلوم ما کرد. حال ما باید احترام تو را نگه داریم. احترام موسkkوی را. احkkترام خkkاتمی را. اوجkkب
 واجبات، این روزها حفظ نظام نیست، حفظ احترام سران فتنه (حفظهم اللkkه) اسkkت. تنهkkا یکجkkا
 جایز است که نماز را بشکنیم؛ وقت میانجیگری. راسkkتی، اسkkلم کkkی گفkkت "ان اکرمکkkم عنkkدالله
 آشتیکم"؟! من در این جنگ نرم، احادیث جعلی زیاد دیدم و همچنین آدم های جعلkkی و خkط امkام
 جعلی و شهدای جعلی و خواص جعلی و قرآن جعلی و قانون اساسkkی جعلkkی و همkkت جعلkkی و بkkاکری
 جعلی. شتر عایشه اما خودش بود؛ شتر کل زیاد عمر می کند، به خصوص که شتر عایشه علوه بkkر
 بیمه عمر، بیمه خلیفه ثالث هم دارد و عایشه چون عمرش به دنیا نبkkود و مkkرده بkkود، نقشkkش را
 داد یکی دیگر بازی کند. جناب بازیگر! شتر سواری دول دول نمی شود، حتی در جنگ جمkkل و روی
 شتر عایشه. آن کس که خربزه می خورد باید پای لرزش بنشیند. به ما چه که شkkما بkkه هkkدف تkkان
 نرسیدید؟ دستی که شما برای آشتی به سوی ما دراز کرده اید، ابراز پشkkیمانی تkkان نیسkkت. اظهkkار
 شکست تان اشت و اذعان به اینکه: "فعل عجالتا با ما کاری نداشته باشید و موقتا آشتی، تkkا فتنkkه
 بعدی، انتقام همین شکست را هم از شما بگیریم". آری برادران سابق! شkkما متهمیkkد. شkkاکی شkkما
 احمدی نژاد نیست، اصل نظام است. شاکی شما دولت نیست، ملت است. شما همه تلش تان را
 کردید اما چون پای "شkkتر محاسkkبات" تkkان لنkkگ بkkود، "جمkkل"، پkkا نگرفkkت. شkkما دربkkاره میkkزان
 مظلومیت ولیت دچار اشتباه شدید. مظلومیتش را دیدید اما محبوبیتش را ندیدید. اعتkkدالش را
 دیدید ولی اقتدارش را ندیدید. من اما همه شما را دیدم و مثل رهبرم دیدم این صف آرایی ها را.
 دیدم این اردوکشی را. دیدم که بر علیه اصل ولیت فقیkkه لشkkکر کشkkیده بودیkkد. دیkkدم کkkه شkkما
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 بازیگر نقش طلحه بودید، در سریال سید علی. نه! ما شما را با طلحه مقایسه نمی کنیم، ایkkن شkkما
 هستید که نقش طلحه را بازی می کنید. مشکل از خودتان اسkkت. سkkابقه تkkان خkkوب اسkkت؛ مثkkل
 طلحه. دنیا را دوست دارید؛ مثل طلحه. تحمل عدل را نداریkkد؛ مثkkل طلحkkه. بkkه سkkهم خkkود قkkانع
 نیستید؛ مثل طلحه. از علی خسته شده اید؛ مثل طلحه. از گذشته تان سوء استفاده می کنیkkد؛ مثkkل
 طلحه. آقایان! شما بین تان دعواست که کدام تان نقش طلحه را بازی کند، آن وقت انتظار دارید
 به شما بگوییم مالک. شما مالک اشتر علی نیستید. مالک ا¥شتر عایشkkه ایkkد. شkkما همkkه کارهایتkkان
 شبیه ناکثین است و هندوانه را به شرط چاقو، انقلب را به شkرط دنیkا، جمهkkوری اسkkلمی را بkه
 شرط سهم خواهی و ولیت را به شرط بی عدالتی قبول دارید. ناکثین جاه طلب بودند و منبر علی
 را بیشتر از خود علی دوست داشتند. شما همه تان می خواهید رهبر شوید. خودمkkانیم؛ فکkkر کنیkkد
 بعد از امام، شیخ بی سواد شده بود رهبر انقلب! در پیام حجش چند غلط پیدا می شد؟! وای اگkkر
 کروبی حکم جهادم دهد ارتش دشمن دو روزه فتح می کند تهران را! تعداد کامنت های وبلگ دو
 هفته ای من از آرای شیخ بیشتر است! باور کنید در انتخابkkات تقلkkب شkkده. کkkدام آدم عkkاقلی رای
 خود را می دهد به شیخ؟ باور کنید خود شیخ هم به آرای باطله رای داده است! ناکثین رانت خوار
 بودند و "کارگزار تبعیض" و از "ذوالفقار علی"، بیشتر از معkkاویه مkkی ترسkkیدند. نkkاموس نkkاکثین،
 جیب شان است و عدالت جایی در قاموس کارگزاران نkkدارد. تعkkارف کkkه نkkداریم؛ نقطkkه ضkkعف
 ناکثین، دنیا و نقطه قوت شان سوابق دیروزشان است. خاتمی اما برای این انقلب یک سیلی هkkم
 نخورده. از این حیث سید خندان یک استثناست. ناکثین اما قاعده بر این اسkت کkkه نkkان گذشkkته
 شان را می خورند و به این هم راضی نیستند. دنیا اگر برای مومنین، "سجن" اسkkت بkkرای نkkاکثین
 اتفاقا جای دنج و با صkkفایی اسkkت. دیkkن نkkاکثین در شناسkkنامه، اسkkلم اسkkت و در اصkkل "دینهkkم
 دنانیرهم". ناکثین بیشترین سابقه دوستی را با علی داشتند ولی اولین جنگ را همین دوسkkتان بkkر
 علیه علی راه انداختند که در آن نقش زن ها و البته مردان با حجاب چشkkمگیر بkkود. "دنیkkاخواهی
 ناکثین" زودتر از "عداوت قاسطین" و "بلهت مارقین"، آنها را به جنگ با علkkی فرسkkتاد. گفkkت:
 "حب الدنیا راس کل خطیئه". این صف آرایی ها برعلیه ولیت ریشkkه در دنیkkا دوسkkتی حضkkرات
 دارد. طلحه بین دو راهی علی و دنیا، دومی را انتخاب کرد و کروبی بیkkن شkkهرام و امkkام، اولkkی را.
 امروز اما بازیگران نقش طلحه و زبیر زیرک تر شده اند و حتی المقدور سعی شان بر این است کkkه
 راه علی و دنیا از یک مسیر بگذرد. در این وسط مهمترین مانع، عدالت است؛ عمل به مkkر قkkانون.
 رابطه علی و عدالت، مثل رابطه ناکثین است با ثروت. نه علی می تواند از اجرای عkدالت بگkذرد
 و نه ناکثین یارای شان است که پول و ثروت را رها کنند. فتنkkه اخیkkر بkkاورم هسkkت آنقkkدرها هkkم
 سیاسی نبود و ریشه در انتخابات نداشت. این فتنkkه کkkامل اقتصkkادی بkkود و ریشkkه اش بkkه جیkkب
 آقایان و دست درازشان به بیت المال برمی گشت. انتخابات البته نقش کاتkkالیزور را بkkازی کkkرد و
 مناظره، جنگ جمل را جلو انداخت. آقایان! من از حلقوم بی عارتان شنیدم شعارهای تان را. کدام
 تان بود که می گفت از همان اول هم ولیت فقیه را قبول نداشتم؟! زمان امام زبان تان لل بkkود

  بهمkkن برویkkد در پسkتوهای تkان تkا چشkkم۱۲و اینک روی خمینی را دور دیده و به حرف آمده ایkkد. 
 خمینی به چشم شما نیافتد. شما خوشی زیر دل تان زده است و بعد از امام، زیادی احسkkاس آزادی
 کرده اید. آری، خامنه ای مقصر است! شما اما نشناختید ما را. بریدن خود را از انقلب به حسkkاب
 ما نوشتید و فکر کردید علی تنهاست. مشکل شما دولت نبود، ولیت بود. احمدی نkkژاد ایkkن وسkkط
 بهانه بود تا شما از خامنه ای انتقام بگیرید. لطفkkا ایkkن همkkه بkkه "آقkkا" نkkامه ننویسkkید کkkه: " بلkkه
 راستش ما از همان اول شما را قبول داشتیم، الن هم قبول داریkkم ولkkی نسkkبت بkkه احمkkدی نkkژاد
 موضع منفی داریم". بعد از انتخابات کدام ناسزای شما علیkkه احمkkدی نkkژاد بkkود؟ مخkاطب کkدام
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 نامه تان رئیس جمهور بود؟ کدام توهین را به دولت کردید؟ کدام انتقاد را از مشkkایی کردیkkد؟…
 هر چه فریاد داشتید به جای آمریکا کشیدید بر سر ولیت فقیه و رژیم سفاک پهلوی را عادل تkkر از
 نظام مظلوم جمهوری اسلمی خواندید. نوک پیکان فتنه شkkما وصkkیت نkkامه آسkkمانی هkkا را هkkدف
 گرفته بود. یک شهید بیاورید که در وصیت نامه اش ننوشته باشد ولیت فقیه را امkkام را انقلب
 را تنها نگذارید. من وصیت نامه همت و باکری را از برم. شkkما امkkا آرمkkان شkkهدا را نشkkانه گرفتkkه
 بودید. طرف کینه تان، سینه پر از سکینه ولیت بود. اما راستی یک سئوال: "بkkای ذنkkب فتنkkه"؟
 فتنه از قتل بدتر است. به کدامین گناه، علیه جمهوری اسلمی تاختید؟ به کدامین گناه، جانشkkین
 روح الله را هدف قرار دادید؟ الن پولی که اوباما خرج شما می کند، از بودجه آمریکا بیشkkتر شkkده
 است و فرقه سبز با مالیات مردم آمریکا دارد ارتزاق مkkی کنkkد. مkkدعی شkkما ملkkت آمریکاسkkت نkkه

  می کنkkد. مkkدعی شkkما ملkkتVOAدولت احمدی نژاد. اوباما از گلوی مردم آمریکا می برد و خرج 
 های محرومند که چشم شان به جمهوری اسلمی است. مدعی شما حزب الله لبنkkان اسkkت. مkkدعی
 شما حماس است که با دست بسته، دل شکسته، چشمان به خkkون نشسkkته و پkkای خسkkته، حماسkkه
 آفرید. بای ذنب فتنه؟ من می دانم: بزرگ ترین گناه خامنه ای این است که نامش "علی" اسkkت.
 حساسیت روی این نام بالست. دشمن همیشه روی این اسم حساس بوده است. کینه هkkا دارد از
 نام علی. عقده ها دارد از "ناد علی". ناد علی برای شما "مظهرالعجایب" نیست، بهkkانه ای اسkkت
 برای عقده گشایی. "سید علی" این روزها را می دید که در آن جلسه خبرگان، بعد از ارتحkkال امkام
 به اعتراض بلند شد. رازی بود در آن اعتراض. شما لیق این رهبر نیستید، لیاقت تان همkkان آقkای
 قائم مقام بود. لیق این رهبر ملت است که از همه شما با بصیرت تر اسkkت. لیkkاقت شkkما همkkان
 منتظری بود. آری، علی این روزها را می دید؛ شما مو می دیدید و علی پیچش مkkو. پیچیkkدگی فتنkkه
 امروز را. همیشه کار علی بعد از محمد سخت تر بوده است. طرف علی، ابوسفیان نیست. "طلحkkه
 الخیر" است. طرف علی، آمریکا نیست. نخست وزیر امام است. کاش رهبری را قبول نمی کkkردی
 سید علی. لیاقت اینها همان منتظری است. کاش در همان "ماجرای میکونوس" کوتاه مkی آمkدی.
 همه اینها که کب کرده بودند، کاش تو هم می ترسیدی و مثل مرد نمی ایستادی. چرا بار انقلب،
 تنها باید روی دوش تو باشد؟ به کدامین گناه این همه ناسزا می شنوی؟ باید منkت ایkkن آقایkkان را
 کشید تا دو کلمه از ولیت فقیه دفاع کنند. اینها دروغ می گویند؛ عاشkkق تkkو نیسkkتند. چشkkم طمkkع
 بسته اند بkkه صkkندلی تkkو. و وقkkتی مkkی گوینkkد فصkkل الخطkkاب تkkو هسkkتی، از روی احkkترام نیسkkت.
 منظورشان این است که می خواستی رهبری را قبول نکنی. حال خودت حلش کن! کوتاه بیkkا مkkرد.
 ای جوانمرد، سهم شان را بده. چراغ بیت المال را جلوی نkkاکثین "سkkبز" کkkن. حضkkرت آقkkا، کkkاش
 کوتاه می آمدی. تو مقصری. شیخ الن رهبر بود به جای انرژی هستی، مثkkل زمkkان فتحعلkkی شkkاه از
 انرژی اسب بخار برق می گرفت! و از انرژی آب بینی شتر عایشه، گاز اشک آور می کشید به خkkانه

  میلیونی ما ایسkkتادی. تkkو۴۰چشمان ما! گناه تو این است که نامت علی است و مثل مرد پای آرای 
 داری هزینه دفاع از رای ما را می دهی. ما برایت کدام هزینkkه را دادیkkم؟ ای جانبkkاز انقلب، چkkه
 سخت است حفاظت از بیرق انقلب با یک دست؛ می دانم. سkkخت و دشkkوار اسkkت علمkkداری بkkا
 یک دست؛ می دانم. ابالفضل علمدار! مراقب مولی ما باش. ما امام مان را به دستان تkkو سkkپرده
 ایم. از علقمه روزگار، ای آموزگار ادب جرعه ای آب برای مkkا بیkkاور. مkkا از کودکkkان حسkkین تشkkنه

تریم. نمی شنوی ندای العطش ما را: "رحم الله عمی العباس. کان نافذ البصیره… ".
 نظر |۱۱۰ توسط حسین قدیانی | ۱۰:۲۸ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در چهارشنبه هفتم بهمن 
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برخیزید…رهبر آمده کنون در کنارتان.۲۸
 "الموس الموس خلصنا من الکیبورد یا رب"… نه، امشب شب قدر نیست اما امشب دسkkتانم را رو
 به آسمان دراز کرده ام و به سبک لیالی "رمضان الکریم" به خدا با زبان راز یا شاید هkkم اعkkتراض
 می گویم: "الموس الموس، خلصنا من الکیبورد یا رب". لب تابم را کkkه کkkل قkkرآن در حkkافظه اش
 است، بر سر گذاشته ام. خسته شده ام از نوشتن. پاک کرده ام کامنت هایی را که از من خواسkkته
 بودند هر روز بنویسم و البتkkه کkkامنت هkkایی کkkه سkkبزها فحkkش رکیkkک داده بودنkkد. اعkkتراض در
 چارچوب قانون اساسی، با فحش ناجور، جور در نمی آید. مkkن از حkkرف "ک" بkkدم مkkی آیkkد. همkkه
 ناسزاهای رکیک با حرف "ک" شروع می شود؛ درست مثل "کوفه". پدر کوفه. مادر کوفه. خkkواهر
 کوفه. عمه کوفه. دایی کوفه. اتفاقا دایی من به موسوی رای داد. قkkدیم هkkا کkkه بچkkه بkkودیم و در
 کوچه، یکی به ما فحش رکیک می داد، مادرم می گفت: تو بد دهنی نکنی هkkا، فقkkط بگkkو"آینkkه"!
 آی، همه آنهایی که به من فحش رکیک دادید و ادب خانوادگی تان را به رخم کشیدید، من همین
 جا و به احترام مادرم، جواب شما را نمی دهم و فقط به شما می گkkویم؛ "آینkkه" و ال از همkkه شkkما
 لت ترم؛ من در جوبهای جkkاده سkاوه بkkه دنیkا آمkkده ام و اگkkر لkkوطی گkری بkه فحاشkی اسkت مkن
 ناسزاهایی در آستین دارم که اگر دوتای آنها را "علی پروین" بلد بود، الن شده بود مربی منچستر.
 "کربل" اما "آقای دهخدا"با "کاف" شروع نمی شود. اکبر گنجی اکبر "گاف" است و مkkدام گkkاف
 می دهد. اکبر گاف در دوم خرداد به خاتمی رای داد ولی خاتمی ادب به او یاد نkkداد. آقkkای گkkاف
 مدعی است: فاطمه بین در و دیوار نبوده و خدا مرده! خدا اما تا انتقام سkkیلی زهkkرا را نگیkkرد آرام

  میلیkون همkkوطن سkkبزم را. ای۱۳نمی گیرد. ای سبزهایی که بوی لجن می دهید، بردید آبkروی آن 
 بی ادب های بی دولت! اگر جز با فحاشی به من آرام نمی گیریkkد، پkkس ای ناسkkزاها مkkرا دریابیkkد.
 خدایا! اینها چرا اینقدر بد دهن اند؟ با همان زبانی که من نام حسین را جkkاری مkkی کنkkم اینهkkا بkkا
 همان زبان به خمینی فحش بد می دهند. مردم ندیدند، تو که خدایا کامنت هkkای شkkان را دیkkدی.
 خدایا! فرشته ها حق داشتند؛ چرا ما را آفریدی؟ آی آدم! کاش آن سیب را نمی خkkوردی. بkkاور کkkن
 معده ات آسیب نمی دید. سیبی که منجر به هبوط ما از بهشت شkkد، "ناشkkتا" هkkم خkkوب نیسkkت.
 زخم اثنی عشر می گرفتی، آن سیب را نمی خوردی؟ "آقkkای فرهنkkگ معیkkن"! کkkربل بkkرای مkkن بkkا
 "کاف" شروع نمی شود، با "خون" شروع می شود. اصلح کن لغkت نkامه ات را. خkدایا! "المkkوس
 الموس خلصنا من الکیبورد یا رب. "خسته شدم. خسته شده ام از بس نوشتم. مkkن مگkkر چkkه کkkاره
 این انقلبم؟ چرا "حمید رسایی" نوشته های من را می خواند و نوشته های خودش را نمی خواند؟

  طبقه، مگر خودشان نویسنده ندارنkkد؟ مkkن هkkم مkkی خkkواهم بkkرای ایkkن انقلب۸این سایت های 
 کلس بگذارم. صدا و سیما از این پس حق ندارد نوشته های مkkن را نشkkان دهkkد. خسkkته شkkده ام
 من. بریده ام. خسته شده ام از بس نوشته ام، و از بس نوشته های مرا با سانسور کkار مkی کننkkد و
 از بس هر سایتی و هر روزنامه ای از ظن خود، بخشی از نوشته مرا بدون منبع کار می کند. من می
 خواهم بروم روی مین. ای زمین "فکه" آماده باش. خودکشی تنهkkا گنkkاهی اسkkت کkkه ثkkواب دارد.
 گناه هم داشت پای خودم. شما را که در قبر من نمی گذارند. من خسته از این روزگار، پنkkج شkkنبه
 ای رفتم بهشت زهرا تا از شهدا استفاده ابزاری کنم. من رفتم بهشkkت زهkkرا تkkا بkkه شkkهدا بگkkویم:
 حیف شد که جنگیدید. آشتی می کردید با صدام. شما چه کاره این انقلب بودید؟ به کدام حkkرف
 وصیت نامه تان عمل شد؟ اینها حتی سلم شما را به امام نرساندند. اینها به جای رسkkاندن سkkلم
 شما به امام در لحظه شهادت، جام زهر دادند به امام در لحظkkه رحلkkت. آقایkkان! مفkkت و مجkkانی
 دارم مطالب سخنرانی بعدی تان را آماده می کنم. جرئت دارید اینها را هم بخوانید. شkkما وصkkیت
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 نامه شهدا را هم بدون ذکر منبع، به نام خودتان مصادره کرده اید. اگر این شهدا در هویزه قطعkkه
 قطعه نمی شدند، شما کجا بودید و دفاع از ولیت فقیه، کجا؟. یادتان رفته چه کسانی ایkن حرفهkا
 را در دهان شما گذاشتند؟ این همه مناظره شد، یک بار اسم "فکه"نیامد. اگر شkkهدا نبودنkkد شkkما
 ولیت فقیه را، می دانستید چند بخش است؟ مرد، مولی ماست که حkkتی "هkkزار سkkنگر" آمkkل از
 یادش نرفته است. مرد، "خامنه ای" ست که حتی در ظاهر، نشانی از شهدا دارد؛ این "چفیه" در
 دل خود حرف ها دارد. شما دل به جیفه دنیا بسته اید و "خامنه ای" دل به چفیkkه شkkهدا. بkه جkkز
 "آقا"، تعارف که نداریم؛ چفیه به هیچ کدام تان نمی آید. شما با همان کت و شلوار و دکمkkه ذوب
 در ولیت، خوشگل ترید. چفیه تیپ تان را بهم میزند. ای بسیجی تر از بسیجی شده ها، ای فkkدایی
 تر از شهدا شده ها، ای ذوب شده های در ولیت، بی کوره شهادت، ای آب ندیده ها و آبی شده ها،
 بی جبهه و جنگ انقلبی شده ها، الکی ژست نگیرید. آخرین بار که به خانه یkkک مkkادر شkkهید سkkر
 زده اید بر می گردد به چند هزار سال قبل از میلد؟ یاد امام و شkkهدا دل شkkما را بkkه "بهارسkkتان"
 می برد یا "کرب و بل"؟ آقای اسفندیار! یک وام هم می دادی بkkه "مkkادر شkkهید"ی کkkه در همیkkن
 تهران دارد لیف و سنگ پا می فروشد؛ به جان احمدی نkkژاد لطمkkه ای بkkه جایگkkاه هنkkر نمkkی زنkkد.
 آقایان دست و دلباز! نمی خواهد هر روز به من زنگ بزنید و اعلم آمادگی کنید تا نوشته هkkایم را

  میلیون۲کتاب کنید. پول تان زیادی کرده، بدهید به خانواده "شهید محمدی"، تا هر روز به خاطر 
 تومان وام، پله های بنیاد را بال و پایین نکند. "هدیه تهرانkی"، بلkد اسkت گلیkم خkودش را از آب
 بکشد بیرون. از تو نگیرد، از مشاور فرهنگی بنیاد باران مkkی گیkkرد. او هkkم نkkداد، بkkالخره شkkیطان
 بزرگ است؛ پولی که آمریکا دارد خرج جنگ نرم می کند، آنقدر هست که هم به هkkدیه مkkی رسkkد
 هم به اسفندیار. پیوندتان مبارک. ان شاالله صد سال زنده باشید و خون بkkه دل رهkkبر کنیkkد. اگkkر
 مردی، این بخش نوشته ام را هم بخوان آقای رسایی. من در ایkkن مkkوارد قلمkkم بهkkتر و قشkkنگ تkkر
 است؛ در وادی فراجناحی، کلمه را به کمال می رسانم و جمله را به جمال. در قلkkم مkkن جkkوهری از
 گوهر حق وجود دارد و تلخی را هم می نویسم ولو به قبای سپید کاغذ بر بخورد. زورت را فقkkط بkkه
 شkیخ نرسkان، آقkای وکیkل مجلkkس. آری نوشkتیم "محkkاکمه" امkا خوانkkده شkد "منkاظره"، نوشkتیم
 "دادگری" اما خوانده شد "میانجی گری"، نوشتیم "ولیت" اما خوانkkده شkkد "حکمیkkت"، نوشkkتیم
 "گوشمالی" اما خوانده شkkد "ماسkkتمالی"، نوشkkتیم "اقتkkدار" امkkا خوانkkده شkkد "اعتkkدال"، نوشkkتیم
 "مبارزه" اما خوانده شد "مغازله"، نوشkkتیم "پیkkروی" امkkا خوانkkده شkkد "میkkانه روی". امkkا آقایkkان!
 چیزهای دیگری هم هست که ما نوشتیم و جور دیگری خوانkkده شkkد؛ نوشkkتیم "فکkkه"، خوانkkده شkkد
 "مکه". نوشتیم "خط مقدم"، خوانkkده شkkد "خیkkر مقkkدم". نوشkkتیم "احمkkدی نkkژاد"، خوانkkده شkkد
 "مشایی". نوشتیم "سر همت"، خوانده شد "همسر همت". نوشتیم "نا گفته های جنگ"، خوانkkده
 شد "گفته های قشنگ". نوشتیم "عدالت"، خوانده شد "عداوت". نوشتیم "طلییه"، خوانده شkkد
 "زعفرانیه". نوشتیم "شاخ شمیران"، خوانده شد "کاخ شمیران". نوشkkتیم "جانبkkاز"، خوانkkده شkkد
 "باندباز". نوشتیم "بسیجی"، خوانده شد "آرپیجی". نوشتیم "شلمچه"، خوانده شد "بkkه مkkن چkkه؟
 به تو چه؟ " و به شما چه این حرفها. اگkkر بkkه زیبkkایی قلkkم اسkkت کkkه اینهkkا را قشkkنگ تkkر نوشkkتم؛
 جوانمردی پیدا می شود فردا در "رو به فردا" این جملت را هم بخواند؟ نه، من هیچ روز نامه ای
 را اذیت نمی کنم. این مطلب را به هر سردبیری که بدهی، یک جایش را قیچی مkkی کنkkد. راسkkت
 ترین حرف را در این مملکت "شهید آوینی" زد: "در جمهوری اسلمی آزادی برای همه هست مگر

  میلیون رای داشته باشkkد، بkkاز هkkم حkkزب اللkkه۴۰برای حزب اللهی ها". حتی اگر جمهوری اسلمی 
 تنهاست. حزب الله تنهاست و از آن تنهاتر حزب روح الله و از آن تنهاتر حزب سید علkkی. مkkا حkkتی
 در میان قربا، غریبیم. ما تنهاییم، نزد دوستان مان تنهاتر. ما غریبیم، نزد آشنایان مان، غریب تkkر.
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 ما نه غریب مدینه ایم نه غریب کوفه و نه حkkتی غریkkب کkkربل. مkkا غریkkب دوسkkتان قریkkب مkkان
 هستیم. ولش کن آقای الهی قمشه ای این "کثرت در وحدت" را. بگذار یک بkkار هkkم کkkه شkkده بkkه
 جای تو "آوینی" از "غربت در قرابت" برای مان بگوید. صحبت های شما عمه اوباما را هم جkkذب
 اسلم کرده است. ما دل مان برای اسلم خمینی، اسلم ناب، اسلم جهاد تنگ شkkده اسkkت. شkkما
 به ما بگویید اسلم طالبانی. اسلم بارزانی. شما به ما فحاشی کنید تkkا رودل نکنیkkد. مkkا مkkومن بkkه
 اسلم مبارزه ایم. اسلمی که باج ندهد. تاج و تخت ندهد. اسلمی که علمدارش تسلیم خدا باشد
 نه تسلیم آمریکا. ما مسلمانیم به اسلم مقتدای مان خامنه ای. من نمkkی گkkویم خkkامنه ای، "علkkی"
 است ولی در عجبم از این همه عایشه. از این همه طلحه. از این همه زبیر. از این همه ابن ملجم.
 شما ابوموسی اشعری را به تولید انبوه رسانده اید. با سلول های بنیادی، مگر قرار نبkkود "گوسkkفند"
 تولید شود؟! آری، بخندید. به ریش ما بخندید. شما کارخانه "قطام سازی" را واگذار کرده ایkkد بkkه
 بخش خصوصی و با سودش بر تن دختران قشنگ، مانتوهای کوتاه و تنkkگ و رنگارنkkگ مkkی کنیkkد.
 کاش اینها را می گفتی آقای رسایی. نه برادران چپ و راست! من خامنه ای را علی نمی دانkkم امkkا
 در عجبم که چرا شهر ما "کوفه" شده است و مدام "نامه" در آن شکوفه می زند. چند تا نامه دیگر
 به مولی ما بنویسید، دقیقا می شود به تعداد نامه های کوفیان به "حسین ابن علkkی". شkkما هنkkوز
 جا دارید و شما هم هنوز جا دارید برای فحاشی علیه ما. شما از ما عقده دارید؛ به ما فحش بدهید.
 ما حق شما را خورده ایم. پدران ما غلط کردند که جنگیدند. سهم ما همیkkن ناسkkزاهایی اسkkت کkkه
 بارمان می کنید. ما چشم و چراغ این ملت نیستیم. چشم و چراغ و چلچراغ این انقلب آقkkازاده هkkا
 هستند که در سونای بخار دارند چربی های شان را آب می کنند. امkkام بkkر دسkkت و بkkازوی آقkkازاده
 های نازنازو بود که بوسه می زد نه بسیجی ها. امام وقتی از نوفل لوشاتو آمد رفت نیkkاوران، نیامkkد
 با توده های محروم در بهشت زهرا. امام غبطه می خورد وقتی خرس گنده های این سران فتنه را
 در تورنتو می دید. آقایان! امام کی گفت پشتیبان مصلحت نظام باشید تkا ایkkن انقلب بkkه دسkkت
 لباس شخصی ها نیافتد؟! اول لباس شخصی انقلب، خود امام بود، اگر قرار است بچه های بسیج
 را لباس شخصی بخوانید. شما به بسیج حسودی تان می شود. شما به ولیkkت حسkkادت مkkی کنیkkد.
 امام ولیت فقیه را ولیت رسول الله می دانست نه ارادت بkkه سkkران فتنkkه را. شkkما از نkkام علkkی
 بدتان می آید و از ذوالفقار علی می ترسید. شما با عدالت، عداوت دارید. شما علkkی را "ولkkی" مkkی
 دانید به معنای دوست و از این روست که از این دوست سهم تان را می خواهیkkد. ایkن اسkت کkه
 قصه ما را غصه دار کرده است. این است که ما غریبیم؛ غریب حتی در جمع دوستان مان. مولی

  بهمن، صبح زود به بهشت زهرا می روی؟ "این عمار" را آنجkkا بایkkد گفkkت. آنجkkا۱۲ما! امسال هم 
 باید با آسمانی ها درد دل کرد. مزارعمار آنجاست. مزار ذوالشهادتین آنجاست. آنجا جای باصفایی
 است. قبرستان اینجاست. اینجا "چاه" است و آه تو را برادران سابقت نمی شنوند. این ملت بkkود
 که چشمان بصیرتش باز بود. ما دست خدا را در این حوادث دیدیم که از آستین تkkو بیkkرون آمkkده
 بود. برو ای جانباز انقلب و حرفهایت را به امام بزن. بگkkو کkkه خkkواص، بعkkد از روح خkkدا چگkkونه
 تنهایت رها کردند. بگو به امام، اسرار مگو را. حرف هایت را بزن. بkkا "چمkkران" بkkا "کریمkkی" بkkا
 "برادران دستواره" درد دل کن. به شهدا بگو که کجایند؟ به شهدا بگو ناگفته ها را. به شهدا بگو

حرف ما را. به شهدا بگو:
 برخیزید، برخیزید. برخیزید/برخیزید ای شهیدان راه خدا/ای کرده بهر احیkkای حkkق جkkان فkkدا/کkkز
 قطره قطره خون پاک شما/می روید تا ابد در وطن لله ها/برخیزید. برخیزید/رهبر آمده کنون در

کنارتان/ تا سازد غرقه در بوسه خاک مزارتان/ تا گیرد خون بهای شهیدان ز اهرمن
***
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 "الموس الموس خلصنا من الکیبورد یا رب"… خسته از این همه دلتنگی، رفته بودم بهشkت زهkرا،
 شب جمعه ای که گذشت. جوانکی که موهایش را شبیه "رود گولیت" درست کkkرده بkkود و در آن
 سوز و سرما، دم پایی لانگشتی پا کرده بود از من نشانی مزار "شهیدپلک" را پرسید. گفتم: پلک
 نه، "پلرک". گفت: همانی که قبرش بو می دهد. گفتم: بوی چی می دهد؟ گفت: بوی گلب. بkkا
 انقلب لج کرده بودم. به او گفتم: اینها خالی بندی است. گفت: ولی شنیده ام این شهید، مریkkض
 شفا می دهد. گفتم: خرافات است. گفت: حال قبرش بو می دهد یkkا نkkه؟ گفتkkم: مkkن الن سkkرما
 خورده ام، ولی تا به حال، مزار این شهید را بو نکرده ام. گفت: مادر بزرگم بو کرده، می گوید؛ یک
 بوی خوبی می دهد. گفتم: کاری ندارد؛ عوامل رژیم هر روز صبح مkkی آینkkد و روی ایkkن قkkبر، گلب
 قمصر می پاشند. عجب حالی گرفتم از انقلب. یkک، هیkچ بkه نفkع مkن! گفkت: طرفkدار موسkوی
 هستی؟ گفتم: آره. طرفدار خاتمی و به خصوص کروبی هم هستم. می میرم برای شkkیخ. خkkونی کkkه
 در رگ ماست، حیف که به گروه خونی کروبی نمی خورد!!! و ال هدیه می دادم بkkه شkkیخ. کروبkkی
 اگر رهبر بود، "شهرام" می شkkد رئیkkس جمهkkور. گفkkت: پkkس چkkرا ریkkش داری؟ قیkkافه ات شkkبیه
 بسیجی هاست. گفتم: صورتم لغر است و ریش می گذارم تا پرپشت تر نشkkان دهkkد. گفkkت: اول
 یک خورده ترسیدم. گفتم: از چی ترسیدی؟ گفت: خیال کردم تو هkkم بkا اینهkایی. گفتkkم: بkا کیkا؟
 گفت: با همین ها دیگه. گفتم: تو نظام را قبول داری؟ گفkkت: نkkه. گفتkkم: انتخابkkات بkkه کkkی رای
 دادی؟ گفت: به احمدی نژاد. گفتم: احمدی نژاد را قبول داری؟ گفت: اول خیلی قبولش نداشkkتم
 اما شبی که در مناظره علیه آقازاده ها حرف زد خیلی باهاش حkkال کkkردم. گفتkkم: چطkkور نظkkام را
 قبول نداری ولی به احمدی نژاد رای دادی؟ گفت: چون علیه مفسدین اقتصادی حkkرف زد. گفتkkم:
 اینها همه اش حرفه، کدام مفسدین اقتصادی؟ گفت: همین ها را می گم دیگه. گفتkkم: خkkامنه ای
 را قبول داری؟ گفت: تو قبولش داری؟ گفتم: من از تkkو سkkئوال کkkردم. گفkkت: مkkادرم مkkی گویkkد؛

  متر. گفتم: بنده خدا! تkkو۶۰"خامنه ای طرفدار ماهاست". گفتم: خانه تان چند متر است؟ گفت: 
 که رسانه نداری. حرفت به گوش کسی نمی رسد. گفت: مادر م می گوید خامنه ای اگر نبود اینها
 ما را داخل آدم حساب نمی کردند. گفتم: مادرت را نگفتم. گفت: مامور پمور که نیسkkتی؟ گفتkkم:
 نه. گفت: ولی به قیافه ات می خوره ها. گفتم: کدام مامور شkkلوار لkkی مkkی پوشkkد؟ گفkkت: راسkkت
 میگیا. من میگم این خامنه ای می خواهد درست کند اما اینها نمی گذارنkkد. گفتkkم: مشkkایی را مkkی
 شناسی؟ گفت: تو خدمت یک دوست داشتم فامیلی اش مشایی بود. در جیبش مواد پیدا کردنkkد،
 رفت حبس. گفتم: هدیه تهرانی را می شناسی؟ گفت: بازیگره؟ گفتم: نه، عکاسه!! گفت: مkkن بkkا
 پرویز پرستویی حال می کنم. گفتم: الن به نظر تو حق با سران فتنه است یkا ایkن طkرف؟ گفkت:
 برو فکر نان کن که خربزه آب است. گفتم: بچه کجایی؟ گفkت: قلعkkه حسkن خkان. گفتkم: نظkرت
 دربkkاره فتنkkه اخیkkر چیسkkت؟ گفkkت: خیلkkی بkkد شkkده. الن پkkدرم کkkارگر اسkkت، عصkkرها مkkی رود
 مسافرکشی. الن یک کیلو گوشت چنده؟ گفتم: گرانی را نگفتم. گفت: پkkس چkkی؟ گفتkkم: بفرمkkا،
 اول شما بردار. گفت: خیلی ممنون آبجی، فاتحه اش را می فرسkتم…خkkواهر بسkیجی بkودآ؟ گفتkم:
 آره. گفت: من خودم الن دوجا دارم کار می کنم. همیشه هشkkتم گkkرو نهkkم اسkkت. گفتkkم: ازدواج

  سkkاله ات۳۵ سkkالمه. تkkو چنkkد سkkالته؟ مkkی خkkوره ۳۱کردی؟ گفت: نه. گفتم: چند سالته؟ گفت: 
 باشه. گفتم: هم سن ایم. گفت: برای چی ریش گذاشتی؟ گفتم: گفتم که. گفت: می زننkkا! گفتkkم:
 کیا؟ گفت: همین سبزا دیگه. گفتم: سبزا میگن، اینا اونا رو می زنن. گفت: مkkا آخرشkkم نفهمیkkدیم
 تو این مملکت کی داره حرف راست میگه؟ گفتم: "آملی لریجانی" رو می شناسی؟ گفت: رئیkkس
 مجلسه دیگه!!!! گفتم: علی مطهری رو مkkی شناسkkی؟ گفkkت: همkkون کkkه اول انقلب شkkهید شkkد؟
 گفتم: اون اسمش "مرتضی" بود. گفت: "علی" دیگه کیه؟ … یه رفیق داشتم؛ "علی". قیkkافه اش
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 کپی تو بود. اول دیدمت خیال کردم اونی. عشق "داریوش" بود. عین تو ریش داشت و شلوار لkkی
 می پوشید. خدا رحمتش کنه. پیک موتوری بود؛ اسلمشهر تصادف کرد، رفت زیر کامیون. باباش
 معتاد بود؛ یه تنه خرج شون رو می داد. الن یکی از خkkواهراش خkkراب شkkدن. اون دو تkkای دیگkkه
 میرن سر کار ولی چون به چشم خواهری خوش گلkkن، صkkاحب کkkار بهشkkون میگkkه بایkkد دومنظkkوره
 باشین! می فهمی که دارم چی میگم؟ الن وضع جامعه خراب شده. خود ما پنج نفریkkم، داریkkم تkkو
 قوطی کبریت زندگی می کنیم. آخرشم نگفتی مزار این یارو شهیده کجاست. گفتم: من مزار "ندا"
 را می دانم. گفت: ندا دیگه کیه؟ گفتم: در راه جنبش سبز شهید شد. اسkkمش "نkkدا آقkkا سkkلطان"
 بود. گفت: سلطان فقط"علی پروین". ما ندا مدا حالیمون نیست. تو رختکن یه فحش رکیkkک مkkی
 داد به بازیکن، یارو نیمه دوم مثل خر مkی دویkد. گفتkم: فحkش رکیkک!!!! گفkت: چیkزی گفkتی؟
 گفتم: نه! گفت: داش، اصل بینم مگه زنها هم بمیرن شهید حساب میشه؟ گفتم: فعل خر تو خره!
 گفت: این همه شهید برای چی خون دادن؟ که الن وضع اینطوری باشه؟! گفتم: الن جنگ بشه
 میری جبهه؟ گفت: مگه خرم! تو می ری؟ گفتم: مگه خرم! گفت: ولkkی مkkن میkkرم. گفتkkم: خریkkت
 نکن. گفت: "خرما"هه عجب چسبیدا. دم آبجی مون گرم. گفتم: به نظkkر تkkو در انتخابkkات تقلkkب

 مkkاهه۷نشده؟ گفت: مگه بازم رای گیری بود؟ گفتم: همkkون ریاسkkت جمهkkوری را میگkkم. گفkkت: 
 گذشته که، این سوسول موسول هنوزم ول کن نیستن؟ ببین داش، انقلب خمینی از همین پkkایین
 شهر شروع شد. از بال شهرم مگه چیز می شه؟ …اصل خوب مخ مkkا رو تیلیkkد کردیkkا. گفتkkم: داریkkم
 حرف می زنیم. گفت: ما داداش ساعتمون به همین وقت ایرون میزونه. فهمیدی؟ داداش بزرگم
 وقتی شهید شد من یه الف بچه بودم. اونو تو قبرنکردیم کkه اینkا حkال زرت و پkرت زیkادی کنkن.
 گفتم: کیا؟ گفت: فرقی نمی کنه همشون. گفتم: داداشت کجا شهید شد؟ گفت: نمی دونkkم، فکkkر
 کنم تو چیز بود. گفتم: تو چی؟ گفت: کربلی پنج بود، چهار بkود؛ آهkان تkو دهkkه فجkر بkود؛ یعنkی
 توی…گفتم: والفجر هشت؟ گفت: تو هم مثل اینکه اهل بخیه اییا. "داش اصغر" حتی جنkkازه شkkم
 برنگشت. گفتم: اینجا را می بینی؟ مستقیم میری تا آخر. به اون میدونه کkkه رسkkیدی، بkkه هkkر کkkی
 بگی، نشونت میده. گفت: تو نمی یای؟ گفتم: نه. گفت: با این شهید نسبتی داری؟ خیلkkی شkkبیته!
 گفتم: نه. گفت: این گلها رو تو، روی این قبر اینجا گذاشتی؟ گفتم: نه. گفkkت: همkkه شkkون حیkkف
 شدن. گفتم: نه. گفت: اینجا فقط قبر پلرک بو می ده؟ گفتم: نه. گفت: سیگار می کشی؟ گفتkkم:
 نه. گفت: به موسوی رای دادی؟ گفتم: نه. گفت: کاری نداری؟ گفتم: نه. گفkkت: آخرشkkم نگفkkتی

برای چی ریش گذاشتی!!
***

"الموس الموس خلصنا من الکیبورد یا رب".
 نظر |۵۰ توسط حسین قدیانی | ۸:۴۲ ساعت ۱۳۸۸نوشته شده در جمعه نهم بهمن 
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